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  سخن آغازين
ادآوري ي ـگردم تا بـا      زنم و به گذشته بر مي      ام را ورق مي    دفتر زندگاني 

گذشـتگي، دنيـايي از     خود ، ايثار و از   هاي زيبا و مقدس دفاع، شهادت      ژهوا
يـاد آن روزهـاي پرجـوش و خـروش            تصويركنم و به   مدر ذهن را  خاطرات  

سـپري  روزگـار    دوراني كه چنـد صـباحي در كنـار مـردان بـزرگ               ؛ميفتب
 ،)ع(علـي ان  ي ـولاي متق هميشه جاوداني كه شجاعت را از م      مردان  . ام كرده

 و صـبر و اسـتقامت را        )ع(علي بن دان حسين يالار شه ز مكتب س  شهادت را ا  
 و  )س(حجاب زينب كبـري   از را درخشندگي   ،)ع( امام سجاد  از پيام آور كربلا   

 فـرا گرفتـه     )ع(اداري و اطاعت از رهبري را از حـضرت عبـاس           وف ،جانبازي
 ة شـريف  ةل و مصداق آي   ي به فوز عظيم شهادت نا     انبودند و اينك بيشتر آن    

 آن روزهـاي سـخت و   ةبايـد يـاد و خـاطر      .انـد   شـده  »م يرزقون ربه عند«
 بر تارك تاريخ نگاشت     ينهاي رزمندگان دلاور را با قلم زر       حماسه آفريني 

 والابـار ديگـر معنـايي    ـ پـس از صـدر اسـلام     ـ كه اسـتقامت و صـبر را    
توان يافت كه    عتقادي را نمي  ا، باور، آيين و     هرگز تفكر تاريخ  در  . بخشيدند

 ويـژه  ـ بـه  در جنـگ   حـضور ويق و ترغيـب پيـروان خـويش بـراي     به تش
 هرگـز ملـت و فـردي را    ،علاوه بـر آن . نپرداخته باشدـ هاي دفاعي   جنگ
 توانـسته باشـد     ، جنگ و مصائب آن    كنار آمدن با  توان يافت كه بدون      نمي

  .دوام و بقاي امنيت خود را در تاريخ حفظ كرده باشد
ناپـذير   ساز و برگشت   روزهاي قهرمان بار شدن آن    آنان كه نقشي در پر    

هاي دفـاع   روح انگيز و پرافتخار سال ة به سهم خود ياد و خاطر   بايد ،دارند



 سوي ايران به / 6

طالعه خاطراتي كه م   .شان مرور كنند   ها و زندگي   مقدس را بار ديگر در دل     
هـاي   ، حماسة سبكبالان عاشقي است كه سرافرازانه چـون نخـل          كنيد  مي

نان اهريمنـي    صفتان منافق و كمـين دشـم       استوار، از ميان محاصرة روبه    
بـه خواسـت فرمـانرواي ملـك هـستي، فـاتح            و   اين آب و خاك گذشتند    

 و شايستة مدح و     ند، به دژهاي مرز و بوم وطن بازگشت       هاي ايمان شده   قله
هايـشان تـاريخ را       قـامتي سـاختند و حماسـه        بر صبوري  ؛آفرين گرديدند 

  .ساخت
  ييحسن طغرا

                                                                          1388            
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  اولين حضور در خط مقدم
  

 دشت عبـاس،    ياتي عمل ة منطق ، مربوط به  اولين حضورم در خط مقدم    
 . بـا عنـواني مقـدس و غرورآفـرين آغـاز شـد              و  بـود  خوش و شرهاني   عين

 تكـاور  58ده تيپ مستقل  پيا168فرمانده دسته دوم گروهان يكم گردان   
رو بود كه بنده بايد جاي شـهيد         قداست و غرور اين عنوان از اين      . ذوالفقار
  . كردم را در گروهان يكم پر مي» يعموي«ستوان

كه گروهان يكم براي كاركنـان تـازه وارد خـود           ن بود   ي ا  جالب موضوع
 كـه   بـه ايـن ترتيـب     ؛  داد ياد ماندني ترتيب مـي     آميز و به    خاطره ياستقبال

شد كه يـك     وقتي از طرف فرماندهي گردان يكم به گروهان خبر داده مي          
 بلافاصله فرمانده گروهان با يكي از تكاورهـاي         ، واگذاري دارند  ةنفر سهمي 

 امـا در    ؛گرفتند رفتند و او را تحويل مي      زبده و ورزيده خود به سراغش مي      
شـيارها و تپـه     ان   او را در مي ـ    ،شـده تعيـين     اي از پـيش    بين راه با برنامه   
كردند و خود در جايي مخفي و مراقب         تو و مخوف رها مي    ماهورهاي تودر 
خبر از همـه جـا بـه گمـان گـم              بي ،نيروي تازه وارد  . ندشد  حركات او مي  

كـرد و   شدن در سرزميني ناشناخته و خطرناك دست و پايش را گـم مـي         
دو نفـر از     در اين هنگام     .رود طرف نيروهاي عراقي مي     كه به  ردب گمان مي 
شان هم به قـول  دليل اين كار. آمدند ي كمكش مو به خارج شده    مخفيگاه

 ة ورود بـه منطق ـ    ةر همان لحظات اولي   دد  افرا ترس   از بين بردن  خودشان  
به آماده كرده بودند و     هم   هيجان انگيز را براي من       ةاين برنام  .جنگي بود 
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انگيـز و   هـم  و ةكردم كه قـرار باشـد در آن منطق ـ         فكرش را نمي  هيچ وجه   
   .خطرناك تنها بمانم يا گم شوم

 كه افـسري     اطلاع داد  كمي تلفن به گروهان  ا  كه فرمانده گردان ب    همين
 در نظـر    كـم يعنوان فرمانده دسـته دوم گروهـان          به جاي شهيد عمويي   به

 از مـدتي    پس. آييم دنبالش  الآن مي :  از آن طرف تلفن گفتند     ،گرفته شده 
بـا خـودرو جيـپ فرمانـدهي از راه      ـ  دار هيك افسر و يـك درج ـ ـ دو نفر  
 افـسر جـوان     سـپس  مختصري انجام شـد و       پرسي  احوالسلام و   . رسيدند

 فرمانـده گروهـان يكـم و        ؛حميـد پوسـتيني هـستم      :خود را معرفي كـرد    
 و  قوياي ستبر و جلو داده و بازواني         گري را كه تكاوري تنومند با سينه      دي

م بـا   أآمـدي تـو    و بعـد خـوش     دكررفي  مع نام تكاور احمدي   ه ب ،دار بود  گره
 ـپوزخندي جناب « :تحويلم داد و گفتـ  كه بعدها فهميدم براي چيست   

بـدون  و  » . ما خيلي وقته منتظر آمـدن شـماييم        ؛خيلي دير كردي   سروان
 .حركـت كـرديم   همگي   تعارف كرد سوار شدم و       ،اينكه منتظر جوابم شود   

 در گذشـته  سـتيني را    كه سـروان پو   احساس كردم   در همان برخورد اول     
 راه ةاما حالا كه در ميان؛  ولي هر چه فكركردم نفهميدم كجا،ام جايي ديده

ببخشيد جنـاب   « :دمين پرس ي بنابـرا ؛آمد  چيزهايي داشت يادم مي    ،بوديم
عادت به جـواب دادن     او كه    و »؟تونم بپرسم شما اهل كجايين     مي! سروان
آلـود و دقيقـي كـرد و         ال من برگشت و نگاه حيـرت      ؤدر پاسخ س  ،  نداشت
مشهد و آذري   اهل  من  «: گفتم» ؟ببينم شما مگر كجايي هستي    «: پرسيد

 صورتش شـكفت  ،به محض اينكه نام مقدس مشهد را شنيد ».زبان هستم 
اش درحـال   امـا معلـوم بـود هنـوز حافظـه      »!چهره آشنايي داري «: وگفت
 :بـاره پرسـيدم   بنـابراين دو  . ياد آورده بودم    اما من او را به     ؛جو است و  جست

 ».بجنـوردي هـستم   «: بار تسليم شد و گفـت      اين »؟ديياهل كجا  دنگفتي«
ــره«: گفــتم ــا منــوچهر،غــلاناُ حــسين ق ــرات و مج ، آق ــب د احمــدي را ي

البتـه،  «: زدگـي خاصـي جـواب داد    فتي و ذوقبار با شگ   اين »؟شناسي مي
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 .تندهـس  اينها از بازيكنان دسته اول واليبال و منتخب شهر بجنـورد          ... بله
ــور ــشناسم  چط ــا را ن ــزود  و »؟آنه ــد اف ــا   «: بع ــا را از كج ــما آنه ــا ش ام

 مـن هـستند و   ةاينها دوستان چندين و چنـد سـال    «: گفتم »؟شناسيد مي
: پرسيد ».ايم هم بازي كرده   خراسان با  ها در مسابقات قهرماني استان     سال

مـن هــم عـضو تـيم بجنـورد         «: گفـت »درگز«: گفتم »؟توي كدام تيم  «
   !باشدحدس زدم او هم مرا به ياد آورده  ».بودم

 ده، بيست متري كه     .ينيپاپريد   را نگه داشت و      خودرودر همين وقت    
. تكاور احمدي هم پايين پريد و رفـت       .  تكاور احمدي را صدا كرد     ،شد دور

 مـسير رفـت و      ةكـردم دربـار    من فكـر مـي    . هم صحبت كردند   مقداري با 
حميـد پوسـتيني بـرايم      بعـدها    امـا    ؛كنند وگو مي  اقدامات احتياطي گفت  

 !احمـدي «:  بهش گفـتم   ،تعريف كرد كه وقتي تكاور احمدي را صدا كردم        
سـپس سـوار خـودرو شـده راه را ادامـه            » . ندارد يزير از به ترس  يشان ن يا

كـم  ي گروهـان    يك غروب آفتـاب بـود كـه بـه مقـر فرمانـده             ينزد. ميداد
هـوا  و  گذشـت    يدتم ـ .مياده شـد  ي ـ پ ي سنگر فرمانـده   يرو هروب. ميديرس
. داخل سنگر رفته بود     به ينيجناب سروان پوست   .شد يتر م  كيك و تار  يتار

  . نموده و مرا به داخل سنگر دعوت كردقه لطف يبعد از چند دق
 يص ـخا ةدلهـر . شـدم  ي م ـ يك سـنگر جنگ ـ   ي بود كه وارد     ين بار ياول
ته ش به دلم چنگ انداخ    ي پ ي از ساعت  يا  مرموز و ناشناخته   ينگران. داشتم

  .شد يده ميرون شني رگبار گلوله از بيها و گاه  انفجار خمپارهيصدا .بود
 ي كـامل  ي آشناي ي بود و با ادوات جنگ     يادارم  نكه تخصص يبا توجه به ا   

سلسله مراتب توقع دارند حالا كه من       و  ن   مسئولا كردم  ي گمان م  ،نداشتم
ر چـه   ن امشب ه ـ  يد از هم  ي با ، كار هم هستم   ي رزم ، بودن يعلاوه بر نظام  

رم و  ي ـكـار بگ   هـا بـه     يه عراق ي و خمپاره در گروهان هست عل      يسلاح جنگ 
كـر  ي و سـوخته و پ     ي خـاك  ة چهـر  يژه وقت ـ ي ـو هب؛  اورميها را ب   يدخل عراق 

خود  كردم، يسه م ي مقا م فرمانده گروهان را با خود     ي جنگ ةيده و روح  يآبد
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 و  پرسـي   احـوال ، پـس از     دليـل ن  يبـه هم ـ   دم؛ي ـد ير و كوچك م ـ   يرا حق 
 است  يدار  من سررشته  ة رست !جناب سروان  «: گفتم ي مقدمات يها صحبت
. ام طور كامـل كـار نكـرده    هكا بي و دوش50بري كال،ها با خمپاره  ادهيو مثل پ  

 كه الآن   ي انتظار ي ول ؛رميگ ياد م ي ، باشد و در خط بمانم     يالبته اگر فرصت  
: دجـواب دا   ».دي ـهم كن يشتر تـوج  ي ـن اوضاع و احـوال ب     ينه كه با ا   يدارم ا 

 : افـزود  يتـر  مانهيو بعد با لحن صم     »!يشو يه م ي توج ،چ نگران نباش  يه«
 ضـمن   ؛اورت خـواهم بـود    ي ـو   اري يطيخودم هم از هر نظر و در هر شرا        «

  » .مي هم هستيآنكه ما همشهر
 مـرا در  ، گـردان ي بر خلاف دسـتور فرمانـده    گروهان ةآن شب فرماند  

آمـاده  نقـض دسـتور     ن  ي ـ ا ي بـرا  يلي دل طور قطع  و به  نگه داشت    شسنگر
م بـه   ي تـصم  ي وقت ـ گونـه رقـم خـورد كـه        ني شب اول ا   يشگفت .كرده بود 

 ، شـروع بـه    دهي جناب سروان هنوز سرش بر بالش نرس ـ       م،يدن گرفت يخواب
دوار بودم بعـد از    يام. كرد و خيلي سريع به خوابي عميق فرو رفت        خروپف  

 رمانتظـا در  ن  ي راحت و سـنگ    ي مسافرت، خواب  ي و كوفتگ  يدو روز خستگ  
 انفجـار خمپـاره از جـا        ي بـا صـدا    ،نهـادم  يبرهم م  ها را  اما تا چشم  باشد؛  

 ياه ـ   امـا انفجـار گلولـه      ؛ت داشـتم  ي آشفته هم رضـا    يبه خواب . دميجه يم
ز و  ي ـانگ  هـول  ييفـضا جـاد   يدست هم داده بودند تـا بـا ا         هخمپاره دست ب  

 چـه  ،چـه دور ـ با هـر انفجـار    .  را برآشوبندي خواب هر تازه وارد،ورآ رعب
 يحـتم رو طور  به يكردم انفجار بعد يدم و گمان ميپر ياز جا مـ ك  ينزد

. ن گمان و دلهره دست از سـرم برنداشـت   يتمام شب هم  . سرم خواهد بود  
 گر چه تمام شـب را  ؛دمياز داشتم رسي كه نيبه آرامشبود كه هنگام اذان  

  . هم نزده بودميك چرت خشك و خالي
 برگـشته   يجـو   انگار كه آب رفته بـر      .مينماز را با جناب سروان خواند     

 دوبـاره   ،تـرك كـرده بودنـد     مرا   كه   يها و فراغ خاطر    ي تمام آسودگ  ،باشد
ك ي من به آن لحظه پناه بردم كه انسان خود را به كمك              !يآر .بازگشتند
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 قرائـت قـرآن و   پـس از  ـ  مينماز را كه خواند .ددان يازمند مي نالهي يروين
 زود گرم شد و يليم خيها بار چشم ني اما ا؛ميديدوباره دراز كشـ مناجات  

شده  صبح 9 ساعت حدود ،م كه باز شد يها  چشم . گوارا فرو رفتم   يبه خواب 
  دوم كـه حـدود      دسـتة  يم و به سمت سـنگرها     يبا هم صبحانه خورد   . بود

 ـ  م  ي حركـت كـرد    ، متر جلوتر و در قلب خط مقدم بـود         400 عنـوان   هتـا ب
  . شومي دوم معرفةفرمانده دست

 دوم را    دسـتة  كنان پـايور   كار جناب سروان  ،ميرفت ير راه كه م   ي مس در
خـوبي   يهـا   بچـه  در مجموع  دوم   ستةد«: گفت يكرد و م   ي م يم معرف يبرا

 ـدسـته  افـراد  ةهم ـ. هي ـدانيم ن كوچـه يدارها حس  از درجهيكي. هستن  از  
 ـرپايو يها گر بچهيسرباز گرفته تا د  دوستش دارنل اخلاق خوبش يدل به  

حـالا  .  هـستن   ي خـوب  يهـا  ت بچه ة همسنگرا  البته هم   با معرفته؛  خيلي و
ادت باشـه كـه     ي ـ« :د كرد يكأن ت يهمچن »...يشيم و باهاشون آشنا م    ير يم
 فقـط از    ،مداوش  ي هم پ  ي كار مهم  ه و اگ  يرون سنگر قدم نزن   ي ب يخود يب

 من  ين درس عمل  ين اول ي و ا  ».يآمد استفاده كن  و   رفت يها برا  داخل كانال 
  .بوددر جبهه 

جناب سـروان از همـان   . كه به سنگر رسيديم   صبح شده بود     9ساعت  
رون ي ب يا آراستهتكاور چالاك و    .  را به اسم صدا كرد     يدانيكوچه م  ،رونيب

آمد   كرد و خوش   پرسي  احوال با ما سلام و      ير و خندان  ي دلپذ ةآمد و با چهر   
ه از در سـنگر خميـد       .مي وارد سنگر شد    و همگي   تعارف كرد  سپس ؛گفت

 متر  5/1  حدود  چون سقف سنگر   ؛راست كنيم  نتوانستيم قد     و وارد شديم 
جنـاب  . طور خميده جلـو رفتـيم و نشـستيم         بيشتر ارتفاع نداشت و همان    

اگـه  ! جنـاب سـروان   «: ال مـن نمانـد و گفـت       ؤپوستيني منتظر س  سروان  
شـما  . هريـز   خمپاره فرو مي   ة با اولين گلول   ،ارتفاع سنگر بيشتر از اين باشه     

  »!كه داخل سنگر قصد نداري تمرين آبشار كنيهم 
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طـور كـه خميـده        نفر بودند به احترام ما همان      سهي سنگر كه    ها  بچه
از احساس كردم كـه  .  به دستور جناب پوستيني نشستند    ،بلند شده بودند  

ابـروان در هـم      .ها را در هـم كـشيدند        يكه خوردند و قيافه    ام  هديدن چهر 
آن داشت كه از حضور مـن         حكايت از  ان آن و پيشاني چين خورده   كشيده  

انـدازي كـه    شايد با ظاهر غلـط . در جمع خودشان چندان خشنود نيستند  
 و مخل آسايش و امنيـت آن        ي نبوده كردند آدم  زودجوش    فكر مي ،  مشتدا

   .دسته خواهم بود
 :سه نفـر داخـل سـنگر معرفـي شـدند          ابتدا  . مراسم معارفه شروع شد   

سروان جناب  » منش و سرباز پشته شيراني     ، ايرج همت  هيليعقوب عبدال «
ــام فرماپوســتيني بعــد از م  ، فــصلي در دســته دومةنــدعرفــي مــن بــه ن

و در ايـن ميـان از        هاي اخلاقي و اعتقادي ايـن حقيـر ايـراد كـرد            ويژگي
 ام  هاي قهرمـاني    عنوان ةبار در ويژه   نيز غفلت نكرد و به     ام  هاي ورزشي  جنبه

و تأكيـدكرد كـه فرصـت را غنيمـت           انـد اي تام و تمـام سـخن ر        با مبالغه 
تعارفات   بايد ،اي نبود  چاره .بشمارند و از وجود من نهايت استفاده را ببرند        

  .كردم را تحمل مي
حدود يك ساعت و نيم در سنگر بود و وقتـي خـوب             فرمانده گروهان   

 ةي را از نظـر دور نداشـته و از عهـد           ا متوجه شد در معرفي من هيچ زاويه      
  بـه سـنگر فرمانـدهي برگـشت و مـن مانـدم و              ،وبي برآمده خ  به ام  معرفي

 براي ترديد و شـايد      د ابتدا باي  كه نظرم رسيد   به . دوم ةي دست كاركنان اصل 
 نسبت به خودم كـاري بكنم و همچنين تغييري مناسب در           انبدگماني آن 

به تجزيـه و تحليـل اوضـاع مـشغول           .روحيه و فضاي حاكم بر آنجا بدهم      
 سنگر ،ني آغاز به سخن كرد و از اوضاع و احوال دسته       بودم كه كوچه ميدا   

گروهبـانيكم  « مطالبي گفت و اينكه همرزم ديگري داريم به نام           شو خود 
بقيه را نيز   .  مرخصي است  در حال حاضر   كه خرم آبادي و      »گودرزي حسن

  .معرفي كردطور كامل  به
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ايد ب. جايگاه يك فرمانده نظامي سخن بگويم      كه در  حالا نوبت من بود   
ست ي، پاياترين و ماندگارترين چيزاوليندانستم   ميكردم؛ چرا كه دقت مي

نمـود و نگـرانم      در نظر اول برايم مـشكل مـي        .ماند ها باقي مي   كه درذهن 
 در طـول چنـد سـال همـرزم          ام   قبلي ةخاطر تجرب  شايد بيشتر به  . كرد مي

مي و  در حقيقت، كار در فـضاي صـمي       . هاي سپاه و بسيج بود     بودن با بچه  
كردم   اينجا حس مي   اما ؛تر بود   ، راحت هاي سپاه بود   معنوي كه خاص بچه   

خـدا    بنـابراين بـه    ؛ي كار در آنجا و اينجا وجـود دارد        هايي بين فضا   تفاوت
  .توكل كردم و سخن گفتم

كـه   م بيشتر بـر آن بـود      تأكيد. صحبت كردم شايد حدود چهل دقيقه     
  :مان و اينكه سعي كنيم عملكردمان معرف ما باشد تا سخنان

    نيستبه عمل كار برآيد به سخنداني
  دو صد گفته چون نيم كردار نيست

  چـرا ؛م و به يكديگر احترام بگذاري   مينادو اينكه قدر يكديگر را بيشتر ب      
 انتظار همكاري مهربانانه و برادري مشفقانه در اينجا از ما بيشتر اسـت              كه

از بايـد   هميـشه   . غافل باشيم خدا  ياد  نبايد يك لحظه از     و اشاره به اينكه     
خداوند بخواهيم تا توفيق دهد اعمال نيكمان را افزايش دهيم كه بالاترين    

 اينكه مـا اينجـا هـر لحظـه منتظـر            ويژه  به ؛توفيق، انجام عمل نيك است    
خـاطر اينكـه توفيـق       خدا را به   تأكيدكردم كه نيز   در پايان    .حادثه هستيم 

 بايد شكرگزار باشيم    ،ا فرموده حضور در صف مجاهدان و كسوت جهاد عط       
  .شود اين سعادت نصيب هر كسي نميو بدانيم كه 

مـشاهده  هـا     شـگفتي بيـشتري در چهـره       ،زدم هرچه بيشتر حرف مي   
 خـواهم هـايم را خيلـي زود    شدم كه تأثير حـرف     تر مي   و مطمئن  كردم  مي
   .ديد

                  ها دارد دلان راه به دل سخن صاف
 شهوار به د گوش همه كس جا داردر  
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 بوده  اناز شهيد عمويي هم ياد كردم كه تا چند روز پيش آنجا و با آن              
از پيـام   . ر و ذهـن همرزمـانش بـاقي مانـده اسـت           و اكنون ياد او در سنگ     

  .واندخ  گفتم كه ما را به پايداري و انتقام خونش فرا ميشهادتش
  اين است پيام خون ياران شهيد                 
  ان نشستن نتوانرت برادجنگ اس

يكي از مظاهر   «:  جوادي آملي اشاره كردم    االله ت آي  حضرت ةو به فرمود  
توجه  خود، جامعه و انسانيت بيشتر  ملتي كه به دفاع از    . دفاع است ،  تمدن
 ، هر كجا كه باشد و جنگ بـا ظـالم          ،دفاع از مظلوم  .  متمدن است  ،كند مي

ايـن شـعار اسـلام      . دن است هاي تم   از علامات و نشانه    ،هر كسي كه باشد   
 خواه ديگري و با     ، خواه برادر  ؛ هر كسي كه باشد    !از مظلوم دفاع كن   . است

  .» خواه برادرت خواه ديگري؛ هركسي كه باشد!ظالم جنگ كن
  
  هاي جنگ تجربه اولين

   
 شانيفاها دنبال انجام وظ    بچه. بود كه جلسه تمام شد    هنگام اذان ظهر    

 براي گرفتن وضو بيـرون  .فتي گرفتن ناهار ر    سرباز شيراني هم برا    .رفتند
 خمپاره اطراف سنگر مـا اصـابت        ةچند گلول كه  شستم    صورتم را مي   .رفتم
 همانجا  ،سرعت خود را داخل كانال انداختم و خيالم كه راحت شد           به. كرد
 دشـمن  هـاي    خمپـاره  شـليك . يم را كامل كرده و داخل سنگر شـدم        وضو

. رسـيد  گوش مـي   ر از دور و نزديك به     و صداي انفجا  همچنان ادامه داشت    
 ـكـرد  كه از روي سـنگر مـا عبـور مـي    ـ صداي رگبارگلوله را   راحتـي   بـه   

 تريكـردم بـا حـضور قلـب بيـش          اذان و اقامه را گفتم و سعي        . شنيدم مي
  .نمازم را بخوانم

 همزمان با صداي انفجـاري      ،نماز عصر كه تمام شد    . مشغول نماز شدم  
. دادنـد   خبر از مجروح شدن كسي مـي دم كهيشنرا   سربازان، صداي   ديگر
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در محل انفجـار كـه نزديـك سـنگر بـود، سـرباز              . سرعت بيرون دويدم   به
از هـم شـكافته     هاي خمپـاره     محمدي را ديدم كه سراسر بدنش را تركش       

رسيد در حال آماده شدن براي وضو بود      نظر مي  او اهل تهران بود و به     . بود
بـالاي  . بودصابت تركش خمپاره قرارگرفته      مورد ا   از فاصلة چند قدمي    كه

و  بود   ن قطع شد  در آستانة يكي از پاهايش    . شدم سرش كه رسيدم نااميد   
ش بـراي نجـات و زنـده        تـلاش سـاير همرزمـان     . كشيد سختي نفس مي   به

نتيجه ماند و روح پاك سرباز محمدي پس از چند لحظـه بـه               ماندنش بي 
اولـين بـاري    . انگيزي بود   غم ةصحن .دي و به شهادت رس    ها پركشيد  آسمان

گونـه   بارهـا دربـارة ايـن      .ديـدم  مـي  راك رزمنده   يشهادت   ةصحنكه   بود
اما اكنون به چشم خودم از نزديك شـاهد          ، شنيده بودم  در اخبار  ها صحنه

گروهـان   سيم از  با بي  .احساس عجيبي بر دلم چنگ انداخته بود      . آن بودم 
 شهيد عزيـز    كري پ ،نس كه رسيد  آمبولا. خواستيم تا آمبولانس اعزام كنند    

  . فرستاديمپشت خط مقدم وسايلش به بامحمدي را 
 و  هـار پهـن شـد     ا ن ةسـفر .  غذا هم رسيده بود    ،به سنگر برگشتم  وقتي  

اولين لقمه را گرفته بودم كـه بـا ديـدن ديـوار             .  سر سفره نشستيم   همگي
يل  سنگر را تـشك    ةهاي خاك كه ديوار    لاي گوني  هدر لاب .  خشكم زد  ،مقابل

هـايم   چـشم  كه آرام و سـاكت در   چشمم به رتيل بزرگي افتاد   ،داده بودند 
 چشم يك آدم تازه وارد دوخته        چشم در  ،خيره شده بود و با شگفتي تمام      

  :ردم و گفتماره ك اششطرف  به،مداربدون اينكه چشم از رتيل بر .بود
  ؟هاين موجودات هم داخل سنگر پيدا ميش  از!آقاي كوچه ميدانيـ 
 .ن دنيايي ما هـستن    اوسنگران اين دنيايي و       اينها هم  !ناب سروان جـ  

و   دارنآمـد   و  رفـت داخـل سـنگرها       مار و موش هم به     ، عقرب ،غير از رتيل  
هـر كـدام    و  كدام با هم كـاري نـداريم         ما هيچ  .هن طبيعي و عادي   ووجودش
خورن و كاري بـه     مي ون ر ونا هم روزي خودش   او. يم مشغول مونيفابــه وظ 
  !نگران نباشيد. ا ندارنكار م
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يـاد مـرگ افتـادم و اينكـه در شـب اول قبـر بـا چـه          بـه در اين زمان    
غذا را نفهميدم آبگوشت بـود      . خانه خواهيم بود   آغوش و هم    هم يموجودات
 از سنگر   ،سفره جمع شد  وقتي   .خوب كوفتم شد  كه   اما فهميدم    ؛يا كوفته 

بـه محلـي كـه سـرباز     اول نگاهي به اطراف سنگر كردم و بعد     .بيرون زدم 
متر بيشتر بـا مـن فاصـله         ، دو خاكريز اول . محمدي شهيد شده بود رفتم    

 خـون شـهيد محمـدي و        ةاز خدا خواستم كمكم كند تا شـرمند       . نداشت
گونـه رفتنـشان و اسـطوره        حال شـهدا بـا ايـن       خوشا به . ديگر شهدا نشوم  

  . شدنشان
  آن زائران خانه خورشيد چون غبار

   آيينه مست مست    رفتند با اشاره

 ة در نظـرم آمـد كـه دربـار         )ع(مناجـات امـام سـجاد     در همين لحظـه     
  !خـدايا « :فرمايند چنين دعا مي   نيمرزداران و مدافعان سرزمين اسلامي ا     

بازان مـا    فرست و بر شمار سـر      ودردمحمد    و آل  )ص(روان مقدس محمد   بر
 ـ   ،دارند كه مرزهاي ما را پاس مي      دشـمنان    آنـان را برضـد     ة بيفزاي و حرب

 ـ  كارگركن و سنگرشان را از آسيب در امان گير و جمعيت            هنگـام  هشان را ب
 ايمن ساز و به تدبير خويش صفوفشان را به هم بپيوند و          ،دفاع از پريشاني  

 وصلت و پيوندشـان را از هـم مگـسل و هدفـشان را همـواره يكتـا                   ةرشت
  .»گردان

رون آمد و   منش از سنگر بي    همتسرگروهبان  در همين افكار بودم كه      
 ؛بيـرون ايـستاد   نميـشه   هـا     اين وقت  ؛خوام  عذر مي  !جناب سروان «: گفت

آنها ديد خوبي روي ما     . روي ماست  هها و روب   چون آفتاب، پشت سر عراقي    
ها ديد مـا بهتـر        اما صبح  ؛زنند شان را دقيق مي    هاي مستقيم  دارند و گلوله  

  ».ميشه
دان نبرد بهتر از    يم در با خود فكر كردم جنگ را        . گرانقدري بود  ةتجرب
جنگ بايد زندگي   در  . شود فرا گرفت    يمها   هاي نظامي و پادگان    آموزشگاه
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  دو سـالِ   ة به انداز  ،در اينجا ماندن  همين يكي دو روز     به اندازة   شايد  . كرد
 ةمـنش رشـت    صـداي همـت   ين لحظـه    مهدر  .  ياد گرفتم  درسآموزشگاه  

  :افكارم را گسست
  . من در خدمتم،اگه كاري هست. سنگر شما بفرماييد !جناب سروانـ 
ن وهـا و تحركاتـش     خواستم نگاهي به سـنگرهاي عراقـي        فقط مي  .نهـ  

  .داشته باشم
از آنجـا  . ريـم   مـي هفـت نزديك غـروب بـا هـم بـه ديـدگاه شـماره          ـ  

  !هشيده ميدراحتي  بهسنگرهاي عراقي 
 ةشـيراني مـشغول تهي ـ     پـشته كه سرباز     در حالي  .داخل سنگر برگشتم  

  :  گفتاوبه خطاب  كوچه ميداني، دچاي بو
  !ي نداديصبح تا حالا به ما چا چاي را زودتر آماده كن كه ازـ 
  !چشم سرگروهبانـ 

 بـزرگ آهنـي بـا    ة ديدم يـك جعب ـ ،وقتي برگشت. از سنگر خارج شد  
ديدم نصف جعبه از خاك و ماسه پـر         . داخلش را نگاه كردم   . خودش آورد 

تعجب كـردم    . رفت رونياز سنگر ب   رهجعبه را كناري گذاشت و دوبا     . شده
 دربـار     امـا ايـن    ؛كند؟ چيزي نگذشـت كـه برگـشت       كار    چهخواهد   ميكه  

 انگار يـك بغـل هيـزم        ؛ بود 7.جي .پي. آر ة فاسد شد  ةدستش تعدادي گلول  
  : پرسيد. آورده باشد

  !؟ بسه يا بازم بيارم!سرگروهبانـ 
  !كمي ديگر بيارـ 
ــ ــ،ار ســوم كــه آمــدب  كــه 7.جــي.پــي. آرةت شكــسة يــك بغــل گلول

آنچـه زمـين    .  با خـودش آورد    ،هاي آنها بيرون كشيده شده بود      .تي .ان. تي
چـشم را خيـره     رنگـي،  كـه از خـوش      مواد جامد زرد رنگـي بـود       ،گذاشت

كتـري آب را روي جعبـه       . فهميـدم   چيزهـايي مـي     داشـتم  حـالا . كرد مي
  گذاشـت و جعبـه را      ،با خـاك و ماسـه پرشـده بـود         بيشترش  مهماتي كه   
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كتـري   يكي از اين مواد زرد رنگ را گذاشت زير        . جلوي در سنگر گذاشت   
مواد به سرعت آتش گرفت و نور زرد رنگي اطراف . ن كرد شروو كبريت را    

بـه خاموشـي     شـعله آتـش وقتـي رو      .  زيبـايي بـود    ةصـحن . را روشن كرد  
داشت و خيلي سريع داخل      رميتي ديگري ب   .ان .رفت، سرباز شيراني تي    مي

 كنجكـاو   .جوش آمـد   طولي نكشيد كه كتري به    . گذاشت تكاري مي اجاق اب 
 چابكي كتري را برداشت و      اب . حواسم متوجه شيراني بود    ةشده بودم و هم   
بعد مشتي چاي خشك داخـل يـك قـوطي فلـزي مربـاي              . زمين گذاشت 

جـوش كتـري را      قبل تميز شده بود ريخت و بـه دنبـالش آب          از  هويج كه   
ــا اســتفاده از  اي صــبركرد قيقــهچنــد د .داخــل آن ســرازيركرد و بعــد ب

جـوش    چاي غليظ و پررنگ قـوطي را بـه درون كتـري آب             ،كن صاف چاي
 بر زمين چاي و قند را كتريِ.  آماده شده بودمطبوعيحالا چاي  .برگرداند

 و يك شيشه مربـا آورد و         استكان و يك ليوان    گذاشت و بيرون رفت و دو     
 .د كه اولـين چـاي جبهـه را خـوردم          گونه بو  اين. ها چاي ريخت   براي بچه 

  .هفتي خوردن داشت.جي.پي. آرين چاي اراستي كه به
  :ميداني بلند شد و گفت كوچه ،چايپس از خوردن 

هـا    من سري به ديـدگاه     ،شما كمي استراحت كنيد   تا  ! جناب سروان ـ  
  .گردم زنم و برمي مي

تر  از نزديـك ببيـنم و بيـش        وم تـا اوضـاع ر     آ  من هم همراهت مي   ! نهـ  
  .شمبتوجيه 

 سـنگر   13تعـداد   .  بـستم و حركـت كـرديم       محكـم  را   يمها بند پوتين 
 و  دوسـنگر نگهبـاني شـماره        .شدند نگهباني داشتيم كه بايد سركشي مي     

 ؛ متر با هم فاصله نداشتندسهدليل حساس بودن موقعيت، بيشتر از   بهسه
نيكي  يك دستگاه بيـل مكـا      ،اما آنچه در اين موقعيت توجه مرا جلب كرد        

بود كه مورد اصابت خمپاره و تير مستقيم دشـمن قـرار گرفتـه و از كـار                  
سـوراخ    مثل آبكش، سـوراخ    رست د ،وقتي به بيل آن نگاه كردم     . افتاده بود 



 19/سوي ايران به

                                     

ها با بـدن   يك لحظه به اين فكر فرو رفتم كه اين تيرها و تركش   .شده بود 
  كنند؟  ضعيف انسان چه مي

ميداني به   كوچهسرگروهبان  يم و   در اين فكر بودم كه به شياري رسيد       
   :آن اشاره كرد و گفت

 ة در فاصـل   ،بينيـد  ايـن شـياري كـه مـي       در انتهـاي     !جناب سـروان  ـ  
به نام   هاست پيكر پاك يك شهيد بسيجي      ها، مدت   متري عراقي  50حدود

 عقـب   يمتـا حـالا هـم نتونـست        .ه كه چفيـه بـه گـردن دار        هستفريدون  
ــزديك. شبيــاريم  چــون نزديــك ؛ه و خطرناكــ رفــتن بــسيار مــشكلشن
  .دن ن نميونا ديد و تير مستقيم دارن و اماو هاست و عراقي
 دسـت روي دسـت      هش ـ نمي. كاري كرد   بايد ؛هش جوري كه نمي    اينـ  

قـدر چـشم     هدر چه حالي هستن؟ چ ـ    ش  ن خانواد  الآ نكردي فكر .گذاشت
  !؟ن هستنوششانتظار جگرگو

زيـادي  احتمـال    .آخه يك مشكل ديگري هم هـست      ! جناب سروان ـ  
 كرده باشن تا بـه محـض كمتـرين           استفاده  تله عنوان  بهجنازه  كه از    هدار

  .هافت ل در منطقه زياد اتفاق ميئاين مسا .هشب منفجر ،تكان
 يمتر يلي م 60انداز  خمپاره يهاها و سنگر   دگاهي د ة هم سركشيپس از   

 .مطرف مقـر خـود بازگـشتي      به ،فرا رسيده بود  كه شب     در حالي  ،كايو دوش 
 آن شـب    . شـام در سـنگر انداختـه شـد         ة، سفره سـاد   نمازپس از خواندن    

 شب حضور در خـاكريز مقـدم را بـا صـحبت             نياولتصميم گرفته بودم تا     
 نيمه شـب از هـر        بعد از   تا ساعت يك   همين خاطر    ؛ به تركنم كردن كوتاه 

  .گفتيم دري سخن مي
ل سـنگر  داخ بخش به   سه بار پاس   كم  دستهاي ما نيز     در ميان صحبت  
 حواسـشان جمـع     نان نگهبا كرد كه  ميداني سفارش مي   آمد و هر بار كوچه    

پس از نيمه شب    ونيم    يك حدود   ساعت.  تيراندازي نكنند  باشد و بيخودي  
منش بلند شد و اجازه خواست همراه بـا سـرباز             كه سرگروهبان همت   بود
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 انگيز در خط مقـدم و      خاطرهشب  آن  . ها سركشي كنند    نگهبان بهشيراني  
ــار    ــاره، رگب ــار خمپ ــب انفج ــا صــداي مهي ــاكريز اول ب ــيكادر خ  و دوش

 خمپاره  ة گلول حدود هفت تا اذان صبح    . هاي پراكنده سپري شد    تيراندازي
سنگر شـدن بـا    هم ، فكر از آن گذشته . كرد برخوردهم به سقف سنگرمان     

كيلـويي سـياه    چنـد   و سوسـمارهاي      مارها ، عقرب ، موش ،آن رتيل بزرگ  
فتند منطقه جولانگـاه    گ  كردند و مي   ي كه تعريفش را مي    رنگ پشت قرمز  

 البته اميـد داشـتم كـه        ؛آنهاست، مدت زيادي ذهن مرا مشغول كرده بود       
 عادت كـنم و     ،خيلي زود به اين همراهان و همسايگان اجباري اما مخوف         

 ،با قدرت انعطافي كه در خـود سـراغ داشـتم          . حضورشان را احساس نكنم   
   .دانستم يد نمياين موضوع را خيلي بع

ايي بـه سـحرهاي     صـف عاشق و نجيـب، شـور و        مردان  حضور آن همه    
 را صدا )عج(زهرا  ورد زبانش بود، يكي مهدي )ع(علي كي مولاي .داد جبهه مي

يـاري طلـب      كوثر را به    ديگري ساقي و  گفت   حيدركرار مي  زد، يكي يا   مي
ي ممكـن  آري، سنگيني و بزرگي برخي حوادث و مشكلات زنـدگ  . كرد مي

 اما اهـل    ؛مدتي اعتدال و استقامت روح آدمي را در هم بشكند         براي  است  
گونه مواقع با توسل به خداوند، اطمينان و آرامش خود را باز             ايمان در اين  

دان ي ـهاي معنوي مثل نماز و دعـا، از م         از برنامه  آنان با استعانت  . يابند مي
  .آيند  سربلند بيرون ميـكه نوعي آزمايش الهي هستند ـها و بلاها  سختي

مـنش بيـرون سـنگر بودنـد و صـداي            هي و همـت   لعبدالسرگروهبان  
هاشـان بـرايم معلـوم        موضوع حرف و خنـده     .رسيد گوش مي  هشان ب  خنده
صـبحانه را   «: اني گفـت   شـير   سرباز ميداني به   فقط شنيدم كه كوچه    ؛نبود

روز،   آن ةصـبحان  ».تا صـبحانه بخـوريم     نا هم بگو بي   وها ر  آماده كن و بچه   
 ة همراه همان چاي با مـز      ،كوچك با مقداري نان خشك لواش     ي  تكه پنير 

: ميداني گفت  منش خطاب به كوچه    سفـره، همت  سر. هفتي بود .جي.پي.آر
دربارة جناب سروان با سرگروهبان احمدزاده صحبت كردم        ! سرگروهبان«
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 قطـع   طور  به او هم گفته     .كار است و آذري زبان و چنين و چنان          رزميكه  
بعد گفتند كـه احمـدزاده آذري       » .آيم امروز براي ديدن جناب سروان مي     

  . استنشم زبان و همشهري همت
آلـود و بـا       اما خـون   ،چيزي نگذشته بود كه يك نفر با زيرپوشي سفيد        

. همـه سراسـيمه از جـا پريدنـد        . گر شـد  سـرعت وارد سـن     لبي خندان بـه   
ولـي همـه يـك صـدا         ؛ چند نفر به سقف كوتاه سنگر خـورد        نفهميدم سر 

 ـ »ها چيه؟  خون  شـده احمدزاده؟ اين   يچـ«: پرسيدند  او را در ميـان      ناآن
احمـدزاده  سـرگروهبان    فهميـدم كـه      شانهاي گرفتند و من هم از صحبت     

شـلوغش نكنـين،    «: ان با همان لبان خندان جـواب داد       ش در جواب  او. است
 كـه    ببيـنم  ومدم تا جنـاب سـروان ر      و داشتم پيش شما مي    .چيزي نيست 

تـا خيـز   . مـد او كنارم فـرود  هار خمپ ه ي ،نو خودم 60 خمپاره ةنزديك قبض 
  اما چيـز   ؛جان كردم  چند تركش كوچك لواشي نوش    كنم   گمان مي رفتم،  

 برداشـت و    ،بـود   سـنگر  ةاي را كه گوش    بعد دستمال كهنه   ».مهمي نيست 
 سراغ تلفن رفت    خيلي فوري ميداني   كوچه .ها شد  كردن خون  مشغول پاك 

احمـدزاده اصـرار    .  آمبـولانس درخواسـت كـرد      ه،دان تماس گرفت ـ  و با گر  
هـم نيـازي      بـه دارو و دكتـر      ؛سرگروهبان من چيزيم نـشده    «: كه كرد مي

ميداني اجازه صحبت بيشتري به او نداد و با    كوچه  سرگروهبان كه»...ندارم
 .ها و بستن آنها كرد     كردن زخم   شروع به پاك   ،پنبه و باند موجود در سنگر     

   .نس هم دقايقي بعد رسيد و احمدزاده را با خود بردآمبولا

  
  امداد غيبي

  

 آگاهي از وضـعيت     براي من هم    .كردند كم سنگر را ترك مي     ها كم  بچه
مـا در   .  بـود  يانگيز هواي بسيار لطيف و دل    . آمدم از سنگر بيرون     ،اطراف
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تنهـايي    به .مستقر بوديم و خارج از خاك كشورمان       »زبيداد عراق «ة  منطق
. زد دلـم شـور مـي     .  شروع به قدم زدن كردم     ، پشت خاكريز   كنار كانالِ  در

خطـاب   كـه    » علـيكم بمـا صـبرتم      سـلام «: كـردم  پيش خود زمزمـه مـي     
» .خاطر صبر و اسـتقامتتان     سلام به شما به   «:  است كريم به بهشتيان   قرآن
،  سرباز جليل خاوندگارـها   طور كه نگاهم به جلو بود، سه نفر از بچه همان
بـين سـنگر   ديدم كـه در    راـمنش   زاده و گروهبان ايرج همت از ملكسرب

از  مقـداري . بودنـد  شـستن لبـاس      مـشغول  و   استراحت و خاكريز نشسته   
 ،جاي طناب بـسته شـده بـود        از تكه سيمي كه به    و   را هم شسته     ها  لباس

 متر بيشتر بـا     30حدودكه   طرفشان رفتم و در حالي     به. آويزان كرده بودند  
  و  كرد اصابت اناي به نزديكي آن     خمپاره ة ناگهان گلول  ،ه نداشتم  فاصل انآن

 ـآغبار غليظي اطراف     بـا دلهـره و سراسـيمه بـه طرفـشان      .  را پوشـاند  انن
وخاك قدري فروكش كرده    وقتي نزديك محل انفجار رسيدم، گرد     . دويدم

قلـبم آرام  . خندنـد  شدت مي هبود و بعد هر سه نفرشان را ديدم كه دارند ب     
 بلند  ، از جايشان  خنديدند طور كه مي    همان .نفس عميقي كشيدم    و گرفت

و » ن بم آفـت نـداره     و بادمج !چيزي نيست جناب سروان   «: شدند و گفتند  
يعنـي مـوج انفجـار هـم        «: گفـتم  .دنـد نهاي لباسـشان را تكا     گرد و خاك  

 ون ر وزحماتم. هن كن ونه، ولي خدا لعنتش   «: منش گفت  همت »؟نتونگرفت
  .»يمردوباره بشوبايد  وها ر لباس. بر باد دادن
 ـ انتهـاي  جليل خاوندگار،    سرباز دار   خمپـاره را كـه شـكلي پـره         ة گلول

م شدم و با    خ. طرف من آمد    چرخي خورد و به     و گلوله   با پايش زد   ،شتاد
 نـه    كـه  مات و مبهوت مانده بودم    . هنوز داغ بود  . احتياط به آن دست زدم    

خـدا را   .  را گرفته بود   اناري آن ها خورده بود و نه موج انفج       تركشي به بچه  
  .شكر كردم

 جليـل خاونـدگار   سرباز ها، ن منطقه و در تك عراقيهمادر   مدتي بعد 
 ةهنوز خـاطر  .  عظيم شهادت دست يافت    ة به درج  دليرانهي  بعد از مقاومت  
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 .كـرديم   در منطقـه، يـادش را زنـده مـي           هم ها  دارم و مدت   ذهناو را در    
 در وصـف    ،هاي شكسته و بيـان نارسـا       ا قلم  ب توانيم  گاه نمي   اگرچه ما هيچ  

 را شان، جاندر راه خداجهاد  ايربكه ان  آنـشهيدان، جانبازان و مفقودان  
زبان و بيان . بنويسيممطلبي  ـ را از دست دادند  شان فدا كردند يا سلامت

  .آن عزيزان عاجز استع يرفما از ترسيم مقام 
   

   اولين تيراندازيةخاطر
طـرف    هـا بـه     براي ديدن مواضع عراقي    ، بسيار گرم  روزهاي يكي از  در
م داشـتم تـا بـه كمـك         آن روز تـصمي   . ديدگاه رفـتم    در 60 خمپاره ةقبض
 ـ     ه نشان شيوةخمپاره،  ة  خدم  خمپـاره را كـه در دوران        ةروي و پرتـاب گلول

. طور عملي آزمايش كـنم      به ،مختصر با آن آشنا شده بودم     طور    بهآموزشي  
 ولي درسـت    ؛روي، اولين گلوله را شليك كردم      هبعد از تعيين هدف و نشان     

طـرف موضـع مـا شـروع بـه           بـه نيـز بلافاصـله     هـا    عراقي. به هدف نخورد  
  متـريِ  200، حـدود  دقت به منطقه نگـاه كـردم       وقتي به . تيراندازي كردند 

سمت چپ هدف قبلي، چند عراقي را ديدم كـه بـا بيـل مـشغول كنـدن                  
سـرگروهبان  و موضـوع را بـراي       طرف سنگر رفـتم       سريع به . كانال بودند 

 را برداشـت و     اش3ـ ژ ة اسلح ،سرعت بلند شد   او به . هي تعريف كردم  لعبدال
مهـارت در تيرانـدازي     تعريـف   . طـرف ديـدگاه حركـت كـرديم         با هم بـه   

 ـ ةبار ديده بودم كه پوك      خودم هم يك   .هي را زياد شنيده بودم    لعبدال  ة گلول
اين بود كه كنجكاو شدم     . ير زد  متري با اولين ت    25 حدود   ة را از فاصل   3ـژ

 هـا   از عراقـي   آمـد   ، به نظر مـي    به ديدگاه كه رسيديم   . عملكردش را ببينم  
نظر  به »ها كجان؟   پس عراقي  ! سروان جناب«: هي گفت لعبدال. خبري نبود 

كـه  اي نگذشـته بـود     دقيقهچند اما ؛رسيد كه داخل كانال رفته باشند  مي
  را بـه   3ـهي ژ ـ لعبدال. بالاي كانال آمد  شان پيدا شد و يكي از آنها         سروكله
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 ـ  «: طرف او نشانه رفت و گفـت        و » فرسـتمش جهـنم    ن گلولـه مـي    يبـا اول
به هلاكت  بخت را     با اولين گلوله، عراقي نگون     ،طوركه ادعا كرده بود    همان
وخاك كنان تا نزديكـي كانـال        خودرويي گرد  ، دقيقه بعد  20حدود .رساند

 همگـي فـرار   ،انال كه در تيررس ما نبود    از سر ديگر ك    ،آمد و لحظاتي بعد   
مكم و   لمـن سـالَ    يا حسين اني سـلم     «:كردم كه  با خود زمزمه مي    .كردند
لِحرب من حاربكم و ولي1من عاداكم لِ لمن والاكم و عدو«.  

ميـداني تـازه بيـدار شـده         كوچه. هي به سنگر برگشتيم   ل عبدال با همراه
هاي زيـادي را از       او هم داستان   ،برايش تعريف كرديم   داستان را وقتي  . بود

 ةودي تعريف كرد و هشدار داد كه هم       هاي عراقي به مواضع خ     نفوذ گشتي 
  . جمع باشد حواسمانما بايد بيشتر از گذشته

هـا    بـا بچـه    بيـشتر    هـر روز    رفـت و     آمد و مي   روزها پشت سر هم مي    
نظـر    چنـدان راضـي بـه      ام  هايي كه هنگام معرفـي     همان؛  شدم مـأنوس مي 

اي با   ند و ارتباط صميمانه   ستخوا  حالا مثل برادر، خاطرم را مي      ،آمدند ينم
   .يمبودهم برقرار كرده 

هـاي گروهـان     سـنگرها و بچـه     با هم . ام فرا رسيد   نوبت اولين مرخصي  
چنـد روزي در    . درگز روانه شـدم   و به سمت شهرستان     كردم  خداحافظي  
 حاج ـم شهرمان   محترة يك شب شام در خدمت امام جمع.زادگاهم بودم

 در ارتـش جمهـوري   مايشان وقتـي متوجـه اسـتخدام   .  بودمـآقا محرابي  
مقدم جبهه مشغول    هم اكنون در خطپي بردند كهاسلامي ايران شدند و  

هـايي هـم    ، توصـيه و ضـمن تـشويق    خوشحال شدند ،انجام وظيفه هستم  
 در هر قسمتي و در هر موقعيتي كـه هـستي، خالـصانه و بـراي               «: داشتند

 با اخلاق و كردار خـوب و عمـل صـالح سـعي كـن در                 .رضاي خدا كاركن  

                              
كه با شما بجنگد و دوست هستم با  جنگم با كسي كه با شما صلح كند و مي كنم با كسي من صلح مي ١

 .ندككه با شما دشمني  كسي كه با شما دوستي كند و دشمنم با كسي
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قـدر  . را با اخلاق نيك جذب كنـي      ان  ذهن ديگران اثر مثبتي بگذاري و آن      
، جبهـه  )هر(ش امـام به فرمـاي . اين موقعيتي را كه خداوند تفضل كرده بدان 

كـه   انگيزد  انسان سازي است؛ يعني جبهه حالاتي را در آدم برمي          ةكارخان
جـا بـراي     هـيچ  .خواهد توبه كنـد    دلش مي . نشيند يشتر اوقات به فكر مي    ب

 بـاب نجـات و      ،جبهه باب جنت  . توبه و خدايي شدن بهتر از جبهه نيست       
راستي كه جبهه سرزمين مقدسي است كه حـضور در           هباب فلاح است و ب    

بخـشد و آسـمان آن همـواره مطلـع انـوار             آن به انسان حيات طيبـه مـي       
  .»ب پاك دلاوراني گمنام بوده و خواهد بودحضرت حق بر قل

  

  ميدان مرگ
 بـه   ، نزديك ظهر بـود كـه      ام ياتي عمل ين مرخص يولدر راه بازگشت از ا    

آيفايي شديم  خودرو  سوار بر    اي از نظاميان،    همراه عده  .انديمشك رسيدم 
راننده در اولين ايـستگاه صـلواتي       . رفت خوش مي   عين ةسمت منطق  كه به 
 ، نان لواش  ،پز زميني آب  بوي سيب .  پياده شديم   و ما  تخوش نگه داش   عين
. هاي پياپي، ايستگاه را فرا گرفته بـود        صلواتعطر  داغ و در كنار آن        يچا
. رفتندهاي ايستگاه صلواتي     سوي ميزها و خوراكي    ها ذوق زده به     بچه ةهم

 خـوش از همـه اسـتقبال        بـاز و خـويِ     ن ايستگاه صـلواتي بـا روي      مسئولا
 تمام كساني كـه بـه       .بدون اينكه كمترين خمي به ابرو بياورند       ؛كردند مي
در را كــه چــه آن هــر .بودنــدد، از رزمنــدگان اســلام دنشــ جــا وارد مــيآن

فتـه تـا     از چاي و شـربت گر      ؛بود  گوارا ،دادند هاي صلواتي ارائه مي    ايستگاه
  .شد ارائه ميغذاهايي كه در هر وعده 

چون ؛  تگاه صلواتي معطل شوم   توانستم در ايس   نمي،  هارا ن پس از صرف  
و  توانستم در تـاريكي شـب بـه مقـر           مشكل مي  ،كردم اگر دير حركت مي   

خـط مقـدم بـود       يي كه مقصدش به طرف    خودرو بنابراين با    ؛سنگر برسم 
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 امـا همـين هـم       ،رفـت   هر چند جلوتر از قرارگاه لشكر نمي       ؛حركت كردم 
 دو  يم كـه  د بـو  »سـري  چـم « در حال گذشتن از پـل        با خودرو . مغتنم بود 

منتظـر شـديم تـا راكـت يـا        . هواپيماي عراقـي از روي سـرمان گذشـتند        
كه خوشبختانه آنها در اين زمينه اقدامي       موشكي در اطرافمان فرود بيايد      

 تـازه اول سـرگرداني و       . به قرارگـاه لـشكر رسـيديم        پس از مدتي   .نكردند
 يا هليچ وس ـ يه ـرفـتم؟    نكه چگونه بايد به خط مقدم مـي       يا و   حيراني بود 

كـردم كـه خـدايا        با خود فكر مـي     . رفتن به خط مقدم وجود نداشت      يبرا
 خـط  تا غروب خـودم را بـه  هرطور شده بايد  راه را بروم؟ ةچگونه بايد بقي 

  .دمانرس مقدم مي
ر سرگردان بودم كه ناگهان چشمم بـه اسـتوار          ك قرارگاه لش  ةوطدر مح 

جلوتر . بياورم دربالتم خواس از خوشحالي مي.  افتاد  ـ ام  هم گردانيـصياد  
  : كرديم و پرسيدمپرسي احوالرفتم و سلام و 

  ؟برگرديه ي قراركـ 
  . حركتيمةآمادـ 
   : را نشان داد و گفت»ام.كا« خودروبعد 

رسـم تـا      خـدمت مـي    ،ن ديگـه اگـه منتظـر باشـي        ةقط چند دقيق  ـ ف 
  .برگرديم

 بـود   مـن با  روز شانس     آن . مسئول مخابرات گردان ما بود     استوار صياد 
راننـده  . طـرف خـودرو رفـتم       ه ب .كه براي كاري به قرارگاه لشكر آمده بود       

 حـال و احـوال او را پرسـيدم و         .  پياده شد و احترام گذاشـت      يفورخيلي  
 دقـايقي بعـد  .  منتظر استوار صياد شديم .كنم  گفتم كه خودم رانندگي مي    

 ، نزديـك  راهـي موسـيان    از سـه   بعـد    . حركت كرديم  درنگ  بيصياد آمد و    
سـاعت   .هاي عراقي را شنيديم   م كه صداي هواپيما   ي بود »نهرعنبر«پاسگاه  
. هواي منطقه بسيار گـرم و طاقـت فرسـا بـود           و   ازظهربعدم  يون سهحدود  

 را  مـان ه من و صياد خود     در يك لحظ   ي آمد و  ناگهان صداي انفجار شديد   
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 ـاز داخل خودر كرديم و به زمـين  بيرون پرت ـ  كه در حال حركت بود  و 
ت نكـرد   ئ نشسته بود يا جر    خودرواما سرباز راننده كه در عقب       ؛  ديمچسبي

بـه محـل   كـش  در حالـت دراز ما  .ديرون بپر خودرو بازو يا حواسش نبود    
 ـانفجار بـا   همـراه  ،خودرو. مي انداختينگاه   ـ كه مملو از دود و خاك بود 

و   بــه خــاكريزي برخــورد كــردبعــد از طــي مــسافتي، ،ســرباز داخــل آن
هواپيماهاي عراقـي   .  واژگون نشد  ،ه چون سرعت زيادي نداشت    خوشبختان

 رفتنـد و ديگـر صـداي آنهـا بـه گوشـمان               منطقـه،  بمباران كردن پس از   
هم مثل مـا     سرباز   . رسانديم خودرو را به    انبلند شديم و خودم   . رسيد نمي

   .ده بوديم بررد ه بملا خدا را شكر كرديم كه همگي جان س.ترسيده بود
 متوجـه شـدم بنـد       ، لباسم را كه تكاندم    .ع خودم شدم  تازه متوجه وض  

 ساعتم هم تـرك برداشـته   ةساعتم باعث بريدگي دست چپم شده و شيش       
بـه سـتاد     بعـد ساعتي  .  را راه انداختيم و حركت كرديم      خودرودوباره   .بود

  سـاعت حـدود    .وستان استراحت كردم  دقايقي در سنگر د    .گردان رسيديم 
غذاي گروهـان را    . غذاي گروهان يكم رسيد    بود كه ماشين     ونيم عصر   پنج

 فرمانده گروهـان جنـاب   .خودرو به گروهان آمدم گرفت و من هم سوار بر 
 سـنگر    از مرخصي برگـشته و جلـوِ       ، روز قبل از من    چهار پوستيني   سروان

سـرش را پـايين   .  نشـسته بـود    ـ روي تختـه سـنگي  ـفرماندهي گروهان  
 و   بلند شـد   ،تا مرا ديد  .  رفتم تر  زديكن. آمد گرفته مي  نظر به بود و    انداخته
   :پرسيدم . كرديمپرسي احوال با هم
  !چه خبر جناب سروان؟ـ 
 نحـو   ماه تمام در اين گروهـان بـه        18از سربازان خوبمان كه      دو نفر ـ  

احسن انجام وظيفه كرده بودند، امروز كه خدمتشان تمام شده و با سـتاد              
 مهمـات بـراي     درو حامـل  خـو گردان هم تسويه حساب كـرده بودنـد، بـا           

 ،آمدند كه همـين يـك سـاعت پـيش          هاي خط مي   خداحافظي پيش بچه  
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همـراه   بـه  و هـر دو      شدهدم   دشمـن من  ة خمپار برخوردشان بر اثر     ماشين
  .ندديرانـنده به شهادت رس

ايـن  . كاري از دستم ساخته نبود   . سف شدم أبه او حق دادم و بسيار مت      
 ناگفته به دل    ،كه چون آتش   ه بود رازي در دلش نهفت   . خاصيت جبهه بود  

كـم    كـم هـوا   . مدتي با هم صحبت كرديم    . كرد تاب مي  زد و سينه را بي     مي
طـرف خـاكريز اول        كه از او خداحافظي كردم  و بـه         شد  داشت تاريك مي  

   .راه افتادم   به ـ كه سنگرم در آنجا بود ـخط مقدم
. كردم  ميي را طريبايد پياده و با احتياط مس . حدود پانصد متر راه بود    

.  نزديك من منفجر شد     خمپاره ةبودم كه يك گلول   رسيده  هاي راه     نيمه به
 چون منطقه همه     اما ؛دميبه محض شنيدن صداي سوت خمپاره، درازكش      

 ي خـاك  است و تمام بـدنم    گرد و خاك زيادي به هوا برخ       خاك و رمل بود،   
هنوز مشغول تكاندن    ؛اي بود  فايده كار بي .  را تكاندم  لباسم برخاستم و  .شد
بار قبل   ام منفجر شد و اين     اي ديگر در نزديكي    وضعم بودم كه گلوله    و سر

طور سطحي به پهلويم نشست       نشان دهم، تركشي ريز به     واكنشياز اينكه   
 گـراي جـايي     ز قرار معلوم،  ا .و سوزش جانكاهي تمام وجودم را فرا گرفت       

 از محـل دور     ودتـر بايـد هرچـه ز    . هـا بـود     دردسـت عراقـي    ،كه من بودم  
 .توجهي نكنم ناشي از تركش     بنابراين سعي كردم به درد و خون         ؛شدم مي

هـا   كـه بچـه    فقط يك جاي خطرناك ديگر در مسير بود و آن محلي بـود            
 علتش هـم ايـن بـود كـه ايـن             و »ميدان مرگ «اسمش را گذاشته بودند     

  در تيـررس و ديـد مـستقيم        ،»75ةتپ ـ«ميدان از روي ارتفاع معروف بـه        
توانستند هر چيزي را كه از ايـن ميـدان            راحتي مي   به انها بود و آن    عراقي

 . متري ميدان مرگ رسيده بـودم 50حدودبه  . با گلوله بزنند  كرد،  عبور مي 
بنـابراين لاي    كـردم؛    و بايد بيشتر احتيـاط مـي       خورشيد غروب كرده بود   
وا ه ـ جـا بمـانم و وقتـي        همـين  داشـتم  تصميم   .شيار كوچكي پناه گرفتم   

 كـم  كـم هـوا  . ادامـه دهـم  متر بود ـ   150به راهم ـ كه حدود  ،تاريك شد
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 و  تـادم راه اف طرف سنگر      به با نام خدا  برخاستم و    از جا كه  شد   ميتاريك  
  .سلامت رسيدم  بهخدا را شكر

 :ن بـود كـه  ي ـميداني اولين حرفش ا   كوچه .ها ديداري تازه كردم    با بچه 
 .اش آشـنا بـودم      شـوخ طبعـي     بـا  »؟ سوغاتي چـي آوردي    !جناب سروان «

هـا گـزارش كـاملي از        رسـيدم و بچـه    پ  منطقـه  از اوضـاع و احـوال     سپس  
   .، دادندكه در مرخصي بودم روزهايي

  
  ورزش در جبهه

گـر از   ي د نفـر  از من خواست كـه بـه او و دو            يدانيم سرگروهبان كوچه 
ش  ماه به آنان آموز    چهارب حدود   ين ترت يا  هب. موزش تكواندو بدهم  آها   بچه

ــدو   ــتمــرين دادم و هــر روز در خــط مقــدم تكوان ــ پ.ميكــرد يم شرفت ي
 ـ  ين دل يهم   به ؛ار خوب بود  ي بس يدانيم كوچه  بـه    كـه  ين مرخـص  يل در اول

ـ  تكواندو اسـتان خراسـان    تئهين محترم  از مسئولا،مشهد مقدس رفتم
 ةناميش درخواست گواهي برا ـيار و استاد بهروز متصدي اد محمد صنمتاس

 يشتري ـب شد با علاقه و پشتكار ب      ياو ترغ ين ترتيب   ا  ه ب . كردم كمربند زرد 
 كمربنـد   واهيناهةـ، گ ـ  كه چهار مـاه بعـد      يطور   به ، را دنبال كند   ها  نيتمر

ـ  گـردان   ه فرمانـد وسيلة به پس از مدتي .افت كردميش دريسبز را هم برا
 ـدون دادبـان ي ـجنـاب سـروان فر    خواسـت كـه در پـشت    . احـضار شـدم   

  . آموزش بدهميتن و دفاع شخص به اط جنگ تنيوهان احتمقدم به گر خط
 ـ  ه بـ در ستاد گردان  ، محترم گردانيبا دستور فرمانده س يعنـوان رئ

 ـركن چهارم و استاد در ركن سوم دوم  ستوان .فه شدمي مشغول انجام وظ 
 ـ گروهـان دوم  كـه فرمانــدهي   سيدناصـر حـسيني    در ،عهـده داشــت  هرا ب

سـوم قهرمـان     شان سـتوان  ي ـ معاون ا   غياب او،   در و برد يسر م   ه ب يمرخص
 در حـضور فرمانـده      به همـين خـاطر     ؛عهده داشت  ه را ب  ي فرمانده يپاشائ
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 نفـر   160فـه كـه حـدود     ي و وظ  كنـان پـايور    كار ةهم ـمحترم گروهـان بـا      
 رزم  آنهـا مدت دو ساعت بـا        م و هر روز به    ي كلاس را شروع كرد    ند،شد يم

دشمن به خـط  بود كه ازدهم ي شب .ميكرد ي كار م يشخص  تن و دفاع    به تن
ك دسـته از  ي ـ محترم گردان با     ي فرمانده يما حمله كرد و من با هماهنگ      

كـم  ي كمك به گروهان     ي برا ، گردان قدس   به  واگذار شده  ةفي وظ نيروهاي
  .و سوم رفتم

 بال لشكر يم وال يت ت ي به عضو  ،يت بدن يبنا به درخواست ترب    بعد   يمدت
 ـنژاد يراني سروان احمد م جنابيگر ي و مربيه سرپرستب   از بـا يك ـي كه  

در  وآمـدم  در   ـ مسلح در زمان خودش بـود يروهايكنان نين بازيتر تجربه
كن يعنـوان بـاز    ه ب بعدها. ميدكر اول را كسب     مقام يني زم يرويمسابقات ن 
 ارتـش آمـاده     ي مسابقات قهرمان  ي برا .مشد يمعرف يني زم يرويمنتخب ن 

 بـه   ، شـش  يات كربلا ي عمل  زمان انجام  دنشك  ي نزد دليل      م كه به  يشد يم
   .م شدعزاممنطقه ا

  
   در نبرد تن به تن با دشمنسربازان ايثارگر

هــا بــه  روز يــازدهم در ســتاد گــردان بــودم كــه خبــر رســيد عراقــي 
 مـستقر شـده   »زبيـداد « ةتـازگي در منطق ـ   به دوم و سوم كه    هاي  گروهان

 ه اتفـاق افتـاد    26/1/1365 شـب    ه اين حمله در نيم    .اند ، حمله كرده  ندبود
هـاي مـا     انكن ژاندارمري هم كه در سمت راست ي       گروها به   ها  عراقي. بود

 حميـد نياكـان      سروان به اتفاق همان شب    .بودندحمله كرده    مستقر بود، 
 ،هـاي دشـمن   درپي گلوله در سنگر خوابيده بوديم كه بر اثر انفجارهاي پي    

كـه از سـنگر بيـرون        بـود  صبح    چهار شايد ساعت حدود  . از خواب پريدم  
راحتـي    به سهو  يك  هاي    سنگين دشمن را روي گروهان     ةآتش تهي . آمدم
 سـتاد گـردان صـورت     ةگـاهي هـم انفجارهـايي در محوط ـ        ديدم و گاه   مي
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 مـشغول    و  نزديـك اذان بـود     .وضو گرفتم و به سـنگر برگـشتم       . گرفت مي
  .تلاوت قرآن شدم
 از  .ا بيـدار كـردم     ر حميـد  . شدت انفجارها بيـشتر شـد      ،بعد از دقايقي  

ــ ــود    ةمحوط ــد ب ــدا بلن ــر سروص ــنگرهاي ديگ ــردان و س ــه گ ــن ك  تلف
 ،گوشي را كـه برداشـتم     . صدا درآمد    صحرايي سنگرمان به   312اي قورباغه

 : به من گفتسلامبعد از .  بود پشت خطـ سروان دادبان  ـفرمانده گردان  
ده  آمـا درنـگ   بـي »ن كه كار مهمي دارمو به من برسو خودتخيلي سريع «

بـه در    وقتي   .ها را آماده كن    شدم و به حميد هم گفتم آماده باش و سلاح         
 در   دادبان جناب سروان «: گفت سرباز اسكندري    ، رسيدم  فرماندهي سنگر
 فرمانـده گـردان كـه    ». مخابرات پيش سرگروهبان صياد است   مركز سنگر

 : بـه محـض ديـدن مـن گفـت     ،سـيم نشـسته بـود      پشت يك دستگاه بـي    
سـربازان   نفـر از  چهـار  تـا ايـن لحظـه    .خط ما حمله كـردن    ها به    عراقي«

.  بردن و تعـدادي هـم بـه شـهادت رسـيدن            ترااسبه   وگروهان سوم ما ر   
ان ژانـدارمري هـم كـه سـمت راسـت           ك ـي. هان ما بسيار بحراني ـ   كاوضاع ي 

هـاي مـا     نـشيني كـرده و بچـه        عقب طور كامل   ، به هاي ما مستقر بود    انكي
 فـرد .  دارمتمأموريت مهمي برا« :ادامه دادو بعد » . گرفتار شدن بدجوري

گـذاري  نبايـد ب  . تـر از شـما پيـدا نكـردم         كـار مناسـب    ديگري بـراي ايـن    
هـا   دسـت عراقـي     بـه   سالم ،نشيني كردن  نا عقب اوها از    سنگرهايي كه بچه  

طور شـده بايـد نـابود        هر ،اسناد و مداركي كه در سنگرها جا مانده       . هبيفت
هـا   ني و تـا عراقـي     ورس ـ  بـه سـنگرها مـي      وسرعت خودت ـ   بنابراين به  ؛نشب

 نارنجك جاسـازي كـن و       تا دو بطري بنزين و     ه ي  كنار هر سنگر   ،نرسيدن
 اميـدوارم  ؛ منفجـر كنـي  و سنگرها رة بايد هم ،محض اينكه دستور دادم    به

  .»موفق باشي
اين يادت باشه كه ما با هم «:  گفتو صدايم كرد نده فرما كهراه افتادم

 امـا   ؛كنـيم  نشيني مي  شيم يا سالم از اينجا عقب      يد مي و دركنار هم يا شه    
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 دستور فرمانـده گـردان را بـا          و بيرون آمدم  ».سلامت برو به . اسارت هرگز 
 آمبـولانس   ،وقتـي از مأموريـت برگـشتم      . دقت و ظرافت بسيار اجرا كردم     

 مـا را بـا خـود        رزمنـدگان  نفر از    پنج پيكر. طرف خط رسيد   گردان هم از  
خـشايار  «يكـم    از جملـه گروهبـان    ؛ بودند مگي از دوستان  كه هم  آورده بود 

محـض اينكـه     بـه . يم را كه بيشتر صميمي بـود  »اقبالي« و سرباز    »غفاري
 بـا تيـر      شـهيد غفـاري    تمـام بـدن   . به درد آمد  چشمم به آنها افتاد، قلبم      

 ـاو تأثير عميقي    ديدن .مستقيم سوراخ سوراخ شده و غرق در خون بود         ر ب
ميـداني و ديگـر      كوچـه سـرگروهبان   ان نگـران حـال       ناگه ـ دلم گذاشت و  

   . برايشان اتفاقي نيفتدكردم  خدا خدا مي.دوستانم در خط مقدم شدم
 بـود   »آبـادي  محمود حسن « استوار    مسئول آن  به سنگر ركن سوم كه    

وي  كرديم و اوضاع خط را از        پرسي  احوال. گزارش بود ية   در حال ته   .رفتم
وانت دژبان از طرف خط رسـيد و جلـو           در همين حال خودرو   . جويا شدم 

هاي   كه يكي از دژبان    »يرف قيصر اهل «سرباز  . سنگر ركن سوم نگه داشت    
 با سلاح آماده از پشت تويوتا وانت حامل اسراي عراقي           ،قرارگاه گردان بود  

.  اسير عراقي جلوي سنگر ركن سوم پياده شدند9و ا ةپايين پريد و با اشار
كرد و آنهـا     ها عربي صحبت مي    راحتي با عراقي   به ،قيصر كه اهل اهواز بود    

 شـان سه نفر .  جمع شدند  ،دكنار سنگر بو    كه در  اي  هبا دستور او در محوط    
وقتـي در    .باري داشتند   وضع فلاكت  مگيه.  پا زخمي شده بودند    ةاز ناحي 
شان ح ـدر چـشمان مجرو    حالت ندامت و اشك      ،هايشان دقيق شدم   هچهر

طرف سنگر مخابرات راه افتـادم        بهبا قيصر،    بعد از صحبت  . حلقه زده بود  
  . گردان ارائه دهمةتا گزارش كارم را خدمت فرماند

سيم نشسته بود و بـا كـسي     فرمانده پشت بي   ،داخل سنگر شدم  وقتي  
 فرمانده گروهان سـوم  ـ بعد فهميدم ستوان مسعود بلوچيان  .زد حرف مي

.  درگير شـده بودنـد  هاي شب گذشته با نيروهاي عراقي  است كه از نيمه  ـ
صـداي فرمانـده گروهـان سـوم        .  تمام شـود   شانهاي منتظر ماندم تا حرف   



 33/سوي ايران به

                                     

 ، بفرسـتيد  مهمـات  تر براي ما    سريع ه اگ !جناب دادبان «: رسيد گوش مي  هب
 از  ون ر وچه تعدادي از عزيزانم   گر.  مشكلي نخواهيم داشت   نئن باشي مطم

 بـه هلاكـت     وردشـمن   افـراد   ي از   زيـاد   تعـداد   ولي ما هم   ،يما  هدست داد 
در اطـراف گروهـان   هم ن الآ . به اسارت گرفتيمهم ونديم و تعدادي ر  ورس
طور  همان و  يممطمئن باشيد به اوضاع مسلط    .  عراقي افتاده  ة جناز كليما  

  .»خواهيم آورد هم و دخل بقيه ر، مهمات بفرستيدموقع  به هكه گفتم اگ
بـود در مقابـل      توانـسته    او . بسيار خوبي داشت   ةبلوچيان روحي  ستوان

فرمانده گردان هم به او . گير كند  را زمينان آنه ووردآها دوام   عراقيةحمل
 تـا چنـد     !گونـه نگرانـي نداشـته بـاش        از بابت مهمات هيچ    «:اطمينان داد 

كمـك   هاگ ـ«: و ادامه داد» هسر ميقرارگاه گروهان  مهمات به  ه ديگ ةدقيق
 ة آمـاد  هاي گروهان دوم   بچه.  سريع اعلام كن برات نيرو بفرستم      ،خواستي

 كامـل بـاش     به گروهان دوم آمـاده     از چند ساعت قبل     او ».حركت هستن 
  . كرده بودنيرو گاه تيپ هم درخواست داده و از قرار

 قبل از اين پيام، دسـتور ارسـال انـواع           ،تجربه بود  دادبان كه افسري با   
مـين  به ه.  داده بودـ مسئول مهمات  ـمهمات را به استوار قدرت حيرتي  

بـه   .حامل مهمات رسـيد   خودرو   چند دقيقه بعد  ير شد و    گ پي دليل دوباره 
متـري    ميلـي 120انـداز  ديـدگاه خمپـاره  سـمت   داده شد بهراننده دستور   

 نوبت من بود كـه      لاا ح .گروهان سوم حركت كند و مهمات را تحويل دهد        
از حاتم كـه تمـام شـد،        يتوض.  ارائه دهم  يب سنگرها را به و    يگزارش تخر 

   . باشميت بعديمورأ مةهمانجا بمانم و آمادخواست من 
بـراي   منورها پشت سر هم   .  ديدني بود  بسيارآن لحظه آسمان منطقه     

 دركنار سنگر مخـابرات مـشغول خوانـدن نمـاز           .ندشد  روشن مي  يلحظات
م و كـرد  مـي را به خدا نزديـك   بايد خود  .شدم و چند ركعتي نماز خواندم     

كـم    هـوا كـم    .مدگذران مييايش و راز و نياز با او         ن ياد او و به     لحظاتي را به  
 . دشـمن بودنـد    يحال مقابله با تهاجم قـوا      و نيروهاي ما در    شد   مي روشن
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 ا انتقـال  ي ـزات و   ي ـ مهمات و تجه   ييجا هحال جاب پي در   در  پيز  يخودروها ن 
نفر   هفت تا روشن شدن كامل هوا، تعداد شهداي گردان ما به            . بودند افراد
سـركه   و دلـم مثـل سـير      . بـود  دهيرس ـ نفر   14 حدود به   يران عراق يو اس 
 در اين فكر بـودم بـا        .هاي خط را كرده بود     بدجور هواي بچه    و جوشيد مي

  .هاي خط برگردم اي پيش بچه چه بهانه
 و  رسـيد   خبرهاي خوشي از خاكريز اول به ما مي        ،حـ صب ةاز اول سپيد  

رسيد   خبر مي  .كرد ميصداي انفجارها نسبت به قبل فروكش        و كم سر  كم
 اول حملـه از دسـت داده        ساعات تمام سنگرهايي را كه در       رزمندگانكه  

 .خوشحالي به قرارگاه برگـشته بـود      . اند  دوباره از دشمن پس گرفته     ،بودند
طـرف خـط      خوشحالي با اولين خـودرو مهمـات كـه بـه          شدت  من هم از    

به سيدم تر  چون مي؛ به خط رفتم   ، فرماندهي گردان  ة بدون اجاز   و رفت مي
  .ها بروم  اجازه ندهد براي كمك به بچههر دليلي

 120انــداز  خمپــارهجلــوتر از ديــدگاه توانــست  نمــيخــودرو مهمــات
 ـمتري ميلي از اينجـا بـه   .  بـرود ، بود  ـ كه مسئولش استوار حكمت فضلي 

 خط  رزمندگانبعد، سربازان با پاي پياده و با دست خودشان مهمات را به             
 استوار فضلي در حـال      ،انداز شدم  اخل ديدگاه خمپاره  وقتي د . رساندند مي

هاي تحت امرش دسـتور آتـش         به قبضه  پي  در  پيسيم بود و     صحبت با بي  
  .داد مي

 ديدگاه كه روي ارتفاع بلندي قرار داشت و مشرف بـه خـط     اين من از 
 ـ  يروهـا ي نخودي ورزمندگان  آتش   ةادلب م ،مقدم بود  خـوبي   هدشـمن را ب

آمدنـد تـا     اي سرباز را ديدم كه از طرف خط مي         ا عده ج از همان . ديدم مي
  خـدا  .دماناز ديدگاه بيرون آمدم و خودم را به سربازان رس ـ          .مهمات ببرند 

 كه  ان نفر از آن   دو. ال كردم ؤها س  ميداني و ديگر بچه    كوچه قوتي گفتم و از   
 گفتنـد سـرگروهبان و ديگـر دوسـتان شـما سـالم              ،از گروهان يكم بودند   

هـا داخـل سـنگرهاي        ديشب چند سنگر سقوط كرد و بچـه        ه؛ البت هستند
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تـن   بـه   كار به درگيري تن   نيز  در بعضي جاها   .ها پخش شدند   ديگر و كانال  
  .ها توانستند تمام سنگرها را پس بگيرند  بچهخدا را شكر  اما؛كشيد

 ،وارد ديـدگاه شـدم     يوقت ـ .از آنها تشكر كردم و به ديـدگاه برگـشتم         
: گفت سيم شنيدم كه به استوار فضلي مي       را از بي  صداي فرماندهي گردان    

 يـك   . سمت خط ژاندارمري حركـت كـرده         بگو گروهان دوم به    حسن به«
كمپرسـي حامـل     .شنبدسته هم از گردان قدس فرستادن تا به ما مأمور           

 بـه  وسـريع خـودش ر    خيلـي   بگو  . هازان الآن بايد به محل رسيده باش      سرب
 ـفرماندهي گروهان دوم  ـوم حسينيد  ستوان  من دسـتورات  . هنك معرفي  

 قدس ة فرماندهي دست،افزا يكم احمد  با كمك گروهبان. دادمش بهولازم ر
 ـعهده بگير و سمت راست گروهان دوم را به مري جـايي كـه ژانـدار     همان 
 ـنشيني كرده بود عقب  ـ نفر سرباز قدس پوشش 57  باو ر  مأموريـت   ».دهب

نيده بودم و ديگر نيـازي بـه بـازگويي          جديد را خودم از فرمانده گردان ش      
بـه   وقتـي    . بنابراين به سرعت به طرف محل مورد نظر حركت كردم          ؛نبود

.  هم تازه از راه رسيده بودنـد       افراد خودروهاي حامل    ،گروهان دوم رسيدم  
پس از كمي صـحبت كـردن بـا         آمد و   . سراغ گروهبان احمدافزا را گرفتم    

  و به خط شده     تازه از راه رسيده    ه ك ميرفت قدس   ة دست سربازان سراغ   ،هم
فرمانده گروهـان   نزد  كردم و بعد با هم        با احمدافزا تبادل نظر    كمي .بودند

 پــس از اداي احتــرام و گــرفتن .حــسيني رفتــيمدناصــر يسدوم ســتوان 
 ة دست سربازان ،دستورات لازم كه ازطرف فرماندهي گردان صادر شده بود        

صـورت    همـراه گروهـان دوم بـه      دقايقي بعـد بـه      . تحويل گرفتم  قدس را 
يـك  پـس از     و   رد نظر حركـت كـرديم      مو ةستوني و پياده به سمت منطق     

  .مقدم رسيديم   به خط،ساعت راهپيمايي تاكتيكي
 ،اي را كه گروهان ژاندارمري تخليه كـرده بـود          حسيني منطقه  ستوان

ها را در اين منطقه آرايش نظامي بـده و مـشغول             بچه«: و گفت   داد منشان
بـا  « :و گفـتم  ها را داخل شياري جمع كـردم         سرعت بچه  به »!فند باش پدا
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هايي كـه تعيـين      افزا هر دو سه نفرتان در فاصله      احمدنظارت سرگروهبان   
پناهي از تيرهاي دشـمن       تا هم جان   نني بكَ وهايتان زمين ر   كنم با بيل   مي

سـرعت وارد    به. نجا خوب پدافند كني    نو از هم  ن و هم بتوني   نداشته باشي 
  .»هشبم و كار تم، حضور ما نشدهتا دشمن متوجه و نيشبعمل 

 مشغول كندن زمين    ،هايي كه تعيين كردم     با سرعت در محل    سربازان
  بـه  ،روي ما قرار داشـتند     هها را كه در داخل شيارهاي روب       ما عراقي . شدند

دو گروه از  . ببينند كه آنها هم ما را        نگران بوديم  ديديم و از اين    راحتي مي  
ها هنوز مشغول كار بودند كه خمپاره و  بچه. ها را به احمدافزا نشان دادمآن
 آنها هم   مشخص بود  كه   دشمن در اطراف ما فرود آمد     » هاي زماني  گلوله«

هاي مـا     نفر از بچه   پنج ،هاي اوليه   همان ساعت   در متأسفانه. ندا  ما را ديده  
عقـب تخليـه     مجروح و بـه      ، تركش و يا تير مستقيم دشمن      برخوردبر اثر   
 پنـاه   ر آن  يـك حفـره كنـده و د        ، ظهر هر دو سه نفر     12تا ساعت   . شدند

ها گرسنه    بچه ، علاوه بر آن   متوجه گرمي هوا شده بودم؛    تازه  . گرفته بودند 
  .بودهار نرسيده انهنوز ند و بود

كردنـد و بـا خـود        نفر از سربازاني كه در منطقه مـرا همراهـي مـي            سه
كـه    ديگران كنده بودندةاي بزرگتر از حفر    ره حف ،سيم و اسلحه داشتند    بي

  احمدافزا و يك سرباز ديگر به داخل آن حفره رفتيم و در وسط آن              همراه
 ـناگهان صداي سرباز اكبري.  نشستيم  ـ كه مانند قبر بودـ كنندة م يقس ت 

 ـغذاي گروهان دوم  .كرد ها را براي گرفتن غذا صدا مي  را شنيدم كه بچه 
نزديك . ندبود چند غريبه كنار سرباز اكبري ايستاده        .مدماز حفره بيرون آ   

چـي هـستند و      معلوم شد كه تخريب   . رفتم و با آنها مشغول صحبت شدم      
» تلويزيوني « همراهشان هاي مين. اند گذاري جلوي خط ما آمده     براي مين 

  .بود» ضدنفر«و 
هـم بـا    آب  مقـداري   داشـتيم و    لـواش     خرما و نـان   ،  هاران  براي روز  آن

بعـد از آن    . به حفـره خودمـان برگـشتم      .  ليتري آورده بودند   20هاي لنگا
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:  سرباز اكبـري گفـت     ، غذا  صرف  از پس.  بود چسبيدلهار  ان،  همه خستگي 
هنوز در حفره قد راست نكرده      و   »گردم ميزنم و بر   ميسري به دوستانم    «

زمين به  بود كه تير مستقيم دشمن به پهلوي راست او اصابت كرد و او را               
 كـه   اي   سراشـيبي  ازسرعت بيرون رفتيم و او را        من و احمدافزا به   . اختاند

 .دز  خـون از پهلـويش فـواره مـي         .تـر كـشانديم     پـايين  ،درآن قرار داشتيم  
 بنابراين او را سريع     ؛غذا به عقب نرفته بود    حمل  خوشبختانه هنوز ماشين    

ه احمدافزا دوباره به داخـل حفـر  همراه  . ماشين حركت كرد   و سوار كرديم 
هـاي    خمپـاره  ،گـاهي  از هـا هـر    عراقي. يمكرد استراحت   كميبرگشتيم و   

 سـقف    بـه دليـل اينكـه      مـا  پناه كردند و جان    مي كيشلسوي ما     زماني به 
اي  هاي باطلـه    روزنامه ،ها  براي در امان ماندن از تركش      ناخودآگاه ،نداشت

ن اي ـ بـه    ؛كـشيديم  كرديم روي سرمان مي    جاي سفره استفاده مي    را كه به  
  .دباشحافظي روي سرمان مكم  دست ،دي كه اگر تركشي بياگمان
بـود كـه     لطف خدا   زمان هم  يم و تا اين   بودندر امان   ها   تركش گزند از

 ،شـد  اگر شدت آتش دشمن بيشتر از ايـن مـي         . نخورده بود به ما   تركشي  
 از سربازان مجـروح     يتعداد. آمد معلوم نبود چه اوضاعي براي ما پيش مي       

ثير منفـي   أ ت ـ افـراد  ة بقي ـ ةو اين مسئله ممكن بـود در روحي ـ       بودند  شده  
با تمام توان سخنراني      و هرا در شياري جمع كرد    سربازان   بنابراين   ؛بگذارد

هــاي يــاران و   يــادآوري حماســه وكــردم تــا بــا ســخناني دلگــرم كننــده
 بـه  همـه را      سپس ؛من در آنان زنده ك    دوبارهروح مقاومت را    ،  شانهمرزمان
   .ودشان فرستادمهاي خ جايگاه
  

  مأموريت شناسايي
جايي نيروهاي دشـمن در      ه بعدازظهر، تحرك و جاب    چهارحدود ساعت   

دانستم چه خيالي در سر  نمي.  بيشتر شد،روي ما داشتند همواضعي كه روب  
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ن زمـا در همـين    . شـود ها حفظ    آمادگي بچه بايد  دانستم كه     اما مي  ؛دارند
ما پدافند مواضع  سمت چپ  ازه فرمانده گروهان دوم كـستوان حسيني   

خبر دادن كـه دو دسـتگاه لـودر بـراي     «:  گفتمرا خواست و ـكردند   مي
 كـه   ه مـا اين ـ   ةوظيف. نسمت ما در حركت      به ايجاد خاكريز از طرف گردان    

 بـه  ونـا ر  او ، ما از راست و شما از چـپ        ،وقتي رسيدن و مشغول كار شدن     
 ؛خاكريز بزنن  ودتر براي ما  نن هر چه ز   وديم تا بت  ب پوشش   درپي  صورت پي   

 كه در سمت چپ مـا بـا دشـمن درگيـر     سه و يكهاي گروهان  البته بچه 
فرمانـده  .  تجديـد قـوا و پدافنـد هـستن         ،در حال بازسازي سنگرها    ،بودن

محـض     بـه  پس از احداث خـاكريز و      به شما ابلاغ كنم    دهداگردان دستور   
  بـه   ـ نفـر 12 مك ـ  ـ دسـت   يك گروه گشتي شناسايي با،تاريك شدن هوا

 و از آخرين ديدگاه گروهان سـوم تـا          نقندي حركت كني   طرف ارتفاع كله   
 ـآخرين ديدگاه گروهان دوم را  كه احتمال نفوذ دشمن از ايـن نقطـه در    

 ـشب بيشتر است  بـا اسـتراق سـمع، برنامـه و     در ضـمن . ن پوشش بـدي  
  ».ننيوسيم به اطلاع فرماندهي برس دشمن را با بي يروهاينحركات 

ميـداني كـه از حـضورم در خـط           كوچه.  آماده شد  طبق برنامه  خاكريز
  بسيار  از ديدنش  . با ماشين غذاي شب پيش من آمد       ،اطلاع پيدا كرده بود   

ها   عراقي د ببيني دنبودي ...« : گفت شيها او در بين صحبت    .مخوشحال شد 
 ما هوشيار بوديم و بـه     . چندتا از سنگرهاي دسته يك ما شدن      چطور وارد   

 خودم با دو نفر از سربازان به استقبالشان رفتـيم و            ،حض شروع درگيري  م 
 كـه   ونديم و چهـار سـنگري ر      وها را به هلاكـت رس ـ      تعداد زيادي از بعثي   

  .» پس گرفتيم،گرفته بودن
 ،مـا سـه نفـر     «: ح داد ي توض ـ يشتري ـات ب ي ـات را بـا جزئ    ي ـ عمل سپس
 ،نبـودي  كـرده    پنهـان  كـه زيـر تراورزهـاي سـنگر          وهاي دستي ر   نارنجك

ها تصرف   كه عراقي   سنگرهايي را  ،نوبرداشتيم و از پشت سنگرهاي خودم     
  عـدد   دو ،پـشت سـنگرها   هـاي كوچـك      از پنجره . مي دور زد  ،ودنـكرده ب 
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ها، تعدادي عراقي  با انفجار نارنجك. كرديم ل سنگر پرتاب ـداخ  هنارنجك ب
 از   مجبور بودن  ،شدن شدن و بعضي هم كه زخمي        در داخل سنگر هلاك     

 ام ـ .ميكرد  نوشريدستگ ،ندماو   از سنگر بيرون     و وقتي شن  بخارج   سنگر
 نفـر از    11 . كـرديم  وهمين كار ر   ،با تمام سنگرهايي كه از ما گرفته بودن       

. سـازي كـرديم     پـاك  و سـنگرها ر    و سپس   به همين شيوه گرفتيم    واسرا ر 
بـه   و گروهان سوم   ـ گروهان يكم  ـ گروهان ماةهايي كه در محوط عراقي

  .»نشد  نفر مي90حدود  ،دنيهلاكت رس
  

   يسنگر سرباز عراق
 كــه بــه يا  زبالــهة هــم از چالــيا  خــاطرهيدانيــم ســرگروهبان كوچــه
 :دكـر ان ي ـ سنگرمان كنـده شـده بـود، ب      يمتر  ده ةدرخواست من در فاصل   

پناه گرفته بـوديم و اطـراف را زيـر نظـر             من و سرباز شيراني كنار سنگر       «
 ها درگيـر   عراقيبا  ها   بچهد در دو تا از سنگرهاي ما،         خبر رسي   كه داشتيم

 سـمت كـه بـه       مـا  ي يكي از سـربازها    الدر همين ح  . تن شدن  به  تن نبرد
 ةاز ناحي ـ  ،روي چاله زبالـه رسـيد      ه روب كه ني هم ،رفت ها مي  يسنگر شيراز 

قبـل از اينكـه مـا        . قرار گرفت و نقش بر زمين شد       سر مورد اصابت گلوله   
 مقابـل   وقتـي  اما او هم     ؛از دوستانش به طرف او دويد      يكي   ،حركت كنيم 

: ادامـه داد  شـيراني  »اي به كـتفش خـورد و افتـاد        گلوله ، زباله رسيد  ةچال
 بنابراين به نفر سـومي كـه        ؛ زباله شليك شد   ةمن ديدم كه از داخل چال     «

 و  هبركنار   اشاره كردم به     ، زباله حركت كرد   ةطرف چال    به اناوبراي آوردن   
كـه   »زواره مهـدي تـاري   « سـرباز    بـه ديگـر    از طرف . هنزديك نش به چاله   

 ،وقتـي رسـيد   .  مـا بيـاد    نـزد سرعت   به  گفتم ،هفت بود .يج.يپ.رانداز آر يت
رفـت و گلولـه را      گ او هم نـشانه      . زباله شليك كن   ةگفتم يك گلوله به چال    

معلوم بود كه هيچ جانداري در آن چاله .  به داخل چاله شليك كردرستد
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نـان  يل بـا اطم   ي ـن دل يبـه هم ـ   ؛بردنخواهد  در   جار جان سالم به   از اين انف  
 .بودده  يبه هلاكت رس   عراقي در داخل چاله       سرباز .بالاي چاله رفتم  خاطر  

اين بود كه نوك تفنگش از چاله بيرون بود و هيچ حركتي بـه آن               ش  شرو
ك ي ـ شليك با   ،كرد ي ما از مقابل او عبور م      يروهاياز ن وقتي يكي   . داد نمي
خـدا كمـك كـرد و خيلـي     در هر صورت . رساند يه او را به شهادت م     گلول
 لـي  و ؛متأسـفانه سـرباز اولـي بـه شـهادت رسـيد           . به هلاكـت رسـيد    زود  

به هرحال در كمتر از  . مختصري برداشته بودخوشبختانه نفر دوم جراحت
 ، ساعت موفق شديم مواضع و سنگرهايي را كه از دست داده بـوديم             چهار

 چند ساعتي هست كه منطقـه       ،ن كه خدمت شما هستم    پس بگيريم و الآ   
  .»است آرام شـده احدوديت

طـرف     وقتي رفـت، مـن هـم بـه         . بماند  زياد توانست ميداني نمي  كوچه
 يگروه ـاحمـدافزا،  سرگروهبان غروب بود كه با  . سنگر خودمان راه افتادم   

 ، گـردان هپس از همـاهنگي بـا فرمانـد    و چي را آماده  سيم و بي از سربازان   
  .ميكرد حركت سمت مواضع دشمن  بهموريت شناسايي أبراي م

 دست  بههاي عراقي كه      با جنازه  ،قندي طرف ارتفاع كله    راه به  در مسير 
 بـه آخـرين     وقتـي . كـرديم  ، برخورد   ما به هلاكت رسيده بودند    رزمندگان  

 . دشـمن را شـمرده بـوديم       ة جناز 30حدود ،ديدگاه گروهان سوم رسيديم   
بـه  . شـدت تاريـك بـود       قندي رسيديم، هـوا بـه      كلهارتفاع   ةدامنبه  وقتي  
 ان آن طور كامل    نيز به  قبل از حركت   . را آرايش نظامي دادم    سربازانآرامي  

حـق   كس   و هيچ  يف خود آشنا بود   اوظكس به   براين هر  بنا ؛مرا توجيه كرد  
كامـل مراقـب هـر      طور   بـه   فقط بايـد   .صحبت و حتي تيراندازي را نداشت     

  خاص يمورد ةمحض مشاهد  به و   دن جانب دشمن باش   حركت و صدايي از   
 مطمئن بـودم كـه  . ندن برساهاي قبلي  ـ  ـ طبق آموزش مناطلاع   آن را به

 به ياري    و بگيريم نظررزيكامل  طور    بهحركات دشمن را    تخواهيم توانست   
  . به فرماندهي ارسال كنيمقابل قبولي گزارش خدا
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و بـه مواضـع خودمـان بـر         آنجا را تـرك     ،  قبل از روشن شدن هوا    بايد  
پرتـاب  . شـد كـه فرمـان بازگـشت دادم           روشن مـي   كم  كمهوا  . گشتيم مي

از بازگـشت بـه    پـس   . هاي خمپاره و تيراندازي دشمن طبيعـي بـود         گلوله
از مواضع خودمان    مجدد   شب بعد كه براي شناسايي     .استراحت پرداختيم 

 سـوت  صـداي بـا  كرديم كـه   مي در داخل شياري حركت  ،دور شده بوديم  
چـي گـروه     سيم بي كلاه آهني    ةبه لب متأسفانه  . خمپاره همه دراز كشيديم   

 و مقـداري از     تركـشي برخـورد كـرد      بـود،    نيافتـه  يدنكشفرصت دراز كه  
 نفـر   سـه بـه    .ش جاري شد  رتوصو    از سر   زيادي سرش را شكافت و خون    

به هر ترتيب آن شـب هـم مأموريـت          .  گفتم او را به عقب ببرند      سربازاناز
 سـپيده بـه      طلـوع  زقبل ا قندي انجام داديم و       كله ارتفاعات ن را در  خودما

براي خواندن نمـاز صـبح و زيـارت عاشـوراي هميـشگي،              .عقب برگشتيم 
جنـاب سـروان     ،رسـيديم  يخـود  به نزديـك مواضـع       وقتي. عجله داشتم 

 كوه جـايي مـسطح پيـدا كـرده و           ةرا ديدم كه در دامن     ناصر حسيني ديس
 سـنگر   ،گفتنـي اسـت كـه در خـط پدافنـدي          . مشغول خواندن نماز است   

بـه  . خوانـديم   نماز را در فضاي باز مـي        هميشه  بنابراين ، نداشتيم دار  سقف
نـزد جنـاب سـروان       مـن هـم    راه را خودشـان برونـد و         ةها گفتم بقي   بچه

كنـار او   . رسـيد  متنـاوب بـه گـوش مـي        صداي انفجارهاي  .حسيني رفتم 
اينجـا  ! جنـاب حـسيني   «: گفتمسلام كردم و    . نشستم تا نمازش تمام شد    

 بايـد   ؛راي نمـاز خوانـدن خيلـي مـساعد نيـست          ب و   ناكي است محل خطر 
  .»هاي زماني هم باشيد مواظب گلوله

تا آمـدم   . چيز ديگري از او نشنيدم     ،جز جواب سلام ضعيفي كه داد      به
نبود كه به   دليل   بي.  بلند شد و نماز ديگري شروع كرد       ،حرف ديگري بزنم  

و بـه سـرعت بـه سـنگر         بلند شـدم    ؛  داده بودند » دلاوران«ان لقب   ـيارتش
نفر ديگر پـيش مـن       ها با دو    ارشد بچه  ،كه رسيدم   وقتي .خودمان برگشتم 

 ـ ـ انو يكي از آن   تركش اصابت كرده     سربازان نفر از    سه  به گفتندآمدند و   
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 ـروز به پايان خدمتش مانده بود12كه تنها  احمدافزا  . حالش وخيم است 
 جلـو آمـد و مـاجراي        ،ين لحظـه نمـازش تمـام شـده بـود          هم كه در هم   

اي نبـود و بايـد       چـاره   همگي متأسف شديم ولي    .ن را تعريف كرد   امجروح
 با دلي پـردرد بـه       و بنابراين هنوز وقت بود     .برديم  مأموريت را به پايان مي    

بـه ديـدگاه آخـر       .طبق معمول هنگام غروب حركت كرديم     . مادستاينماز  
 نيروهـاي   طـرف  از   فـردي وديم كه متوجـه شـديم       ب گروهان سوم رسيده  

 سـتوان   متوجـه شـديم    ،نزديـك شـد   وقتـي   . آيـد  خودي به سمت ما مي    
   .هاي گروهان سوم است  يكي از دستهة فرماند»پور نيك«

 لـودر درحـال   وسـيلة  ها به  كه ايرانيها متوجه شده بودند  روز عراقي  آن
هـدف   از هميـشه     منطقه را بيـشتر   هستند و به همين دليل       زدن خاكريز 

 كه   نزديك شدن به ما بود     حالدر  پور   ستوان نيك . دنادد يقرار م آتشباري  
. ن انـداخت يبـه زم ـ  منفجر شد و تركش خمپاره او را   مقابلشاي در    گلوله

 تـركش بزرگـي بـه شـكم او          متأسفانه. درنگ خودمان را به او رسانديم       بي
. يـم درآورديش را   هـا  سـرعت لبـاس     بـه . يكي دو بار ناله كـرد     . خورده بود 

آنهـا   . بيرون زده بود   شيها شكاف بزرگي ايجاد شده بود و مقداري از روده        
 زخـم   ،را به آرامي در جاي خود گذاشتيم و با باندهايي كه همراه داشتيم            

 همـراه   او را را بـاز كـردم و        اش  فانسقه، سرنيزه و سلاح كمـري     . را بستيم 
 بـه راه    ،سـربازان  بازگـشت    پـس از  .  به عقب فرستادم   سربازان نفر از    چهار

مقر ما طوري بود كـه      . خود ادامه داديم و در محل خودمان مستقر شديم        
  تصميم آن شب . نيمك وآمد رفتگروهان سوم    ستيم با ديدگاه سوم   نوات  مي
 يكـي از    ة فرمانـد  ام بـود و     دوره  هـم   كـه  »برهان جمالي «فتم به ستوان    رگ

 در حـال    ،پرسي  احوال و   پس از سلام  .  بزنم ، سري هاي گروهان سوم   دسته
 كـه از دوسـتان   »جاويـد   جعفـري تي ـآ« جناب سـروان  صحبت بوديم كه 

كه در   مدت كوتاهي بود  .  زنگ زد  ، بود پور   و ستوان نيك   منبسيار نزديك   
  جماليسروان .سيم برقرار بود  و ارتباط باند تلفن كشيده بود   ،ديدگاه آخر 
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 . كـرديم  يعليك ـ و  سـلام  و   گوشـي را بـه مـن داد        پس از صحبتي كوتاه،   
بـه اتفـاق     امشب ما  ه تصميم گرفت  ،اگر موافقت كنيد  «:  گفت ديجاو جعفري

  سنگرهاي عراقـي ـهاي موش   ، سري به لانه»اي بهرام پنبه«سرباز   وشما
خلاف اي بـر   پنبـه » بگيـريم ـ سـرباز عراقـي    ـكور    بزنيم و چند تا موشـ

 كـار   .شـت و شـجاعتي مثـال زدنـي دا        براي خودش رستمي بـود       ،اسمش
تـري داشـتم و بـدون اطـلاع          مأموريـت حـساس    امـا    ؛انگيزي بود   هيجان

  :  پرسيدم؛ بنابراين مجاز به ترك مواضع خود نبودم،فرمانده گردان
  ؟ حركت كنيدهچه ساعتي قرارـ 
  .ه بهترامداد بميون كيحدود ساعت ـ 

  : بعد ادامه داد
 كـور   مـوش اي بـراي گـرفتن   ما چند روز پيش يكي دو بـار بـا پنبـه           ـ  
امشب هرطور شده بايد تلافي ناكـامي  . سفانه موفق نشديم أ اما مت  ؛ايم رفته

  .يمدرآور ودفعات قبل ر
اگر اجـازه   .  اجازه بديد من با فرماندهي تماس بگيرم       !جناب جعفري ـ  
 تمـاس   هشما زحمـت بكـشيد نـيم سـاعت ديگ ـ         .  خدمتتان هستم  ،دادند

  .بگيريد تا نتيجه را عرض كنم
   .حافظي كردت و خداپذيرف او نيز

موافقـت  أموريتمان   به دليل حساسيت م    كهبا فرماندهي تماس گرفتم     
.  آنها با هم رفتند    .اي آرزوي موفقيت كردم     براي او و پنبه    ؛ بنابراين نكردند
 دريافت دستور يـا خبـر بـوديم كـه           منتظرو ما   بود  ها روشن    سيم بيهمة  

 منتظر  ».ور گرفتيم ك ما يك موش  « :سيم شنيده شد   صداي جعفري در بي   
بعد از  .كور را برايمان تعريف كنند مانديم تا برسند و ماجراي گرفتن موش

در حال نوشيدن   .  پيش آنها رفتم   ،اند كه مطمئن شدم به سنگر برگشته     اين
 ي مـاجرا  اي هم   پنبه »؟تعريف كنيد ببينم چه كرديد    «: گفتم. چاي بودند 

 اولـين كـوه بـالا       ةاز دامن ـ «: گونـه شـرح داد     نيانفوذ به مواضع دشمن را      
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بـا احتيـاط و     . ها مشخص بـود     سنگر عراقي  ، كوه بعدي  دامنة در   .كشيديم
 تـردد كانـال    بـه وقتـي   .  سـنگرها حركـت كـرديم      سـمت استتار كامل به    

هـا كـه    بـه اولـين سـنگر عراقـي     . داخـل كانـال شـديم   ،ها رسيديم  عراقي
جنـاب  اره بـه    بـا اش ـ  . اي ايـستاديم    ورودي سنگر لحظـه     درِ  جلوِ ،رسيديم
  تا من داخل سنگر    جا مراقب باش   ندم كه شما همين   وجعفري فهم سروان  

 آهـسته كنـار زدم و       ،ن بـود  و كه از در سـنگر آويـز       وپتوي سياهي ر   .شوم
 ، كـه همـراه داشـتم      وكي ر يچراغ قوه كوچ   .تاريك بود . داخل سنگر شدم  

بـه نظـر     . جلـب كـرد    وي نظـرم ر   ا  هپتـوي ديگ ـ  . كسي نبود . روشن كردم 
تـا خواسـتم    . جلو رفـتم  .  قرار داشت  مد قسمت ديگري در اين سنگر     وا  مي

 لحظـه   ه ي . جلب كرد  و صداي خرخري از پشت پتو نظرم      ، كنار بزنم  وپتو ر 
ي آن طرف پتو افراديا فرد دانستم .  آماده نگه داشتموترسيدم و سلاحم ر   

داخـل   خواستم بـه   جعفري    سروان جناببا اشاره از    برگشتم و   . اند خوابيده
،  شـنيد  و صداي خروپـف ر     وقتي . اشاره كردم گوش كن     سپس ؛اديسنگر ب 
نجـا  اودانـستيم چنـد نفـر        نمـي .  ترديـد كـرديم    اي  لحظه.  خوابيدن :گفت

بـه  .  دل بـه دريـا زديـم       سـرانجام  بود؟   ي زياد بودن تكليف چ    هاگ. هستن
 و چـراغ قـوه ر     سـريع  ، كنـار زدم   وكـه پتـو ر       همين :جناب جعفري گفتم  

 ه فقط ي ـ  نجااو.  روشن كرد  و چراغ قوه ر   نمو او  كنار زدم    وپتو ر  .روشن كن 
به جناب آهسته . بود بند پيچيده و راحت خوابيده  پشهتوي وعراقي خودش
و  ه تا بيـرون رفـتن از سـنگر روشـن نگـه دار             و چراغ قوه ر   :جعفري گفتم 

بعـد  .  به دوش انداختم   و تفنگم ر   هم خودم. ه شليك كن  ة آماد وسلاحش ر 
 از دوشـم برداشـتم و كنـار ديـوار سـنگر             وناو. هوري نميش ج ديدم نه، اين  

و در دسـتم  ه   گرفت وبند ر  گذاشتم و در يك چشم به هم زدن، اطراف پشه         
 بـا   و نوك تفنگ جعفري ر    ي فور  و   عراقي سراسيمه بيدار شد   . جمع كردم 

 بـسته نگـه     وناچـار دهـانش ر     بهنم   او »هيس«: اشاره نشانش دادم و گفتم    
 و و با دست ديگر سـلاحم ر        بلند كردم  بند ن پشه وهم با   نواو سپس   .داشت
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اندكي زمين گذاشـتم و نفـسي تـازه         نو   راه او  ةميان. شتم و راه افتاديم   بردا
 از سـنگر   ،به مواضع خـودي رسـيديم     وقتي  . كردم و دوباره حركت كرديم    

 بـه  و ريك عراق ي اسارت   استوار درستي با فرماندهي تماس گرفتيم و خبر       
ن و بـا خودش ـ   و و عراقي ر   مدناو درنگ   هم بي  ها ژباند. ميدون رس شاطلاع

  .»عقب بردن به
 ة يك فيلم سينمايي تعريف كرد و نكت       مثل را   ن اتفاق يااي    پنبه سرباز

 ـ؛نگذاشتباقي آن   مبهمي در   ان اما خيلي حيف شد كه توفيق همراهي آن
 چـون   ؛ها برگشتم   پيش بچه  ،كور كه تمام شد    داستان موش . را پيدا نكردم  

ر ما از كنار    مسي. گشتيم سنگرهاي خودمان بر مي   دوباره به   بايد  ود  صبح ز 
كنار   در  بوديم كه  در حال حركت تاكتيكي به عقب      .هاي عراقي بود   جنازه

يـك سـاعت    . را جلب كرد   ي نظرم درخشان شيءهاي عراقي    يكي از جنازه  
مـستقيم سـوراخ و      مچي چهار زمانه بود كه فقط بند آن بر اثر اصابت تير           

چنـد روز بعـد      .كـرد   ولـي خـود سـاعت دقيـق كـار مـي            ؛ شده بـود   كنده
 در آن   ا يكـي از همراهـان م ـ      ـ» بيگلو داود فتحعلي «سوم وظيفه    گروهبان

 ـخط  . از من خواست كه آن را بـه او بـدهم   و از ساعت خوشش آمده بود 
 ش تقـديم  ،عنوان غنيمـت جنگـي و يادگـاري از جنـگ            همن هم آن را ب    

  .كردم
 فتـاب  آقبل از طلوع    رفتيم و     شب مي  اول. ا همين بود  م  كار  يك هفته 

تمـام شـده     ،زي آماده ساختن خاكر   در لودر   هاي  كار دستگاه . گشتيم بر مي 
ي مـستحكم اين چند روز خوب زحمت كشيدند و خـاكريز مرتـب و              . بود

 دو شـهيد  ، و حـساس  فرسـا  البته در اين مأموريت طاقت    . براي ما ساختند  
از سنگرسازان بي سـنگر جـز ايـن هـم           . م كردند هم به پيشگاه الهي تقدي    

   . دشمن بودندي برايف مناسباهداشه يآنها هم ؛رفت انتظاري نمي
 نـزد آنــان رفــتم و از   بــود كــهت راننــدگان لـودر يــمورأن روز ميخـر آ

 از طـرف    يك ـي پ بـوديم كـه    يدر حال خـداحافظ   . زحماتشان تشكر كردم  
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بـا بـرادران    .رفـتم  يم ـد نـزد او  ي ـ با. آمـد ينيدناصر حسيجناب سروان س  
:  گفت كـه   او. ساز خداحافظي كردم و به سنگر ستوان حسيني رفتم        سنگر

 پيام فرسـتاده تـا بـه شـما ابـلاغ كـنم       ـ فرمانده گردان  ـسروان دادبان  «
مواضع خودتـان را بـه مـا تحويـل بدهيـد و بـا سـربازان خـود بـه عقـب                    

كار . ا آماده كنم  ها ر  برگشتم تا بچه   ، اجراي دستور  ايربمن هم   » .برگرديد
 . و احساس خوبي نداشتم    رفت دست و دلم براي برگشتن نمي     . سختي بود 

 سـربازهايي كـه دركنـارم    ة چه پاسخي بـراي خـانواد    بودم كه در اين فكر    
  .خواهم داشت ،شده بودند شهيد

 خـودرو ك دسـتگاه    ي ـ ةليوس  سربازان و به   همراه صبح بود كه     9ساعت
 ي سـربازان را بـرا     ، گـردان  ستور فرمانـدة  به د . ميانت به ستاد گردان رفت    و

 ـارا بعـد از      نيـز  م خـود  .استراحت به نمازخانه فرسـتادم      گـزارش كـار و      هئ
عـصر همـان روز فرمانـده       . نياكان رفـتم    جناب سروان   به سنگر  ،مأموريتم

نم به خط علاقه داري و تمايل داري بـا          ود چون مي «: احضارم كرد و گفت   
جـا    بـه همـين    سپس ماه به آنجا برو و        يك ،تان باشي  ان قبلي كهاي ي  بچه

 اطاعت كـردم و     ».هاي احتياط را شروع كني     انكبرگرد تا دوباره آموزش ي    
   . غذا به گروهان رفتمخودرو با ه،برگشتم و وسايلم را جمع كرد

 خدا را شـكر   . هاي گروهان از ديدنم بسيار اظهار خوشحالي كردند        بچه
هـا بعـد از آن        بـود و بچـه     و سـامان گرفتـه     اوضاع گروهان تا حـدي سـر      

تصميم .  در حال بازسازي سنگرها بودند     ،دشمن هاي چند روزه با    درگيري
هـا    بچـه  ة روحي ـ ويـژه   ها و به   گرفتم آستين بالا بزنم و به سنگرها، ديدگاه       

بعـد از   . ها هـم جمـع شـدند       بچه. به سنگر برگشتم   .رسيدگي كنم بيشتر  
 عبـداللهي بـراي     انسـرگروهب  مـن و  «: ميـداني گفـت     كوچـه  ،صرف شـام  

بلند شدند و سه نفر از سربازان را         .»يمر  ها روي خاكريز مي    گذاشتن گوني 
ريزي براي فردا بودم كه يكي       من هم مشغول برنامه   . هم با خودشان بردند   

ميـداني بـراي      كـه بـا كوچـه      »الـواعظي  شيخ«از سربازان خبر آورد سرباز      
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م دشـمن  ير مـستق ي ت اصابت براثر ،ها روي خاكريز رفته بود     گذاشتن گوني 
 .سيم زدم و آمبولانس درخواسـت كـردم        به سرعت بي  .  است مجروح شده 
 روي خـاكريز    شن گوني   سه سربازان.  بـه محـل رفتم   درنگ  يخودم هم ب  

گوني چهارم را   قصد داشته   الواعظي   ه سربــاز شيخ  ك ي وقت  و گذاشته بودند 
 يبـالا  كـه    زماني .كند اصابت مي اش    تير مستقيم دشمن به سينه     ،بگذارد
اش  سـينه . ار رفتند و من بالاي سرش نشـستم        كن سربازان ،رسيدمسرش  

 اما  قصد صحبت داشتم؛  .  لبش بيرون زده بود    ةشكافته بود و خون از گوش     
  . تر از او بودم خون خودم دل

  از گلويش زمزم خونش بريخت            ظلم و استبداد را از هم گسيخت
  ون او جاريست تا دشت طلبــخ       شنه لب    نمود آن ت ياد اصغر مي
. هـا را دچـار افـسردگي كـرده بـود            مدتي بچه  اين سرباز براي  شهادت  
 همـة  ة مورد علاق ـ  ،دليل شخصيت والايي كه داشت     هالواعظي ب  سرباز شيخ 

 هميـشه   او.  مورد احترام بود   ،اش ها بود و حسن رفتار و اخلاق كريمه        بچه
 در»  احتـرام بـه خـود اسـت       ،احترام به ديگران  « :كرد ها توصيه مي   به بچه 

كوش   سخت ،ها و حتي انجام كار ديگران و كمك به بقيه          كارها و مأموريت  
 حالت  در در گردان     كه مدتيپس از   . رفتارش صادق بود   و در    و دقيق بود  

سـروان  « صبح با معاون گردان      30/9 ساعت  حدود روز   يك ،احتياط بوديم 
هـاي   غول صحبت بـوديم كـه غـرش جنگنـده     در يكي از مواضع مش  »لعل

دو فروند ميگ به مواضـع      . طرف صدا چرخيد    نگاهمان به . عراقي بلند شد  
هـا و    ، راكـت  هـا   موشك گاه  آنها هيچ   قابل توجه اينكه   .شدند ما نزديك مي  

 زمين خـشك     در ،افتندي ي نم ياگر هدف   و گرداندند  نمي ازهايشان را ب   بمب
 رسـت  د  و دور زدنـد   بار اما اين  ؛كردند يب م  خود را پرتا   يها راكتو خالي   

 دشمن كه بـه نظـر       يماهاي با پرواز هواپ   زمان هم .ندگرفت روي سر ما قرار   
روهـا در حـال     يت ن ي مواضع مـا و اطـلاع از وضـع         يبراي شناساي د  يرس يم

كـه   يدر حال  يك پدافند هوايي در نزديكي ما قرار داشت و           كاوش هستند، 
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 دور خـودش    پـي   در  پـي  مـا نـشانه رفتـه بـود،       يسمت هواپ    خود را به   ةلول
 بـا  »طـرف  طرف اين  اين!بزن«: ناگهان سروان لعل فرياد زد     كه   چرخيد مي

مـا  .  آسـمان را شـكافت    ة كرد و سين   شليك ضدهوايي شروع به     ،اين فرياد 
ها مورد اصابت قرارگرفت      ناگهان يكي از ميگ    كه هم مشغول تماشا بوديم   

   . گردان بلند شدةر محوط د رزمندگاناكبر و صداي االله
 قبل از رسـيدن     .كه آتش گرفته بود، سقوط كرد       در حالي  ميگ عراقي 

به زمين، شيئي از هواپيما بيرون پريد و چنـد لحظـه بعـد چتـر نـارنجي                  
من و تكاور احمدي    . رنگي باز شد و خلبان را آهسته به زمين نزديك كرد          

 سقوط هواپيمـا    وقتي به محل  ؛ ولي   براي دستگيري خلبان حركت كرديم    
خراسان  77 لشكر رزمندگانم  يمتوجه شد .  نبود  خبري  از خلبان  ،رسيديم

 زودتر از ما رسـيده و خلبـان را   ،سمت چپ مواضع ما مستقر بودنددر  كه  
 ـ  به همين دليل  گرفته بودند    دسـت آوردن اطلاعـات بـه مقرشـان         ه براي ب

 ـ م يكي از دوستان   ياتفاقطور     كه به  رفتيم مند را كـه    ر شـكوه  ص ـنـام نا    ه ب
  .بود ديدم 77 دژبان لشكرسرباز 
  
   استراق سمع سنگر

  

طبـق   .مي دوباره در خـط مقـدم مـستقر شـد          ،ك ماه يپس از گذشت    
عبـداللهي آن   عقوب  ي سرگروهبان   منش و  همترج  يسرگروهبان ا  ،معمول

 سـه  و ه بـود   بامـداد شـد    30/1 سـاعت  .نـد ها سركشي كرد   ديدگاهبه  شب  
سنگرانم گفتم نوبت مـن      به هم كه  ذشت  گ يسنگرها م ساعتي از سركشي    

. مرفـت  را برداشـتم و بيـرون        هسـلح  ا . كـنم  يها سركش  دگاهياست كه از د   
 .ميبا هم حركت كرد .دياياجازه خواست تا همراهم بشاهبداقي سرباز اكبر 

د يها خـسته نباش ـ    ه و به نگهبان   ها سركشي كرد   ها و كانال    ديدگاه ةبه هم 
در حال رد شدن از ورودي اسـتراق        . بود چيز خوب  همه   شكر خدا . ميگفت
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  شاهبداقي گفـتم بـه سـنگر اسـتراق سـمع سـر             سرباز سمع بوديم كه به   
  .است به آنجا برويم بهتر و ايم نزده

 و كانال آن    از خط مقدم بود   متر جلوتر   170استراق سمع حدود   سنگر
  بايـد  كـه كنده شده بـود      كمتر ،دليل سفتي زمين    به ،ها در بعضي قسمت  

ن ي ـ در ا  ، كـه داشـتيم    بر اسـاس فهرسـتي     .ميرفت  نشسته راه مي   صورت  به
 »ابراهيم مالكي « و   »ظهوريان محمد«هاي    نفر از سربازها به نام     دوساعت  

 نظـر  ايـن سـنگر از     .در سنگر استراق سمع درحال انجـام وظيفـه بودنـد          
واقع يك سنگر زيرزمينـي كـه        در .بود حياتي   ، بسيار اهميت حساسيت و 
 و دشـمن    بـود بـاني    همحـل ديـد     و بـوده مين هم سطح    كف ز  سقف آن با  

ها هم بـه همـين      وآمد خودي  البته رفت برد؛    پي به وجود آن نمي    راحتي   به
  با احتياط و بدون كمترين سروصدايي بـه         بايد بنابراين  و بوددليل مشكل   

ريـزه در دو     كه دو تا سنگ    علامت رمز اين بود    .افتاديم ميطرف سنگر راه     
هـا را   ريـزه  مـن كـه سـنگ   . دادند آنها جواب مي  كرديم و  يمرحله پرتاب م  

   .ميده و برگشتي پرسي احوال و پاسخ دادند،پرتاب كردم
حميـد   جنـاب سـروان       كـه   بـود  30/23 حـدود  فرداي آن شب ساعت   

 ـمابراي بازديد و سركشي به خط كم ي  فرمانده گروهانپوستيني  دسـته   
 ـكميدوم گروهان   و صـحبت  ه بـوديم ر نشستدر سنگكه  در حالي .آمدند  

ها از بيرون    و صداي بچه   سر. آمد شديدي ناگهان صداي انفجار     ،كرديم مي
و صـدا    سـر طرف   بهيلي سريع    خ .ميآمد از سنگر بيرون      و ما هم   بلند شد 

 نام قنبري بر اثر    هيكي از سربازان ب   . فتم ر ،آمد  مي هفت ةكه از سنگر شمار   
 قطـع شـده و        دو پـايش از مـچ       خمپاره  مجروح شده و هـر       ةگلول انفجار
كـاري هـم از      و    هيچ اميدي نبود   متأسفانه . بود  شده  شكافته زيناش   سينه

  .آمد دستمان برنمي
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آمبولانسي . دن اين عزيز بوديم   شهيد ش شاهد   ،نيسف و غمگ  أهمه مت 
 كه روح   بود، هنوز نرسيده بود     كرده خواستدر پوستيني    جناب سروان  كه

  . كردناراحت ما را ةها پر كشيد و هم نقنبري به آسماد يشه آسماني
 بـاران   آخـر شـب   حـدود   م كـه    يبعد در سنگر نشـسته بـود      يك هفته   

 چـون   ؛ تازه اول گرفتاري بود    ، باران قطع شد   قتي و .رفتگدن  يبارشديدي  
  آب وارد سـنگر كـاري انجـام دهـيم،    و تـا آمـديم     بود هها پرآب شد   كانال

سـيم و سـلاحمان را        فرصـت داشـتيم كـه بـي        فقـط ما  . استراحت ما شد  
سـيلي كـه راه افتـاده بـود و           .ميبه سرعت از سنگر خـارج شـو        برداريم و 

متر از خاكريز  15  حدود،قسمتي از آن وارد كانال و سنگرهاي ما شده بود        
سـرعت جمـع كـردم تـا          به ها را  بچه .ها را با خود برده بود      بين ما و عراقي   

و در   پر كننـد  از خاك و گِل      ،دواگذار كرده بودن  تازگي    به ايي را كه  ه  گوني
 همـة   هـا،   ديدگاه افرادجز   به  و  بچينند ،جايي كه خاكريز از بين رفته      همان

ديواري از گـوني بـه جـاي خـاكريز       ،نيم ساعت  بسيج شدند و در      سربازها
،  نماز صبح را كه خوانديم.ميگذراند ها در ديدگاه نيز راآن شب  .جاد شديا

  .ميدشگرها دن سنكرآماده مشغول دوباره 
شاهبداقي در بيرون سنگر مشغول تقسيم       اكبر    صبح سرباز  11 ساعت
اي در   خمپاره ةكرد كه گلول    را براي گرفتن غذا صدا مي      سربازانغذا بود و    

جراحـات    شـدت  .ميان دو پاي او منفجر شد و هر دو پاي او را  قطع كرد              
 او. د چنان بود كه قبل از رسيدن آمبـولانس بـه شـهادت رسـي              وارد شده 

   . بيماري از دست داده بوددليل فرزند ارشد خانواده بود و پدرش را به
  

   آهو–قصر شيرين  خرما 
 در حـال    »هفـت دهنـه   « پل   ي در حوال  6يات كربلا ي عمل پايانپس از   

 براي به گردان ابلاغ شد تا       يتيمورأم كه م  يان بود كي ياستراحت و بازساز  
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 ـاه كرمانش81  لشكريها انكي از يكيكمك به   ـ   مستقر در خـط مقـدم   
ن كـه  ي منـافق  يروهاين از ن  يريگردان در قصر ش    اين   .مين برو يري قصرش به

  . متحمل شكست شده بودند،ت ارتش عراق بوديمورد حما
.  در خطـوط مقـدم قـصرشيرين مـستقر شـديم            بعد  ساعت 24 حدود

 كه نيمه شـب    برايمان تعريف كردند  ان  كي برادران رزمندة  ،وقتي رسيديم 
 ـياكه لباس سرهنگ دومي       در حالي  منافقين يكي از    گذشته بـه تـن     يران
نگهبان . شود هاي اين گردان نزديك مي      به ديدگاه يكي از گروهان     ،داشته

سـرهنگ قلابـي بـا ترفنـد و         . دهـد   ايست مي   دستور سريعخيلي  هوشيار  
گيرد كه فـلان فـلان       به باد ناسزا مي   با صداي بلند    شگرد خاصي سرباز را     

شده اين چه وقت ايست دادنه؟ مگه حالا ايست ميدن؟ مگه تـو آمـوزش               
نگهبان بيچاره هم كه مرعوب ايـن       . رود نديدي؟ و در همين حال جلو مي      

راسـتي يـك      ي بـه  وكنـد كـه       گمان مـي   ه،فريب خورد بود،  حركات شده   
 سرهنگ قلابي هـم نزديك مـي شـود و نگهبـان را           . سرهنگ ايراني است  

 ةين پـشتيباني كننـد    ق منـاف  ةبقي ـ. بـرد  بخـش مـي    همراه خود پيش پاس   
 در همـان    ،آمدنـد  صداي او پيش مـي     و  سر  با زمان سرهنگ قلابي كه هم   

 دوستشان تخليه شده ةوسيل هنزديكي مخفي شده، از همان ديدگاهي كه ب
  از يزيـاد تعـداد   كننـد و     شوند و آن قسمت را محاصـره مـي          وارد مي  ،بود

  .برند ان را با خود ميك ي آنسربازان
 . قصرشيرين مشغول انجـام وظيفـه بـوديم        ة ماه در منطق   سه حدود   ما

ن يهم ـ  بـه  اسـت؛ شهر قصرشيرين را ارتفاعات مختلفي درآغوش كشيده        
 وسـيلة   بـه هـم    اگـر  و   امان بـود   تيرهاي مستقيم در   برخوردگزند   ، از دليل

 فقـط   ،دش ـ  مـي  شـليك اي    تـوپ و خمپـاره     ة گلول ، دشمن يبانيآتش پشت 
 ـ .كنـد  هاي متروك را ويران    توانست خانه  مي  در كـه     نيـز   پرآبـي  ة رودخان

 اينجـا ماننـد   . ربـود  ي م ـ  را اي  هـر بيننـده    جريان داشت، دل   شهر   ةحاشي
   .زدود ها مي تفرجگاهي بود كه خستگي را از تن بچه
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ري يرفتيم و خودمان را با ماهيگ      در اوقات بيكاري به كنار رودخانه مي      
صـيد   اوقـات حتـي يـك مـاهي هـم        يـشتر اگرچه در ب  . ديمكر سرگرم مي 

 ـ  ،  گشتيم  و دست خالي بر مي     كرديم  نمي  .نـشاط و سـرحال بـوديم        اامـا ب
نخلـستان كنـار رودخانـه بـا خرماهـايي كـه            ،  شديم خسته مي هرگاه نيز   

 سـربه فلـك     هـاي   نخـل بالا رفـتن از     . برد مياز بين   ما را    ي خستگ داشت،
 بلنـد  هـايي   نخلبالا رفتن از چنين     . اشتهيجان خاصي د  كشيده براي ما    

 و اگـر هـم سـالم بـه           كار هر كسي نبـود     ،هاي تيز و ارتفاع بلند     با آن تيغ  
هاي خرما جا     كه در روي خوشه    ياز نيش زنبورهاي  رسيديم،     مي آنهابالاي  

 بالا رفـتن از     ةسربازان خوزستاني شيو  .  در امان نبوديم   ،خوش كرده بودند  
 طناب را حلقـه كنـيم و چگونـه          نهوگاينكه چ  و تندآموخ يم را به ما     نخل

  .كم خودمان را بالا بكشيم  بيندازيم و كمنخلدور كمر و دور 
هـا    كه به يكي از ارتفاعات مشرف بـه مواضـع عراقـي        يك روز هنگام  ي

اي آهو ديـدم كـه آهـسته مـشغول چريـدن              اتفاقي گله  طور   به رفته بودم، 
بـه ايـن منطقـه      ر اوقـات وقتـي      بيـشت . لحظاتي به تماشـا نشـستم      .بودند

 هم مأموريـت و شناسـايي       ؛زدم  با يك تير دو نشان مي      ،كردم سركشي مي 
   .بردم دادم و هم از تماشاي آهوان دوست داشتني لذت مي انجام مي

 كه فرمانـدهي گـردان را از        »حسين مير « سروان    جناب يك روز كه با   
 آهوهـا   ةشاي گل ـ  مشغول تما  ، تحويل گرفته بود   »دادباندون  يفر«سروان  
 زانو قطع شده بود و لنگان لنگـان در          ة از آهوها پايش از ناحي     يكي .بوديم

 بر اثر تركش خمپاره قطع شده       معلوم بود پايش  . كرد بين بقيه حركت مي   
  .بود

 خيليرا  » دراز بازي« اسم ارتفاعات    ،اين منطقه بوديم   دردر مدتي كه    
  ايـن ديـدن .  از مـا نداشـت   زيـادي ةدراز فاصـل  ارتفاعات بازي. شنيديم  مي

 رزمندگان شجاع اسلام به     وسيلة  هاي زيادي به    حماسه  در آن  ارتفاعات كه 
 با سروان مير تصميم      به همين دليل   ؛ بود ام   آرزوي قلبي  ،وقوع پيوسته بود  
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 ـگرفتيم براي شناسايي بيشتر منطقه  ـدراز  از جمله ارتفاعات بازي   سري  
ح سلاحمان را برداشتيم و بـا يـك          صب 9ساعت حدود   .به آن مناطق بزنيم   

 ةجــاد  از وقتــي.ديمحركــت كــردراز   بــازيات ارتفاعــســمت  بــه خــودرو
 .اي خاكي شـديم   وارد جاده ، شديم خارج قصرشيرينسوي  ذهاب به    سرپل
 تصميم گرفتيم ايـن     . كوه مورد نظر مانده بود     دامنة يك كيلومتر تا     حدود

ه و شكل و شمايل شيارها را       فاصله را با پاي پياده برويم و مختصات منطق        
 ةدر ميان يكي از شيارها به برك. از نزديك و با دقت بيشتر شناسايي كنيم       

 با كنجكـاوي آب     .طبيعي نبود و آب آن نيز عجيب بود       آبي برخورديم كه    
 وقتي به آن دست زدم، متوجه شدم گرم         .داد صي مي اخبوي  . را بو كرديم  

 مقـدار زيـادي     ، مشخص بـود   شت دا كه رنگ سبزي     بو و   با توجه به   .است
 . رسيديم دامنة كوه   به  ادامه داديم تا    خود  راه  به .دارد گوگرد در آن وجود   

 كـوه منطقـه را      ةها برخـورديم و تـا دامن ـ        به اين بركه    طول راه سه بار    در
از .  تـا كـوه پيمـوديم      خـودرو مسير خاكي منطقــه را بـا        . بازرسي كرديم 

ارتفـاع  وقتي بـه     .بود، جاده آسفالت    قلهنوك   تا دراز  بازي اتابتداي ارتفاع 
 و  »قـصرشيرين «،  »سرپل ذهـاب  «،  »دشت ديره «مناطق ايراني   ،  ميسيدر

 ةجـاد  آن  مـا، يهـا  دهي شـن بـر اسـاس   .شد يده م ي د يخوب بهديگر مواضع   
دستور صـدام      به ،ها بود  عراقياشغال   ارتفاعات در     اين كه آسفالته را زماني  

كـه مـا آمـده     يا روي قلـه و يـن ديـدگاه    هم به ا ويساخته بودند و خود   
وسـيلة نيروهـاي ارتـش         اين ارتفاعات پـس از مـدتي بـه         .بود آمده،  بوديم

   .جمهوري اسلامي ايران آزاد شده بود
  

  بمباران شيميايي
از طـرف   كـه گذشـت   مـي   بـه خـط مقـدم    مـا   ورود  از مـاه   سـه  حدود

 ـ      گروهان خبر رسيد  محترم  فرماندهي   ، شكركه از طرف عقيدتي سياسي ل
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 آبـي رنـگ بـراي       خـودرو اه  گك دسـت  ي، با   يك روحان ي  با  افسر همراه  يك
افـسر مزبـور    . آينـد   شـما مـي    سـمت تحويل وسايل اهدايي و سركشي به       

بيـرون سـنگر رفتـيم و منتظـر         .  نـام داشـت    »حسين ياراحمدي «ستوان  
 جلو رفـتم و بـه       ، پياده شدند  خودرواز  وقتي  . دقايقي بعد رسيدند  . مانديم

  : ياراحمدي گفت ستوان .گفتم آمد  خوشانآن
 رزمنـدگان دليـر     بـراي  مردم غيور و شريف       از طرف  مقداري اهدايي ـ  

   »كنيد؟ كجا تخليه مي.ايم اسلام آورده
  ...ايد و كشيده زحمت ؛هدگان درد نكنندست شما و تمام فرستـ 

همه . قطع شد   كرد برخورد خودرواي كه كنار     كلامم با انفجار خمپاره   
 را به شـياري كـه       خودرو گفتم   ، بلند شديم   وقتي .راز كشيديم به سرعت د  

حـسن  «بـه سـرگروهبان     . كرديم ببرند  آن استفاده مي   براي تقسيم غذا از   
  :  گفتم»گودرزي

اقلام اهدايي را تحويل بگيريـد و بـين سـنگرها و سـربازان تقـسيم                ـ  
  .كنيد

   :گفت ياراحمدي ستوان
قسمت اي استراحت يك ماهه به      وقتي بر  .يدا  هآمدبه اينجا    تازهشما  ـ  

، ت همه روزه در نمازهاي جماع     ، آمديد به پشت خط   ـ  استراحت ـ   احتياط
دعاي توسل، زيارت عاشورا، دعاي كميل و دعـاي ندبـه در محـضر شـما                

بينـي   هاي نمايـشي هــم پـيش        برنامه  و  البته فيلم سينمايي   .خواهيم بود 
  .ايم كرده

 باعـث دلگرمـي و ايجـاد        ه هميـش  طق جنگـي  ادر من  حضور روحانيون 
 تي ـقو را ت  انشد و حال و هواي معنوي آن       ها مي   بيشتر در بين بچه    يةحرو
آقـا بـراي      بـا حـاج    سـپس  و    شـد  پـذيرايي چـاي   با  ها   هماني م از. كرد مي

 سـنگرها و     از بعـد از بازديـد    . هـا رفتـيم     بـه ديـدگاه    ،سركشي از سربازان  
  .يمر برگشتك به لش،نها و شنيدن مشكلات آنا گوي كوتاه با بچهو  گفت
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 يعل ـ« نجنـاب سـروا     و » صـياد  مـزار « يك روز عصر همـراه اسـتوار      
 ارتفاعـات   دامنة گروهان اركان كه در      ة در محوط  »يلياسماع حاج محمدي

 دشـمن بـر روي      ةكرديم كه آتـش تهي ـ      نشسته و صحبت مي    ،قرار داشت 
ن دي ـبار   ـ88 رك و لش55 محل استقرار تيپ   ـ402ريگ و  ارتفاعات كهنه

. شغول تماشـاي صـحنه شـديم      م ـهـر سـه روي ارتفـاع رفتـيم و           . گرفت
شـليك  هاي رسامي كه دشـمن        رگبار گلوله  حال غروب بود و   در خورشيد

، هـاي زمـاني     با دوشيكا و خمپاره    ها  عراقي. شد راحتي ديده مي   بهكرد،    مي
جـي هـم    .پـي .هاي آر   گلوله .ندشدت زير آتش گرفته بود     ارتفاعات را به  آن  

 بـا    آنان سـپس   .شدند  در هوا منفجر مي    ،فرود آمدن روي ارتفاعات   قبل از   
ا جـز   م ـ. نـد كرد اين ارتفاعات را بمباران مـي      استفاده از هواپيماهاي خود،   

 بـه   ، آتش تهيه شروع شد     وقتي  البته ؛ نبود تماشا كاري از دستمان ساخته    
بـاش    نيروهايمـان آمـاده    ز بـه  يفرماندهي گردان اطلاع داديم و خودمان ن      

 نيروهاي   تيراندازي  و  دقيقه طول كشيد   40 آتش تهيه حدود   . داديم ملكا
شب ادامه    درگيري تا نيمه   .و نيروها درگير شدند   طرف شروع     هر دو  ةپياد

مـا طبـق معمـول بايـد         و    كـار بـراي مـا نامـشخص بـود          ةاما نتيج  يافت؛
  .داديم هاي محوله را انجام مي مأموريت

بعـد از    .براي نماز صبح بيدار كرد    درپي مرا    هاي پي  صداي انفجار بمب  
 غـرش هواپيماهـا را       صـداي   مشغول خواندن زيارت عاشورا بودم كه      ،نماز

 و روي ارتفـاع     زيارت، خيلي سـريع بيـرون آمـدم        پس از خواندن     .شنيدم
ه گرفت ـسكوت وهم انگيـزي منطقـه را        .  نگاهي انداختم  402 ة به تپ  .رفتم
 را ديدم كـه در      خودي» 4-فا «در همين لحظه يك فروند هواپيماي     . بود

كه بـه      شيارها در حال حركت است و همين       انيم بسيار پايين و از      ارتفاع
هاي خود را روي      بمب ، شيرجه  يك  اوج گرفت و بعد با     ،خاكريز اول رسيد  

  .برگشتدور زد و  سپس ها ريخت و سر عراقي
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 اجـازه گـرفتم تـا از         گـردان   بود كه از فرماندهي     صبح 9 حدود ساعت 
هـا و     بمباران ةدهنه و در محدود     نزديكي پل هفت    در كه  گردان ةخانآشپز

 با يك خودرو همراه با       پس از مدتي   .كنم سركشي   ، دشمن بود  ةآتش تهي 
عبدالرضـا  «از سه راهـي      .مي حركت كرد   مورد نظر  ةمنطقسمت  راننده به   

صـداي   .ه بـود  را پركـرد  فـضا    بـوي تنـد سـوختگي        ،كه گذشـتيم  » داوود
 سـومار   ة آسفالت ةدقايقي بعد به جاد    .رسيد گوش مي   به تيرهاي خفيف  تك

   .رسيديم
ترددهـا  بـر   دهنـه، دژبـاني قرارگـاه غـرب          قبل از رسيدن به پل هفت     

آنجـا   . رسيديم »صالح آباد «راهي   از آنجا گذشتيم و به سه     . كرد  مي نظارت
نظارت  ، رفت و آمدها   و بر  كرده بودند    مستقريك پاسگاه ايست و بازرسي      

 88ركگفتند امروز صبح قرارگاه لـش      .پرسيدمعلت را   . كردند مي يتر دقيق
 ما اجازه نداريم كسي را بدون مجوز به اين           و اند را بمباران شيميايي كرده   

سئول هـستيم و    پس از كلي بحث و اينكه مـا خـود م ـ           .منطقه راه بدهيم  
سـرانجام   ... و ايم و كار ما حياتي است      مان آمده  خانهبراي سركشي از آشپز   

   .رضايتشان را جلب كرديم و به آشپزخانه رفتيم
 جلـو آمـد و سـلام و    ،ت بوديم كويايراني مقكه  سرباز ارشد آشپزخانه 

 ؛همه خوبنـد  «: گفت . و آشپزخانه پرسيدم   سربازان از حال    .عليكي كرديم 
هـاي آنهـا    اما نزديكي ما بمباران شده و اين نگراني هست كه بعضي گلوله        

بايد در  « : گفت »كجاست؟ سرگروهبان اميري «: مپرسيد» .شيميايي باشد 
 مـاجرا را    .بعد از لحظاتي آمـد     و    فرستادم دنبالش  »سنگر خودشان باشند  

 اما من كـه از بمبـاران شـيميايي مطمـئن            ؛م ماجرا را گفت   هاو   .دمپرسي
 بودم كه در عقيدتي      از جمله يكي از دوستانم      و ي افراد تلام نگران س  ،بودم

  .كرد  ميدمتـ خ88 شكرسياسي ل
 صبح بود كـه     ة نزديك سپيد  !جناب سروان «: اميري گفت سرگروهبان  

ي تعـداد . يميايي كردن  بمباران ش  و ر 88شكر قرارگاه ل  ،هواپيماهاي عراقي 
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 ممـن .  شيميايي شـدن   ، براثر اين بمباران   هاي همجوار ما   انكي ي ها از بچه 
 و گاز اسـتفاده كـنن  ن گفتم كه از ماسك ضدوهاي خودم   به بچه  درنگ  بي

 صـداي   هـم حـالا   از صـبح تـا      .  ساعت از ماسك استفاده كرديم     دوحدود  
كنـار    كه ما  ويژه  به ؛ها در گوش ماست    ها و آژير آمبولانس   بالگردآمد   و رفت
 قطـع    هـم  هـا يـك لحظـه       اصـلي هـستيم و صـداي آژيرآمبـولانس         ةجاد
  .»هش نمي

  : به اميري گفتم
وسـتي قـديمي    بـر گـرفتن از د      بـراي خ   88 ركاي تا لـش    چند دقيقه ـ  
  .گردم برمي روم و مي

 امـا قبـل از      ؛ دقيقه بيشتر فاصـله نبـود      با ماشين حدود هشت   تا آنجا   
 ما جلـوگيري كردنـد و       ودر و دليل نداشتن مجوز، از     به ،رسيدن به قرارگاه  

 آشـنايي بـا او      ةهنگام بازگشت، از دژباني كه سابق     . مجبور شديم برگرديم  
  : گفت .را گرفتم اني منصورناصر توان س سراغ،داشتم
  . صبح تردد در اين منطقه بدون ماسك ممنوع بود10تا ساعتـ 
به ناچار    و به  دست نياوردم   بهان  يمنصور ستوان از    صورت خبري  هر در

 200 حدود .دهنه راه افتاديم   آشپزخانه برگشتم و سپس به طرف پل هفت       
د و گفتنـد    ها راه را بستن    آباد گذشته بوديم كه دژبان     راهي صالح  متر از سه  

 .كنيد صبر اي بايد  دقيقه دفن آنها، چند   هاي عراقي و    جنازه ةدليل تخلي  به
 هـا را خـالي كـرد و        هاي عراقي  كمي جلوتر، كمپرسي نارنجي رنگي جنازه     

چنـد لحظـه بعـد،      . نان را با خاك پركرد    آ قبر دسته جمعي     ،بعد يك لودر  
هـايي   عراقيمربوط به ها  جنازه .حركت كنيمان آمد و به ما اجازه داد      ـدژب
  . بودند به هلاكت رسيده402ة كه در درگيري تپشد مي

 مـشغول   قتي بـه سـنگر رفـتم،      و. بعدازظهر بود كه به گردان رسيديم     
محـرم  «در همـين حـال سـرباز         .نوشتن گزارش بازديد از آشپزخانه شدم     
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 گفـتم   ».سرگروهبان اندرماني با شـما كـار دارنـد        «: گفت  آمد و  »نژاد علي
  .اورندي بفيتشر

 !جناب سروان «:  گفت ي اندرمان  رحيم  سرگروهبان ،پرسي  احوالبعد از   
 از پشت سنگرهاي عراقـي شناسـايي        ،دستور داريم امشب تا نزديك صبح     

 ودو شـب قبـل ر     . ها فيلم بگيريم   مقدم عراقي  داشته باشيم و از پشت خط     
 وهـاي مـسير ر     هاي ما زحمت كشيدن و رفتن و مقدار زيادي از مين           بچه

هـاي مـورد     همراه شما و چند نفـر از بچـه      قصد داريم امشب   .جمع كردن 
با فرمانـدهي   «:  گفتم ».طرف خاكريز حركت كنيم     به آن  ،اعتماد و ورزيده  

 ة فرمانـد   بـا    گوشي را برداشتم و   » دم مي كنم و به شما خبر     هماهنگ مي 
انـدرماني كـه    سـرگروهبان    .نبـود  ش در سـنگر   ؛ ولي  گرفتم تماسگردان  
  :  برخاست وگفتانجام اين مأموريت داشت،زيادي براي اصرار 
 جلـب كنـي و      وتو رو خدا سعي كن هرطور شده رضايت فرمانـده ر          ـ  

  .همراه ما باشي
 وكـنم و نتيجـه ر      محض رسيدن ايشان صـحبت مـي       به. خدا توكل به ـ  

  .مد تلفني به شما اطلاع مي
آن  رمنتظر آمدن سروان مير نشستم و مشغول خواندن دعاي كميل د 

رفـتم و   . رسيداز راه     شب بود كه سروان مير     11 ساعت. معه شدم جشب  
اي  مطالعه. دمداارائه ايشان به ها را  از آشپزخانه و ديگر نامه   گزارش بازديد 
   :كرد و گفت

  . شيميايي صبح امروز هستمةدر جريان ماجراي ديشب و حملـ 
هـاي   همراه بچـه   ،اند اگر شما اجازه بفرماييد     دوستان پيشنهاد كرده  ـ  

  .طرف خاكريز بريم گشتي شناسايي به آن
   :گفت سروان مير مخالف بود و مي

اين .  قانوني ديگري بر عهده داريد     ةوظيف. شما يك افسر ستادي هستيد    ـ  
  . خودتان برسيدةو وظيف شما به كار. مأموريت جزو وظايف شما نيست
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او  . ماجرا را گفـتم    اندرماني زنگ زدم و   رگروهبان   س  به سنگر برگشتم و به    
   :گفت

 يبردار لمي ف ام و يك دوربين    ها را آماده كرده     نفر از بچه   9 ؛هاشكالي ندار ـ  
ايـم تـا فـردا صـبح زود از ميـدان مـين و                 گرفتـه  ـ سياسي   هم از عقيدتي  

  . برايمان دعا كنيد؛برداري كنيم سنگرهاي عراقي فيلم
  سـپس  ».لي بود جات خا « : گفت ، به من  ت برگشتند يمورأكه از م   يوقت

رفتـيم و بـه      ركهمراه او به لـش    . ان را تعريف كرد   ماجراي رفت و برگشتش   
 بعـد از    وگذاشـته    سـر   ميدان مـين را پـشت     آنان   .تماشاي فيلم نشستيم  

وز هـم در    فـيلم هن ـ  ايـن    رسـد   نظر مي   به .شناسايي منطقه برگشته بودند   
   .باشد ود  تكاور ذوالفقار موج58  لشكريا ركن سوم ركعقيدتي سياسي لش

  
   جهنميةجزير

 تكـاور از    58ركلـش حركت  كه دستور    بود 1365 ماه سال  داواخر خردا 
ها   از نظر بچه   اين منطقه  . ابلاغ شد   مجنون ةبه جزير و  عباس    دشت ةمنطق

پـشت جبهـه نقـل مكـان     از خط مقدم بـه    . جهنمي معروف بود   ةبه جزير 
طـور   كه به ف  عل وآب   اي خشك و بي     روز داخل رودخانه   20 و حدود  هكرد

 گـردان   ، پس از آن   . مستقر شديم  ،يده بود يپراكنده درختاني هم در آن رو     
 ،ر فرسـتاده بودنـد    ك ستون خودرويي كه از طرف پشتيباني لش       وسيلة  هما ب 

هـا راه و     پـس از پيمـودن سـاعت      .  مجنـون حركـت كـرد      ةبه طرف جزير  
 م، سـرانجا  هاي پرپيچ وخم و همچنين شهر بستان        جاده سر گذاشتن   پشت

 در  ،شـدم  آن مـستقر مـي      در دسنگري كه باي ـ   . رسيديم مجنون ةبه جزير 
 كـه بـه     مجنـون  ةهاي جزير  جاده.  قرار گرفته بود   »سيدالشهداء«راهي   سه
 كامل در داخل آب قرار گرفتـه بـود و           طور  ، به شد خوانده مي هم  » پد« نام

؛ سنگر من هم دركنار جاده واقع شده و طرف ديگرش به آب متـصل بـود             
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آزار هـا و      نـيش پـشه    اي ـ هـا و   هـا از صـداي قورباغـه        شب مين خاطر به ه 
  .توانستيم بخوابيم ، نميهاي بزرگ موش

 گروهان به اولين خاكريز      از سربازان  يگروه پوستيني با    جناب سروان 
سنگيني و فـشردگي    . خط مقدم كه در جلو و ميان آب قرار داشت رفتند          

از زمـان اسـتقرارمان در       روز   17  پـس از گذشـت     كارها باعث شده بود تا    
 تـصميم    دليـل  ؛ بـه همـين     پوستيني بـزنم   سروان نتوانم سري به     ،جزيره

   .مبزنها  و ديگر بچهاو  سري بهو سركشي كنم گرفتم از خط 
 حركـت   مقـدم  بـه سـمت خـط   خودروبا   صبح9 ساعتچند روز بعد   

 ـباني هاي ديده از تعدادي دكل. كرديم  كه در تيـررس دشـمن هـم قـرار      
 ـدداشتن اسم . رسيديم» راه مرگچهار« گذشتيم و به چهارراه معروف به  

 دل انـسان    دراين چهارراه خيلي به گوشم خـورده بـود و خـواه و نـاخواه                
 از هر جـاي جزيـره در تيـررس           بيشتر اين چهارراه . كرد  وحشت ايجاد مي  

مـا  . شـدند  جا مجروح يا شهيد مي ها در همين ها بود و خيلي از بچه      عراقي
پـد  «دم كه معـروف بـه    اما خط مق؛هيچ اتفاقي به سلامت گذشتيم    بدون  
هواي جزيره بسيار گـرم و      . وضع بدتري داشت   ،بود» شرقي پد«يا  » غربي

شد كـه     شنيده مي  ها   بار صداي آمبولانس   روزانه حدود چهار  سوزان بود و    
 بـه سـنگر    ظهـر بـود كـه        .ندكرد مجروح يا شهيدي را به عقب تخليه مي       

 دوم  ة دسـت  ة فرمانـد  »اصـغر صـانعي   « سـتوان    .رسـيدم  يني پوسـت  حميد
و  پـس از سـلام   و نيـز در سـنگر او بـود    بـود  م از دوستانهگروهان يكم ك  

   .يمد صحبت شمشغولپرسي  احوال
وظيفه نزد ما آمد و خطاب بـه پوسـتيني          از سربازان    ي يك  بعد دقايقي

اي كـار خـصوصي    اگه ممكنه چنـد لحظـه  ! ببخشيد جناب سروان  «: گفت
. رفت و دقايقي بعد ناراحت و گرفتـه برگـشت          ينيپوست ».هاتون داشتم با

. انگيـزه   غـم  به راسـتي  داستان زندگي اين جوان     «: گفت؛  علت را پرسيدم  
اش در   خـانواده   اعـضاي  ة هم ـ بـه تـازگي    نفره بودن كه     شش ةيك خانواد 
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خواهرش كـه دانـشجوي     فقط    رانندگي كشته ميشن و    ةجريان يك سانح  
خـودش هـم دانـشجوي سـال دوم        . ندهو باقي م   تهران در ،سال سوم است  

 فـوق ديـپلم كـه        خدا ةبند .دهد كه اين اتفاق در جادة شمال رخ مي       بوده  
دليـل    بـه  در مـدت آمـوزش بـه او گفـتن          وگرفته به خدمت اعـزام شـده        

آمـوزش آمـده و بـه         از بـه تـازگي    بايد معاف شود و      ،سرپرستي خواهرش 
كـه كمكـش كـنم تـا         من خواهش كـرد   حالا هم از    . ان ما واگذار شده   كي

ن مـدتي اسـت كـه از خـواهرش          گفت الآ  مي. هشبراه   هكارهاش روب  زودتر
من هم قول دادم تا هر . خبر است و از نظر روحيه وضع درستي نداشت بي

البته من مداركي را كه همـراه آورده        .  دريغ نكنم  ،دآ  كاري از دستم بر مي    
تر از ايـن    ام و متأسفانه بيـش     كردهبود، به سلسله مراتب فرماندهي گزارش       

االله  شـاء  م كـه ان   ي ما هم اظهار اميدواري كرد     ».كاري از من ساخته نيست    
راه شود و از پوستيني هم خواستيم بيشتر         ه روب آن سرباز هرچه زودتر كار    

با هم مدتي بـه مـشورت       .  در پي كار او باشد     ،آيد از آنچه از دستش بر مي     
 آنجا بمانم اديزتوانستم  نمي. آيد مي از ما برنشستيم كه هركدام چه كاري 

حميـد  «راننـده     سرباز خداحافظي كردم و با   . گشتم  برمي م به سنگر  دي با و
  .ديمكرحركت » پوريان

هـاي   به چهارراه مرگ مانـده بـود كـه بـاران خمپـاره             متر   200حدود
 ـدشمن و غبـار   چهارراه مرگ فرود آمدنـد و گـرد    در  ـ به صورت رديفي 
فرصـت  «:  پوريـان گفـتم     سـرباز  بـه  .بـرد  فـرو    دا در خو  ر چهارراه   يفراوان

 تــا   . از چهارراه عبور كنيم    ،خاك و قبل از فرو نشستن گرد    بايد   .همناسبي
 ـ او هـم  » !راه عبـور كـن    توني با سرعت از چهـار      مي  افـزود و   سـرعتش    ر ب

 .خاك پيدا شـد  و  در ميان گردكاميون يك   ،كه به چهارراه رسيديم    همين
 در كنـار    رسـت  ما د  خودرو. دندر ما در يك لحظه ترمز ك      خودرو وكاميون  
 خمپاره بلند شد و ة در همين لحظه صداي انفجار گلول. توقف كردكاميون
 ، كه ما را در پناه خود گرفته بـود         بدنة كاميون ها به    خورد تركش برصداي  
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 بـه سـرعت حركـت       ؛ بنـابراين  ايستادن خطرنـاك بـود    . رسيد ميگوش   به
در . راهي سيدالشهدا رسيديم   در سه   دقيقه بعد به سنگرمان    كرديم و چند  

 كمپرسـي پـيش     ةخواستيم كه اتفاقي براي راننـد      بين راه فقط از خدا مي     
   .نيامده باشد
 ةصـحن .  مشغول استراحت شدم   ه،سنگر رفت به  مقر،  رسيدن به   پس از   

 و انفجار خمپـاره در ذهـنم        كاميون رناك گرفتن ما در     پناه ،چهارراه مرگ 
يك ساعت از   حدود  . ايجاد شده بود   مي براي صا خ ةدلشور. شد يمازسازي  ب

 از آنجـا كـه      .برگشتن ما گذشته بود كه صداي آژير آمبولانس را شـنيدم          
، خودروهـا توقـف     دليـل نـاهمواري جـاده       بـه  ،سنگر ما در كنار جاده بـود      

 :راننـده پرسـيدم     از ، آمبولانس به كنار من رسيد      وقتي .كردند كوتاهي مي 
برخـورد    بر اثر كمپرسي در چهارراه مرگةرانند«: گفت» ؟شدهه خبر   چ«

  .»است چهار فرزند داشته او ؛تركش شهيد شده
 غمگـين    بـسيار  كـه   درحالي ؛ به سنگر برگشتم   بعد از رفتن آمبولانس،   

هـاي خمپـاره      كمپرسي در برابر تـركش     ةرانندكه  دم  بوفكر  در اين   . بودم
بار   شهادت اين . از چهارراه مرگ بگذريم   بلاي ما شد تا ما به سلامت         سپر
. ديگوشم رس ـ هب خودروييدر همين حين صداي توقف  .نصيب ما نشد هم  

 صياد و سرباز ضيائي بودنـد     مزار استوار   ، اندرماني سرگروهبان. بيرون رفتم 
: گفتند .به سنگر دعوتشان كردم.  بودند يك غاز وحشي هم شكار كردهكه
بـه يـك غـاز       شام   يبرا آمديم شما را امشب       فقط ؛ما وقت نداريم بمانيم   «

  .» لذيذ و خوشمزه دعوت كنيم،وحشي
دوبـاره صـداي آژيـر      گذشـت كـه        مـي  حدود دو ساعت از رفتن آنـان      

 طبـق معمـول از      ،آمبولانس كه رسـيد   .  بيرون آمدم  .دميرا شن آمبولانس  
كـه   ه گروهـان يكم ـ   انسـرباز يكي از   « : گفت »چه خبر؟ « :راننده پرسيدم 

 رفتم كه ببينم آيـا آن شـهيد را         تر جلو »ك خورده و شهيد شده     تان ةگلول
 .در داخـل گـوني بـود      و  جنـازه از هـم پاشـيده شـده          . خير شناسم يا  مي
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 . بـدجوري متلاشـي شـده بـود        ؛متأسفانه موفق نشدم شـهيد را بـشناسم       
بـه  چند دقيقه بعد زنگ تلفـن  . آمبولانس حركت كرد و به سنگر برگشتم     

 سـلام   پـس از .گروهـان يكـم بـود     فرمانـده    ني پوسـتي  ديحم .صدا درآمد 
: گفت »بله«: گفتم »؟نگاه كردي  آمبولانس را «: گفتبه من    پرسي  احوالو
كـه   هاي همان فوق ديپلم وظيفه   «: گفت »نه«: گفتم »؟شناختي شهيد را «

 مـا . خيلي ناراحت شـدم    » رانندگي كشته شده بودن    ةاش درسانح  خانواده
انجام آيد  شدنش هركاري ازدستمان برميتصميم گرفته بوديم براي معاف 

  را  شـهادتش  يچگـونگ . رقـم خـورد    اي ديگـر   تقـدير بـه گونـه       اما ؛ميده
، بـراي گـرفتن غـذا بـه طـرف            خدا قابلمه در دست    ةبند«: گفت؛  پرسيدم
نه گرفته بود،   ونش و ر خودرو غذا در حركت بوده و تانك دشمن كه          خودرو
هـاي   داخـل آب   و از ر شي بـدن  هـا  تكه. خوردايشان   اش مستقيم به   گلوله

 ».ه خدا به داد خـواهرش برس ـ      .اطراف جمع كرديم و داخل گوني ريختيم      
تـوان در پـيش       ي مـي  تـدبير چـه    در مقابل تقدير،     ؛ ولي  برآمد مآه از نهاد  
  گرفت؟

 و حـشرات و حيوانـات مـوذي         فرسا بـود    مجنون طاقت  ةوضعيت جزير 
دليل گرماي     به  و بحص10ازساعت .داد  بسياري وجود داشت كه آزارمان مي     

  تحمل كنيم و    بيشتر بوديم  مجبور .استفاده كرد   آب تانكر  شد از   نمي ،زياد
 .ريختـيم   مـي  تانكرگذشت، مقداري يخ داخل      صبوري مي  از گاهي كه كار  

 .كـرديم  خ استفاده مي  ي د از يبا،   و وضو گرفتن   صورت دست و     شستن براي
 روز يكـسره     طي ينكه در ا با  و نيز به يك مشكل تبديل شده بودند      ها   پشه

 مجبـور  شـديم و   كرديم، ولي حريف آنها نمـي      ضدپشه استفاده مي   پماد از
شب هاي  نيمه  تا ،آن جهنم سوزان   ها در  پشه امان ماندن از   بوديم براي در  

 ،مي فاصله داشتيمقدم كم  چون از خط ؛جاده، آتـش روشن كنيم كنار در
  .مي كنروشنم آتش يتوانست يم
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 ،رفتـيم  مرخـصي مـي   در اين منطقه بوديم و وقتي بـه           ماه 9ما حدود   
ــذرمان از ــواز گ ــود اه ــي    و ب ــول م ــه دزف ــري ب ــم س ــاهي ه ــم گ  .زدي
بايـد   ما. بودشده   دانيال صادر   به شوش   مجنون ةجزير جايي از  دستورجابه

براي انجام عمليات    آنجا نيز  از داديم و  انجام مي ي  زمايشرال  يدان شوش در
رزمايشي پس از مدتي،  .رفتيم مي شهر و نفت ار سومة، منطقغرب به گيلان

حركت بـه طـرف    دستور ،چند روز بعد    لغو شد و   كه قرار بود انجام دهيم،    
راه  جمع كرديم و   تجهيزات را  وسايل و . شد گيلان غرب صادر   كرمانشاه و 

پشت ارتفاعاتي كه     و »گورسفيد«حوالي ارتفاعات     در 168گردان  . افتاديم
دشـت  «ه  كه معروف ب   شد  سقوط كرده بود، مستقر    د شيرودي يشه بالگرد
  .بود» ديره

ســرگروهبان . گذشــت مــيگورســفيد  اســتقرارمان در روزي از چنــد
زخانه انجـام   به عنوان مـسئول آشـپ      مقدم آمده بود و    ز خط اميداني   كوچه

به  جيره بگير  صبح روزي كه بايد براي تحويل گرفتن آمار       . كرد وظيفه مي 
ميداني  گشت سري به كوچه   ازبدر راه   صميم گرفتم   ، ت رفتم مي ركستاد لش 

 ركلش طرف ستاد  به برداشتم و هاي مربوطه را  نامه  مدارك و  بنابراين ؛مبزن
 تـا   و مدتي طول كشيد   پراكنده بودند    سنگرهاي قرارگاه بسيار  . فتادمراه ا 
وقتي آسمان را   . به گوشم رسيد   ناگهان صداي هواپيما  .  را انجام دهم   كارم

 پرواز ارتفاع بالايي در   ديدم كه در   فروند هواپيماي ميراژ را     دو ،منگاه كرد 
 كـه    شـدن بودنـد     ناپديـد   در حـال   .اي نگاهشان كـردم    لحظه چند. بودند

هـاي   پـشت كـوه     لحظـه از   همـين در  . صداي هواپيماي ديگري بلند شـد    
ني يي پـا  بـسيار سـطح    شـد كـه در     پيكري ظاهر   هواپيماي غول  ،گورسفيد

  از بمـب  دو ناگهـان    ، بـودم  آنكه محـو تماشـاي       طور مانه .كرد مي پرواز
هـوا   هـا در   بمـب . دنـد آم  مـي معلق زنان به طرف من       كه شد جدا هواپيما
 بـه   .باريـدن گرفـت    مـا  سر اي بر  هاي خوشه  بمب باراني از  شدند و  منفجر

 ام   نزديكـي   در هـا  بمـب  يكـي از  . اي پرتاب كـردم    به چاله  سرعت خودم را  
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 .امـان مانـدم    هـا در   تـركش   از ،داخل چالـه بـودم     چون در   اما ؛منفجرشد
 مـا آن    پدافند جان به سلامت نخواهد برد و      مطمئن بودم كه اين هواپيما    

   .د زدخواه را
در . رفتم ركبه ستاد لش    بلند شدم و   ،وقتي آرامش درمنطقه حاكم شد    

بمبـاران همـان هواپيمـايي بـود كـه بمـب            ركن چهارم صـبحت از     سنگر
 بـوده  »سـوخو «نـوع    گفتند كه هواپيما از    ها مي  بچه. د ريخته بو  يا خوشه
ميـداني   كوچه. به آشپزخانه رفتم   انجام دادم و    به سرعت كارهايم را    .است

 در  . خوشـحال شـديم    بسيار ديدن يكديگر  از كه ته بود سنش جلوي سنگر 
 بـه نوبـت   غـذا   حمـل   هـاي    خودرو .ده بود شگردان آماده    ناهاراين هنگام   

بـه نقـاط مختلـف خـط         گرفتنـد و   غذايـشان را مـي     ةسـهمي  آمدند و  مي
.  جولانگاه هواپيماهـاي عراقـي اسـت       اينجا«: ميداني گفت  كوچه .بردند مي
 ـ ؛رن مي  و ان مي پي  در  پي   روبـاه در   ةتعـداد زيـادي حفـر     دليـل   همـين     ه ب

  متـر  300حـدود  .آنها استفاده كنـيم    از به موقع  ايم تا  دهركحفر  اطرافمان  
  .»هستند دامدار كهكنند  زندگي مي نشينچادر جلوتر، عشاير

هـم بـه      با .داشت متري آشپزخانه قرار   15 حدود    در خشكي ةرودخان
 وداد   مـي نـشان    هاي كنده شده را    حفره در راه .  حركت كرديم  آنجا سمت
. همطلـوبي دار   هـواي بـسيار     ايـن منطقـه آب و      !جناب سروان «: فتگ مي

  .»مشروع كني خوب است كه دوباره تمرينات رزمي را
يكي  . شددهيشنصداي هواپيما  گريبار د  كي صحبت بوديم كه     مشغول

به سرعت  . رها كرد  واضع ما بمب به طرف م    تا ديدم كه دو   رااز هواپيماها   
سيلاب ايجاد شـده     اثر  شياري كه بر   انيم  رودخانه پريديم و    مسير داخل
 هـا  بمـب . درامـان باشـيم    مـوج انفجـار    تـركش و    از تـا  پناه گـرفتيم     ،بود

از خروج  درحال   بعد از رفتن هواپيما،      .شدند منفجر متري ما 150درحدود
آن نزديكـي    طرف عشايري كه در    فرياد از  رودخانه بوديم كه صداي ناله و     

 در. بـه طـرف چادرهايـشان دويـديم        . به گوشمان رسيد   سكونت داشتند، 
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 يـك كـاميون     ةاي به انـداز    ديديم كه حفره    را ي، جاي انفجار  نزديكي آنها 
نالـه   و پيرزني افتاده بود ـ  داخل چادر ـ  تر  كمي آن طرف.اد كرده بودايج
 فرسـتاد تـا    ميداني سـربازي را    كوچه . خورده بود  شتركش به پاي  . كرد مي

   .د درمانگاه برسانبه زن راريپ و بياورد را شپزخانهآخودرو 
  
  6 يات كربلايعمل

. كردنـد  يآماده م  6براي عمليات كربلاي     خودشان را رزمندگان ارتش   
 ـ  ي قـزو   زرهـي  16 شكرل،   خراسان 77 رك ديگر مثل لش   يها انكي  شكرن و ل

ميمك براي   قصرشيرين تا  و شهر  سومار، نفت  ةمنطق هم در كرمانشاه   81
 ةه منطقــ بــ گــردان مــااتيــ عملةمنطقــ. عمليــات تجمــع كــرده بودنــد

همگـي آمـادة شـروع عمليـات        .  معروف بـود   »شترميل«  و »طوطي نوك«
 مـن در  . شـد  هاي شب آغاز   نيمه حمله در   رسيد و   فرا وعدساعت م . بوديم
 هاي نيروي هوايي هم قرار   دهجنگن ها و بالگرد.  پشتيبان گردان بودم   ةدست
حدود  ، آتشبارهاي پشتيباني  ةوسيل  به ابتدا.  پشتيباني كنند   از عمليات  بود

هـا   عراقـي  .ها ريخته شـد    روي خط عراقي   سنگيني   ةنيم ساعت آتش تهي   
داشـته   ديـد  ي ماها نيروروي   و روشن كنند  را هوا رند با منو  كرد سعي مي 

به  را پيروزي خود  خبر تصرف و  رانيروهاي ما پس از مدتي اهداف       . باشند
پاتـك   برابـر  درنتوانـستند    مـا متأسفانه نيروهـاي     اما؛  گردان اطلاع دادند  

دسـت    از،كـه تـصرف كـرده بودنـد        اي را  منطقه ها مقاومت كنند و    عراقي
مـسعود  « سـتوان  گروهـان سـوم      ةهمين موقـع صـداي فرمانـد       در. ددادن

 ، هيچروشن بود سيم او بيكه  و در حالي سيم قطع شد     بي هم از  »بلوچيان
 يـا  تيـر   دارد  احتمال و  است چي سيم همراه بي  معلوم بود  .آمد صدايي نمي 
   .باشد هتركش خورد
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شـهادت    خبـر  ،كمي عقـب كـشيده بودنـد       ها يك ساعت بعد كه بچه    
 ـپـاك او   متأسفانه پيكر.آوردند را  اويچ ميس يبسرباز  بلوچيان ومسعود    

 ـها به گفته بچه  باوجودافتاده بود كه  هاي خاردار اي روي سيم منطقه  در 
 چـون   ؛ نتوانـسته بودنـد او را عقـب بياورنـد          ،هايي كـه شـده بـود       كوشش
ت، ايـن عمليـا    بعـد از   .به شدت زيـر آتـش داشـتند        ها آن محل را    عراقي
 روز چنـد گردان مـا     . شدت بخشيدند   را  خود ة آتش توپخان  حجمها   عراقي

 ـيـك  پي تي ـهـا  يكي ازگـردان  با بعد محل استقرارش را  روز ي ـپ 77شكر ل
  .براي تجديد قوا به عقب برگشت تعويض كرد وخراسان 

گردان پـيش    و ركعمليات مرصاد براي لش    كه قبل از  مشكلاتي   بعد از 
 بـا  مـا  وشـد    تجهيـزات واگـذار    نيروي انـساني و     ما گردانبه  دوباره  ،  آمد

 ،پايان جنگ  بعد از . شديم  مستقر »داربلوط« ةمنطق سازماندهي مجدد در  
  را علاقه به تجسس پيكرهاي پاك شـهدا       رسيد آنهايي كه تمايل و     دستور
 »بيگي مرتضي علي «يكم   ستوان  من و  .مقدم بروند   توانند به خط    مي ،دارند
  بـا  ،ر بـود  ينظ ان كم كيآن    در كاركناندهي در بين    مديريت و فرمان   در   كه
 پاسگاه  ةمحدود  در  و  سابق حركت كرديم   ة به منطق  خودرو با ديگر نفر دو

ي ي شناسا204 همان محلي كه گروهان     ؛ شديم وجو  جستعباسي مشغول   
ن يي در پـا   ديـديم كـه    را شـهيد بزرگـوار     دو .بـود  آنجـا مـستقر    در ركلش

پاي آنهـا بـسته شـده بـود و           دست و .  بودند ها افتاده   روي سنگ  ارتفاعات
بـود ايـن   مشخص   .ها چسبيده بود   موي سرشان به تخته سنگ     مقداري از 

 كـه  انـد   كمك تيربارچي بـوده     تيربارچي و  ارتفاعبالاي   در دي شه زعزي دو
 گرفته و ان را آن منافقين اند و   مجروح شده  ،هايشان تمام شدن گلوله   بعد از 

 ـاز بالاي ارتفاع  ـت وپاي بستهدس  با   خيلـي آرام  ؛اند ين پرت كردهي به پا 
  .ميآورد قرارگاهبه  برداشتيم و را آنان پيكرهاي مطهر

  در ي با اين مـضمون    جديد اين ماجرا گذشته بود كه خبر      روز از  چند
 بـه    ستوان طغرائي  ةجناز«: زده كرد   شگفت  را همه  كه  شد دهيشنگردان  
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 334ردان  ــ ـاكنون درگ   هم وت  كشف شده اس    او خودرو ة گواهينام همراه
تنظيم صورتجلـسه بـه       تحويل جنازه و   برايگردان  ة   نمايند . است توپخانه
 ستوان طغرايـي    ةكه جناز   معلوم شد  ، پيگيري پس از  ».اعزام شوند گردان  

 ـطرف ستوان شيرزادي از ــ   334آتـشبارهاي گـردان     يكـي از ة فرمانـد  
  و ميآماده شـد    خاطر ؛ به همين   اوست طرف هم از  اين خبر  كشف شده و  

 ـ ةحاشي كه در   به گردان مزبور   پي ج يك خودرو  با  »شوواگ ـكن« ة رودخان
 او  مـرا بـه سـنگر      .گـرفتم  سـراغ سـتوان شـيرزادي را      . ميبود رفت  مستقر

براي تحويل گـرفتن    «: فتم گ پرسي  احوالپس از سلام و     . كردند راهنمايي
دقـايقي پـيش     راجنازه  «: گفت ».ام آمده ي كه تماس گرفته بوديد    ا جنازه

جيـبش   از كارت را  و » ماشين نزد من است    ة ولي گواهينام  ؛تخليه كرديم 
  : گفتم .نشان داد درآورد و

ايـد مـن      ولي آن جنـازه كـه تخليـه كـرده          ؛اين كارت مال من است    ـ  
  .ايد اشتباه اعلام كرده نام شهيد رانظرم  به .نيستم

 ،دا شـده ي ـپه كارت جايي ك  كه جنازه افتاده بود با     محلي ةفاصلـ ولي   
 همان شـهيدي اسـت كـه    مربوط به كه اين كارت فكر كرديم  .خيلي نبود 

عنوان شـهيد بـه سـتاد تخليـه اعـلام       رو نام شما را به  از اين.ايم كردهپيدا  
   .كرديم

ن كـرد   ف ـتلهم  خواهي گواهينامة مرا پس داد و به ستاد تخليه          ربا عذ 
  . اند لام كردهاع» يئحسن طغرا«كه نام شهيد را به اشتباه 

  
  به سوي ايران

 كه ناشي از ، منافقين كوردل با تصوراتي واهي1367در مرداد ماه سال
 غرب كشور اقـدام بـه تهـاجم         ةخردي آنان بود، در منطق     فكري و بي   وتهك

 جمهـوري اسـلامي     نظامگمان خود   دند تا به    كرعليه ميهن اسلامي ايران     
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، نادرسـت هـاي    هـا و تحليـل     تمنافقين بـا برداش ـ    .ندكنايران را سرنگون    
 15آوري كرده و با نيرويـي حـدود          عهواداران خود را از اروپا و آمريكا جم       

مرد و با تجهيزات و ادوات اهدايي رژيم عـراق، در يـك سـتون                و  هزار زن 
 ـ .سوي تهران حركت كردنـد      نظامي به   پـس از پـشت سـر گذاشـتن          انآن

 شـده و دسـت بـه        »بـاد آ اسـلام « و   »كرنـد « وارد شهرهاي    ،مناطق مرزي 
 جنايات وسيع خود در اين مناطق       ادامة مردم زدند و در      ةرحمان كشتار بي 

سـوي    و به شهادت رساندن شمار زيادي از زنان و مـردان و كودكـان، بـه           
 ـكرمانشاهـ شهر باختران   نيروهاي اسلام بـا  در اين زمان  .دندكر حركت  

دام ايــن مــزدوران  اقــدام بــه محاصــره و انهــ، مقابــلهدن راكــرمــسدود 
ــه  ــدكرخودفروخت ــات  . دن ــن عملي ــام اي ــا ن ــاد «ب ــز و» مرص ــا « رم ي

ب انهـدام   انجام شد و موج   5/5/1367تاريخ  در  » ادركني )جع(الزمان  صاحب
 80انـداز   قبضه خمپاره  90 دستگاه نفربر،  400،   دستگاه تانك  125بيش از   

 تفنـگ ه  ـ قبـض  30متـري و    ميلـي  60انـداز   قبضه خمپاره  150متري، ميلي
 تيپ مشترك منافقين و     20 همچنين انهدام بيش از    ومتري    ميلي م  م106

 پيروز اسلام، بيش    رزمندگاندر اين غرش رعدآساي     . نيروهاي عراقي شد  
 نفر از نيروهاي زبون دشمن به هلاكت رسيده و هزاران 800 چهارهزار واز

 ل هـزار  ي ـاز قب غنـايم زيـادي      همچنين    در اين عمليات   .نفر زخمي شدند  
هـا دسـتگاه تانـك و        كلاشـينكف، ده    قبضه تيربـار   700جي،  .پي.ه آر قبض

 الكترونيكـي و    ةها دستگاه خـودرو، تعـدادي تجهيـزات پيـشرفت          نفربر، ده 
دسـت رزمنـدگان     مخابراتي و مقاديري اسناد درون گروهـي منـافقين بـه          

   . اسلام افتادپيروز
وز  بعـدازظهر ر   شـش  سـاعت    د، نيروها باي ـ  ني منافق  زمانبندي براساس

 شـب بـه     10آبـاد و    شب به اسلام   ، هشت  به كرند  ، ماه مردادسوم  دوشنبه  
اگرچـه در   آنـان    .حكومـت كننـد     اعـلام  د و در ايـن شـهر      نرسبكرمانشاه  

  بـه  آبـاد   اما در مسير اسـلام     ،آباد رسيدند  هاي مقرر به كرند و اسلام      ساعت
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 ـ، از »آبــاد حـسن « در گردنــة  وكرمانـشاه   . جلــوگيري شــدانپيــشروي آن
بـا  گذاشته بودنـد،   »جاويدان  فروغ «را كه نام آن  در اين عمليات    ن  يمنافق

در اين عمليـات   . شركت داشتند  ـ نفر200هر تيپبه استعداد ـ  تيپ  25
منافقين و ارتش .  هزار نيروي عملياتي وارد ايران شدندپنج تا چهار حدود

ذهـاب و     سـرپل  مـسير  زمينـي از     هجوم ات مشترك خود را با    يعراق، عمل 
 آغـاز و بـه طـرف شـهر كرنـد پيـشروي              »پاطاق «از جنوب گردنة   برد  بال

 منافقين وارد شهر شـدند و پـس         نشان سازمان هاي عراقي با     تانك. كردند
آباد غرب پيشروي كرده و به محض رسيدن         اسلام   به طرف  ،از تصرف شهر  

 يبـرا ي و همچنين تيراندازي     به شهر، اقدام به قطع برق و ارتباط مخابرات        
  .دن اوضاع كردندنموآشفته 

تعدادي از نيروهاي سپاه و مردم با آنان درگيـر شـدند   در همين زمان  
 عدم انسجام نيروها و آميختگي منافقين بـا مـردم، اوضـاع از              دليلكه به   
منـافقين  .  درآمـد  منـافقين و شهر به تصرف       نيروهاي نظامي خارج   دست

 بـه   ،نيروهـاي پيـاده   و   خودرو   ،ه از تعداد زيادي تانك    با استفاد پس از آن    
 بـه دليـل     ،آبـاد   كردنـد كـه در منطقـة حـسن         يشروي ـپطرف كرمانـشاه    

. گيـر شـدند    آوري نيرو، زمـين    سازماندهي جديد رزمندگان ايراني و جمع     
، ضـمن   »چهارزبر« متري آنان در ارتفاعات      200ةنيروهاي خودي در فاصل   

 بـا   ، ماه  مرداد مچهاردرگيرشده و بعدازظهر     با آنان    ،تشكيل خط پدافندي  
 ـ  آبـاد  سه راه اسلام ،بستن راه تداركاتيآباد به منظور  محاصرة شهر اسلام

  مرداد مپنجنيروهاي اسلام در روز      . را محاصره كردند   انكرند را قطع و آن    
و طي چنـد  آغاز ادركني  )جع ـ(الزمان صاحب عمليات مرصاد را با رمز يا   ،ماه

به فـرار  مجبور  را ه تن از منافقين را به هلاكت رسانده و بقي، صدها ساعت
   .ندكرد

 در مــسير ارتفاعــات  وشــهر منطقــة نفــتدر  31/4/1367صــبح روز 
 در امتداد پاسگاه    ـ»  آنتن ةتپ« و   »طوطي نوك« ،»شترميل«،  »قندي كله«
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در پشت قرارگاه تيپ نيز  168گردان  . بوديم مستقر ـشهر خسروي و نفت
 ماه به حالـت     دومدت  به   183 و   743هاي   صورت پشتيبان گردان   هيكم ب 
 1200شايع شده بود كه هواپيماهـاي عراقـي        در اين زمان     .باش بود  آماده

بـود كـه    مدتي   چون   ؛دكركيلومتر خطوط مقدم جبهه را گلباران خواهند        
 در ايـن هنگـام      . نه جنگ و نه صلح قرار داشـت        در حالت وضعيت منطقه   
بـست سياسـي و        از سوي ايـران، عـراق را در بـن           598 ةپذيرفتن قطعنام 

 .كـرد  نيز شوك شديدي وارد       مخالف ها و عناصر   نظامي قرار داد و بر گروه     
 حيثيـت و هـستي      ةكه چون هم   در اين ميان منافقين تنها گروهي بودند      

اي را بـه     بست، توطئه  ، براي خروج از بن    خود را در گرو جنگ نهاده بودند      
  .دندمرحلة اجرا درآور

بـس از    هاي درون گروهي خويش، امكـان قبـول آتـش          آنان در تحليل  
 زماني  ايرانسوي ايران را ناممكن دانسته و باور داشتند جمهوري اسلامي     

هـاي سياسـي، نظـامي و اقتـصادي بـه            پذيرد كه از جنبـه     قطعنامه را مي  
 حتمـي    حكومـت  چنين شـرايطي سـقوط    در  . بست كامل رسيده باشد    بن

 فرصت پيش آمده را   ،بنابراين؛  ه سازمان منتقل خواهد شد    است و قدرت ب   
 آنكه طرح حمله به ايران بـراي سـالگرد جنـگ            با وجود مناسب دانسته و    

 با وجـود  عراق  .  زمان آن دو ماه به جلو انداخته شد        ،تدارك ديده شده بود   
حمايت و پشتيباني تسليحاتي و هوايي از منـافقين، نيروهـاي خـود را از               

  . ايران برحذر داشتورود به خاك
آمدند و ابراز    نيروهاي عراقي گاه دوستانه به سمت ما مي       در اين زمان    

ند و  داشـت ده و درخواست نفت، نان و ديگـر مايحتـاج خـود را              كردوستي  
 ـهاي ما همروين  .كردند  كمك مي به آنان در حد رفع نياز  ـ از روي ترحم 

ورزش با دوسـتان     ياركيما در اوقات ب    ب گذشت و  ين ترت ي به ا  يچند روز 
طـور   به قبل از آنكه هوا  و ك روز صبح طبق معمول همه روزه      ي .ميكرد يم

 ورزش  ي از مـن خواسـت كـه بـه اتفـاق بـرا             يني پوست ،كامل روشن شود  
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كمي نگران هستم و حال      !حميد«: گفتم .مي از سنگر خارج شو    يصبحگاه
هر  ».آيم ن نمي  تو برو م   .دانم چرا فكرم ناراحت است      نمي .و حوصله ندارم  

از سنگر تا محلي كه . فتچه اصرار كرد فايده نداشت؛ بنابراين به تنهايي ر
داخـل سـنگر دراز     .  متر فاصله نبـود    100 بيش از  ،كرديم در آن ورزش مي   

ناگهان صـداي رعدآسـا و       كه كنم   متمركزتوانستم افكارم را      نمي .كشيدم
كـردم آن    فكـر  اهميـت نـدادم و       . شـنيده شـد    يعراقي  ها مهيب جنگنده 

پيوندد و هواپيماها با حجم زياد بـراي گلبـاران           شايعه دارد به حقيقت مي    
 قصد  ،نكند دشمن در لواي دوستي    ناگهان فكر كردم     ولي   ؛اند منطقه آمده 

  .تجاوز و تهاجم داشته باشد
 كه اطراف آن را خاكريزها احاطه        قرار داشت  سنگر ما در دامنة كوهي    

 پدافنـدهاي   بـراي همين كوه چنـد حفـرة روبـاه         ما در دامنة     .كرده بودند 
دقايقي نگذشته بـود كـه صـداي هواپيماهـا           .احتمالي تدارك ديده بوديم   

آهـسته از سـنگر     .  كمي روشـن شـده بـود        هم هوا. تر شد  بيشتر و نزديك  
 216 هـاي   اي بعد صداي مهيب انفجار از طرف گـردان          لحظه .بيرون آمدم 

 .فـضا را پـر كـرد   درپـي   ارهاي پي صداي انفج و پس از آن به گوشم رسيد  
 موقعيت محلي كه    .خبر بودم   همچنان از حميد بي    ؛نگاهي به اطراف كردم   

 بـود كـه از سـطح زمـين ديـد كـافي              اي  گونـه   بهكرديم   در آن ورزش مي   
 . اطراف سنگر ما را فرا گرفـت       ، دشمن ةين لحظه آتش تهي   همدر   .نداشت

سلحه و ماسك ضد گـاز را        ا . به داخل سنگر رفتم    ،از فرصت استفاده كرده   
 ؛ حركت كـردم   ،اي كه از پيش تعيين كرده بودم       برداشته و به سمت حفره    
 ؛ دشمن با شدت باريدن گرفـت ةآتش تهي . بودم در حالي كه نگران حميد    

 بـيش از    در ايـن حالـت    . به طوري كه خاك و خاكستر هوا را پوشانده بود         
ظر فرود خمپـاره يـا      هر لحظه منت  . ديدم ي را نمي  ي جا ،چند قدمي اطرافم  

ناگهـان صــداي     در ايـن لحظـه       .پناهم بودم   جان ةاي به داخل حفر    گلوله
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سـرم را    » كجـايي؟  !حسن! حسن«: زد حميد به گوشم رسيد كه فرياد مي      
  .» من اينجام؛ بيا سمت حفره!حميد«: بلند كردم و فرياد زدم

به محض خـم    كه  اي در چند متري حفره افتاد         گلوله لحظهدر همين   
 و سـوزش تنـدي در        برخـورد كـرد     تركشي به سمت راست كمـرم      ،دنش

 امـا وقتـي     ؛نشدم زيچ چ يبراي چند لحظه متوجه ه    . پشتم احساس كردم  
 .اي بـه گوشـم رسـيد        صداي نالـه   ،به خودم آمدم و حواسم را جمع كردم       

 سـرم را    » مردم !حسن جان «: گفت كرد و مي    ناله مي  كهصداي حميد بود    
 و از كمر و      بود  متري تپه روي زمين افتاده     20حدود حميد در  .بلند كردم 

آتـش دشـمن     .خيلـي ناراحـت شـدم     . كـرد  بازوي چپش خون فوران مـي     
 سقف سنگر رانندگان گـردان      . نگاهي به اطراف انداختم    .خاموشي نداشت 

 رخـورد  بـر اثـر ب     ، كـوه قـرار داشـت      ة ما در دامن ـ   ةكه در چند قدمي حفر    
 .ازان داخل سنگر هيچ اطلاعي نداشتم      ولي از سرب   ؛خمپاره فرو ريخته بود   

 خيلـي   شمنفجر شد كه مـوج انفجـار       ام   نزديكي در ديگري   ةناگهان گلول 
خيـز بـه      سـينه  صـورت   بـه   با مشقت بسيار   ،وقتي به خودم آمدم    .قوي بود 

 ةراننـد .  آمـده بـود     حمـل مجـروحين    برايآمبولانس   .سمت حميد رفتم  
 ـآمبولانس وي برانكـارد گذاشـت و    حميـد را ر   ـ زارعي محمـدعل  سـرباز  

كـردم كـه      دعـا مـي    . حركـت كـرد     و خيلـي سـريع     داخل آمبولانس بـرد   
   .آمبولانس مورد اصابت گلوله قرار نگيرد

شـد و از     آهسته كمتر مـي     آتش دشمن آهسته   . وارد حفره شدم   وبارهد
 از حفره بيرون    پس از مدتي  . رسيد  به گوش مي   اي   انفجارهاي پراكنده  دور

 .محركـت كـرد    نزديـك مـا بـود        ي كـه  ر فرمانـده   و به طـرف سـنگ      آمدم
دشـمن را    بـا  خط مقدم    رزمندگانخبر درگيري    روشن بودند و     ها سيم بي
مـصطفي   «سـرگرد  صبح بود كه خبـر شـهادت         9  حدود  ساعت .دادند مي

 مـا    گـردان  كه چند صـد متـر جلـوتر از        ـ   183فرمانده گردان    »پژوهنده
هـر لحظـه   درگيري با دشـمن  .  كردرا غرق در ماتم همه  ـ  بودند مستقر
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كامل قـرار   باش    و از طرف فرماندهي، همة نيروها در آماده       شد   شديدتر مي 
  .داشتند
  هر وديمحركت كر 183 و 743 دو گردان متبه سبراي پشتيباني ما 

خبرها . شديم هاي همجوار مي   انك متوجه پراكندگي ي   ،رفتيم چه پيش مي  
از  186 و 751دان گــر،81 شكر لــ،55 پحــاكي از شكــست خطــوط تيــ

ــش ــود58ركل ــا در ارتفاعــات   انكــايــن ي . ب  و »402«هــا ســمت چــپ م
 محمـد « بـه سـروان      ظهـر  11حـدود سـاعت   .  مستقر بودند  »ريگ كهنه«

ر تماس گرفتـه    كسيم با قرارگاه لش     پيشنهاد دادم كه با تلفن يا بي       »اقبالي
ط  ولي متأسـفانه ارتبـا      و كسب تكليف كند؛    و اوضاع منطقه را اطلاع دهد     

 قطع شده بود و اين موضـوع  طور كامل  به ركسيم با قرارگاه لش    تلفني و بي  
توانـست دليـل بـر       مـي ت  يوضـع  چـون ايـن      ؛كـرد  بيشتر ما را نگران مـي     

 ظهر تعداد زيادي از نيروهاي ما       12حدود ساعت  . باشد  نيروها نشيني عقب
گفتنـد كـه      مراجعه كـرده و    ،ها مستقر بودند   سنگرهاي اطراف تپه   كه در 

 شايع شده .وضعيت بدي بود  دستور چيست؟؛اند نيروها پراكنده شدهمة ه
 .انـد   اسـير شـده  ايد ي شه ما از سربازانيتعداد بود كه دشمن جلو آمده و  

 ـ   ها را تقويت مي     بچه ةبايد روحي  مقاومـت فـرا     و  را بـه صـبر     انكرديم و آن
سيم   يدوباره با ب   .نشيني نداشتيم  دستوري براي عقب  ؛ چرا كه    خوانديم مي
كه مـا هـم     به رمز گفتند.با قرارگاه تيپ تماس گرفتم    في كسب تكل  يبرا

 همگي منتظر دسـتور     و ارتباط با فرماندهي قطع شده       .ايم بلاتكليف مانده 
  . بالا هستيمردة از

 120سيم با قرارگاه غرب كه در       بعدازظهر ارتباط بي   حدود يك ساعت  
. شـد  يار سخت سپري مـي     بس ها  ه لحظ . قطع شد  ، قرار داشت  ماكيلومتري  

 ة ارتفاعات سر بـه فلـك كـشيد        ما سر  پشت. كرديم همگي در دل دعا مي    
.  اصلي روي اين ارتفاعات قرار داشـت       ة جاد كه بود   »زرد ضله«  و »داروان«

 ـ        تانك رفت و آمد  ما از اوايل صبح      وضـوح  ه  ها را بر روي همين ارتفاعات ب
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دي هستند و براي كمك      خو يكرديم نيروها   ابتدا فكر  .كرديم مشاهده مي 
مـدتي بـه     .كه آنها نيروهاي دشمن بودند      در حالي  ؛آيند به نيروهاي ما مي   

 ـ      همين وضع گذشت تا اينكه بچـه       .  ركـود خـارج شـدند      تهـا از ايـن حال
 بـه فكـر      نيز  بعضي ديگر  .زدند  در خودروها مهمات بار مي     انتعدادي از آن  

 كيلـومتر   70 چـون  ؛د نامشخص بـو    هم شپزخانهآ وضع .هار افتادند ا ن ةتهي
 ـدهنه  كنار پل هفت  ـ سومارةجاد  در ودورتر  بنـابراين هـر   ؛ مستقر بـود  

ل ي ـكائيم جمـع كـرده و توسـط گروهبـان         ،چه كنسرو در سنگر داشـتيم     
لحظـات سـپري     .مقـدم فرسـتاديم    هاي خط  احمدزاده و عزيزي براي بچه    

 ز خـط  هـا ا    ولي از بازگشت بچـه     ؛ بعدازظهر بود  پنجساعت حدود   . شد مي
 ـتيـپ محتـرم  سـيم فرمانـدهي     صـداي بـي  ناگهـان  . خبري نبـود مقدم   

 از طـرف    ،168گـردان يكـم     «: گفـت   مـي  كهبلند شد   ـ   سرهنگ سلاجقه 
 و مجــاز بــه انــد كــه در اختيــار خودتــان هــاي بــالا بــه مــا خبــر داده رده

ها دستور داده     فرماندهان گروهان  ةسيم به هم   با بي  ». هستيد ينينش عقب
 .ايل سنگين را زمين گذاشته و بـه طـرف قرارگـاه برگرديـد              وس ةشد كلي 

 : گفتنــد،خبــر بودنــد  بــيط موجــوديشــراتعــدادي از فرمانــدهان كــه از 
نظامي جدي   دستور متوجه شدند  وقتي   اما »توانيم خط را رها كنيم     نمي«

 تصميم گرفتند به هر ترتيبي هست خود و افرادشان را بـه قرارگـاه               ،است
   .گردان برسانند

 مـزار  ،ي عباس ـ  ولـي  ماستوارهمرزمان   همراه. ديك غروب آفتاب بود   نز
 كنـار جـاده نزديـك گـردان       ، يارمحمـدي  اري ـالله و شيخي محمودصياد،  

 بـه فكـر     چشم دوخته و   شانگيز نشسته و به ارتفاعات داروان و غروب غم       
خداوندا چـه    .كرديم  در دل با خداي خود راز و نياز مي          و عميقي فرو رفته  

راي ما رقم خورده است؟ آيا بار ديگر بـه آغـوش گـرم مـيهن                سرنوشتي ب 
؟ چه بايد كرد؟ دشمن تا كجا پيش رفته است         اسلامي باز خواهيم گشت؟   

قبـل از تاريـك      .ما معلوم نبـود    ؟ هيچ چيز براي   آيا گيلانغرب تصرف شده   
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 بـا خودروهـا در سـتاد        گري د يبعض ها با پاي پياده و      بچه ، برخي شدن هوا 
 نفر رسيد و دسـتور حركـت بـه          80تعداد ما به حدود   . دگردان جمع شدن  

 در  لحظاتي بود كه دشـمن     ازظهر، ساعت حدود شش بعد    .عقب صادر شد  
در . كرد آوري نيروهاي ما مي    د و شروع به جمع    بوان ما   ك به ي  حال رسيدن 

نفـر زيـر بغـل يـك         دو  مجروح بود كه به نوبت هر      ، سه نفر  ما ميان جمع 
تصميم اين بـود     .كرد  حركت ما را كُند مي     ن كار ايگرفتند و    مجروح را مي  

بعـد از نـيم سـاعت       . كه تمام مجروحين را با آخرين توان با خـود ببـريم           
هـاي دوربـرد دشـمن و         بـه دليـل بـارش گلولـه        ،راهپيمايي در ارتفاعـات   

 بـه   مجبـور    ،كرد رهايي كه آسمان بالاي سرمان را روشن مي       روشنايي منو
به دليل تاريكي شـب و اسـتفاده از          .يمودپناه ب  شده و به دنبال جان    توقف  

. هـا را گـُم كـرديم        نفر از بچـه    15 ، حدود  براي حركت  ها صخره شيارها و 
 يـا   »!جناب سروان «شد كه    ها صداي فرياد شنيده مي     مرتب از بين صخره   

  . ما اينجا هستيم،يدي بيا»!سرگروهبان«
هايي كـه در     چهاين يكي از ترفندهاي منافقين بود كه با اسير كردن ب          

كردند فرياد بزنند و دوستان خود        را مجبور مي   ، آنان مسير گمُ شده بودند   
 گرفتـار و    ان دام آن  درها به طرف آنان،      را صدا كنند و به محض آمدن بچه       

 در راه گـُم     عزيـزان مـا   . فرسـايي بـود    لحظات بسيار طاقت   .شدند اسير مي 
 ، نفوذ كرده بودند   يراني ا  كه با لباس سربازان    منافقين به دست     و ندشد مي

  .شدند يبه اسارت گرفته م
. داديـم  هاي شب بـه راه ادامـه مـي         و در نيمه  كوهستان  چ و خم    يدر پ 

 بـه   .توانستيم بكنـيم    نمي  هم  كاري  و دوبد ب  خيلي   حال يكي از مجروحان   
به سوي حـق      اين همسفر عزيز   ، جراحات سخـت و خونريزي شديد     دليل

 و به ديدار دوست رفـت و سـوزي جانكـاه             او شهد شهادت نوشيد    .شتافت
دفن به ناچار پيكر اين شهيد بزرگوار را در پناهگاهي          . قلب ما را فرا گرفت    

هـاي دشـمن از      خمپـاره   انفجـار  يگاه گاه . و به راه خود ادامه داديم      كرده
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محمـد  «  و سـتوان   »اقبـالي «از سـروان    . شكـست  سر سكوت را مـي     پشت
دار   سرباز را عهده   پنج ،چهار مسئوليت   ،رپايو خواستم هر يك نفر      »هداوند

  .شودكامل برقرار طور  بهشود و مراقب باشند سكوت 
و كمـين كـرده بودنـد و        شـده   افراد دشمن در داخل شيارها پراكنده       

دليل شيب تند ارتفاعاتي     به .كرد  را متوجه ما مي    انكوچكترين صدايي، آن  
عت ديگـر اسـتراحت      مجبور شديم نيم سا    ،كه در حال پيمودن آن بوديم     

با نجـواي   . خواندند ها زير لب دعا مي     بچه. پاسي از شب گذشته بود    . كنيم
، دشمنان ناشناخته، مقصد نـامعلوم،      دشوار اين راه    ؛آنان در فكر فرو رفتم    

  . خدايا خودت به فريادمان برس... وي كه به همراه داشتيمانمجروح
نـور مهتـاب و     . اد چشمم به آسمان افت ـ    ،در اعماق تاريكي آن شب تار     

 ـ   ستارگان، درخشش  ـ       مرا لحظاتي ب  پـشت   ة دغدغ ـ دونه دنيـاي امـن و ب
ايـن  .  روز بيـشتر نبـود كـه از مرخـصي برگـشته بـودم              11 .ها بـرد   جبهه

 خداوند دختري به من     .دليل تولد اولين فرزندم بود      مرخصي اضطراري به  
رؤيـاي  در  . دگذشـته بـو    دخترم چند روز بيشتر ن      از عمر   هنوز  و داده بـود 

ها طاقـت    نفر از بچه   چشمان معصوم او بودم كه ناگهان متوجه شدم چند        
 ـ          ه سـمت جلـو حركـت       ـاز كف داده، آهسته از جاي برخاسته و سرخود ب

  .اند كرده و در شيارهاي بعدي به دام دشمن گرفتار شده
يم رعايت حال   داشت سعي   . حركت كرديم  ،بعد از چند لحظه استراحت    

 را به مقصد نامعلوم كه در       اننآو  راد ناتوان را بكنيم     افراد سنگين وزن و اف    
ر و       ينكف كلاش ةمن يك اسلح   .پيش داشتيم برسانيم     تاشو با دو خشاب پـ

طـور   همان.  تيري همراه داشتم   15 كلت كمري به همراه يك خشاب        كي
 با خود عهد بستم كه هرگز اسير دشمن زبون نشوم و اگر             ،رفتم كه راه مي  
اد پـدر همـسرم     ي به   .تكواندو استفاده كنم   از ،مادست د هم از د   سلاحم را 

 :گفـت   دعاهايي را به من آموخت و مـي ، عزيمت به جبههاو قبل از  .افتادم
 آموزش  ن به تو  كه الآ   بعضي آيات و دعاها را     ،اگر در جنگ گرفتار شديد    «
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 با يادآوري  ». تا دشمن از ديدن شما مأيوس شود       ديم زمزمه كن  خواهم داد 
  .يافتم خوبي آرامش ،هايش حرف
هـاي ارتفاعـات داروان در حركـت       هـا و دامنـه     صخره طول شب در   در
 ديگر تحمل   ، خستگي، گرسنگي و تشنگي    شدت از   سربازان بيشتر   .بوديم

همچنـان بـا مـدد       .گذاشـتند  هايشان را نداشته و آنها را جا مي        وزن سلاح 
ديگري پشت  ها را در نيمه شب يكي پس از           صخره )عـج (جويي از امام زمان   

 حركت به سمت    ة از لحظ  ويژه  بهاز ظهر كه راه افتاده بوديم،       . سرگذاشتيم
هـا    بچـه همـين خـاطر     به راه را بدون آب و غذا پيموده بوديم و ،ارتفاعات

 تحمـل و    ، خستگي، تشنگي و گرسنگي     و حالا  خسته و كوفته شده بودند    
  وه شـب بـود  حدود ساعت يك بعد از نيم . ده بود بور همه    كف طاقت را از  

ناگهان صداي افتـادن چيـزي در    ،ها ه لحظآن در. همچنان در راه بوديم    ما
 درسـت   .همگي به سمت آب هجـوم بـرديم       . آب همه را متوجه خود كرد     

 بـارش  ازآبـي كـه   .  به چالة آبي برخورده بـود  »خطيري  اكبر«بود، استوار   
  .طور كامل تبخير نشده بود  ولي به؛باران در چاله جمع شده بود

كرد و آنچه     تشنگي دستي دراز مي    شدتكي مطلق از    يكس در تار   هر
لاي دست و پاي يكديگر بـه آب         هاز لاب . نوشيد رسيد مي  كه به دستش مي   

ايـن آب   . شـد   بلند نمـي   د و وب اكبر درون آب افتاده      .كرديم دست پيدا مي  
با هر مشت   . آلود از شدت تشنگي به نظرمان مثل شربت خوشگوار بود          گل
هرچه بود  . آمد  مي مانو گل و لاي به درون دهان       خس و تعدادي خار ،  آب

چهار نفر از    .ها جاري شد   ديگر خون اميد در رگ     همه سيراب شدند و بار    
طوري كه از    ه ب ؛ يكي دو تا زالو بلعيده بودند      دن آب، ي در هنگام نوش   ها بچه

  .آمد فرداي آن روز از دهانشان خون مي
 وه و كمـر، ها و ك  مدتي راهپيمايي درصخره بعد از،از آنجا كه گذشتيم 

 هنـوز تعـدادي از   . حركـت شـديم  ةآمـاد از نو   استراحت كوتاهي كرديم و     
 هـر   ، شـدت خـستگي و گرسـنگي        از  ولـي  ؛ها اسلحه بر دوش بودنـد      بچه
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كرد و حمل اسـلحه را برايـشان          براي آنها مثل كوه سنگيني مي      اي وسيله
العبـور كـه     هـاي صـعب    صـخره هنگام صعود از يكي از      . ساخت مشكل مي 

هـاي بهـداري،      براي كمك به يكـي از بچـه        ،داراي شيب بسيار تندي بود    
 ـ         ه  ام را ب   اسلحه   اسـتوار  .الا بكـشم  سمتش گرفتم تا با گرفتن آن، او را به ب
اي  لحظـه   بود و از زمان حركـت ام رضا تدين كه از دوستان صميمي  محمد
حمت او را تـا بـالاي صـخره          با ز  . وزن زيادي داشت   ،شد  دور نمي  ماز كنار 
ديگران هـم بـه     .  شيار كه ناپيدا بود، افتاد     اعماقام به     ولي اسلحه  ؛كشاندم

حـالا ديگـر جـز يـك كلـت كمـري       . كمك يكديگر از ارتفاعات بالا آمدند  
 بود كـه  چهارساعت حدود .  سلاح ديگري نداشتم   ،پنهان شده زير پيراهن   

 ـلي قرار داشـت  اصة كه دركنار جاد  ـ داروانةبه بالاي قل  ولـي  ؛ رسـيديم  
 اكبـر   اسـتوار  ،، گروهبـان فرجـي    اقبالي، استوار تدين   محمدهنوز سروان   

عقـب   محمود شيخي در داخل شيار جـا مانـده و از مـا                استوار خطيبي و 
  صـداي   متر با ما فاصله داشـتند كـه ناگهـان          100حدودآنها  . افتاده بودند 

 ـ  فرجي نمـي   ؛يني بيا پا  !حسن« :اكبر و محمود بلند شد كه       و ه راه بـر   هتون
 هر چند برگشتن به تـه شـيار در آن تـاريكي بـسيار               »بايد كمكش كنيم  

 خيلـي    و درنـگ اي    بـدون لحظـه    ، ولي براي نجات همرزمـان     ،مشكل بود 
 اكبر و محمود هم     . زير بغل فرجي را گرفتم     .سريع به داخل شيار برگشتم    

 ـ مـا را بـه طـرف بـالا           ،از پشت سـر    ي و تـدين هـم       اقبـال  .دادنـد  ل مـي  ه
 حالا همه بـه جـاده       . خود را همراه ما به بالاي كوه رساندند        آهسته آهسته

 جـاي   ،طي كردن اين مسير پر فـراز و نـشيب و خطرنـاك            . يمبودرسيده  
 خـودرويي ناگهـان صـداي      . و به سجده رفـتم     ه به خاك افتاد   .شكر داشت 
گـر   بـه سـمت دي     ،ها عرض جاده را طي كـرده       تعدادي از بچه  . شنيده شد 

حركت  من بي. جاده و به شيار جهت مخالف حركت كردند و سرازير شدند
آمد و به طرف  ر ميكيپ ايراني رسيد كه از سمت قرارگاه لشج يك .ماندم

 ولي با چهار سرنـشين عراقـي كـه يكـي از آنهـا               ؛پل جهاد در حركت بود    
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اي به زبان عربـي بـا هـم صـحبت كردنـد و پيـاده                 چند كلمه . سرگرد بود 
  .دشدن

زواره، محمـدعلي    مهـدي تـاري  ـاز سربازان همـراهم    من و چهار نفر
 ـتبريزي زارع، محمدعلي سعادتمند و فرامرز علاف سـريع بـه آن   خيلـي    

 : فريـاد زدم   . شـليك خواسـتند    ةهـا اجـاز    بچـه . طرف جاده خيز برداشتيم   
 به طـرف    ينكف كلاش ةبا اسلح درنگ    هم بي  سعادتمند و تبريزي     »!ديبزن«

 .ها سوار شدند و جيپ به سرعت حركـت كـرد           عراقي. دندكر  شليك جيپ
 كرد و   برخوردهنوز مسافتي دور نشده بودند كه چند گلوله به باك جيپ            

 نتوانـست   ،كه تير خـورده بـود      راننده   . در حال حركت آتش گرفت     خودرو
 در نتيجه جيپ به همـراه سرنـشينان بـه تـه دره              و را هدايت كند     خودرو

  . نفر به درك واصل شدند و هر چهارسقوط كرد
 نشيني  عقبهاي در حال      به ته شيار رسيده و به بچه       زمانمن در اين    

ا تـدين   رض ـ« : پرسـيدم  ،از محمود شيخي كه نفـر آخـر بـود         . ملحق شدم 
او  .خواسـتم برگـردم    مي  براي نجات او   »دهونجا م « : جواب داد  »كجاست؟

 اگـر   ؟هر حركت ـ بيني كه به سمت آنهـا د        نمي و اين دو تانك ر    همگ«: گفت
 ـ متوجه   هده ميرسن و اگ   ونهاي باقيم   به بچه  ،اين دو پيچ را بگذرانند     شن ب

 سـه   حـدود . حق بـا او بـود      ».نكُش مي همه را    ،ايم  زده و ر اوناكه نيروهاي   
توانـستم   ها به جيپ برسند و من هرگـز نمـي   دقيقه وقت لازم بود تا تانك     

فرسا بر   غمي طاقت  و   برسانمهاي باقيمانده    ها به بچه   خودم را قبل از تانك    
هـا خطـر بـرملا شـدن      ، اسـير شـدن بچـه   گذشته از آن .من مستولي شد  

 حركـت مـا را      ي كشف مسيرها   نيز ها براي بازگشت به خاك ايران و       نقشه
 مـسير حركـت را      ،هـا  مشورت بـا بچـه      فوري و  ة يك نقش  با. داشت پي   در

شيار تنـگ و    ار سمت چپ آمديم و در داخل يك         يتغيير داديم و به دو ش     
  .وحشتناك به سمت قصرشيرين حركت كرديم
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تاب كرده بود تا اينكه در امتـداد         بار ديگر تشنگي و گرسنگي ما را بي       
هـا در    هاي خـُشك و سـنگ ريـزه        ر بوته يمسير به جويبار كوچكي كه از ز      

هاي به خشكي    هاي ترك خورده مثل ماهي      برخورديم و با لب    ،حركت بود 
حـال  .  صبح بود  9 ساعت حدود  .م از آن آب نوشيديم    توانستي افتاده تا مي  

 رو بـه وخامـت      ،كـرديم  يكي از سربازان مجروحي كه با خـود حمـل مـي           
 چهـرة   .كـرد  او ديگـر قـادر بـه حركـت نبـود و از درد نالـه مـي                 . گذاشت

  دچـار  وا. باخـت  پيچيد و رنگ مـي      در هم مي   ،با هر يورش درد    معصومش
آمد  كس كاري بر نمي    ز دست هيچ  اشده بود و    ريزي داخلي شديدي     خون

هاي دشـمن در    بالگردناگهان صداي    .جز اينكه به درگاه خداوند دعا كنيم      
ها خود  ها و صخره دادم زير بوته ها دستور  به بچه .بالاي سرمان شنيده شد   

سراغ سـرباز مـصدوم     .  چند بار دور زدند و رفتند      بالگردها. را استتار كنند  
 نفـر از سـربازان داوطلـب        دو .رسـيد  نظر مي   حالش بسيار بد به    .برگشتيم

 همـراه بـا او شـيار را ادامـه           ،شدند پيش او بمانند تا اگر حالش بهتر شـد         
 پيكـر  ،ل گـشت  ي ـدهند و به دنبال ما بيايند و اگر هم به فيض شهادت نا            

  . حركت خود در شيار ادامه دهند، بهمطهرش را دفن كرده
 ـ      گذشته بـود ك ـ    10 كمي از ساعت   .حركت كرديم   ةه بـه كنـار رودخان

رفتـه و بـه سـمت        اين رودخانه از ايـران سرچـشمه گ        .ش رسيديم وواگكن
و توانـايي    شـده بودنـد    ها در راه بيمار    تعدادي از بچه   .عراق در جريان بود   

 نشـست و    ،برد ستوان هداوند كه از بيماري قلبي رنج مي       . حركت نداشتند 
ت شـما را هـم كـم        م و به اين شـكل سـرع       بروتوانم راه    گر نمي يد«: گفت
 نشـستم و    شكنار» .كنم  يك كاري مي    و مانم  من مي  . شما برويد  .كنم مي

بـا اسـتعانت از   كنار گذاشـته،   از او خواستم نااميدي را      .به او دلداري دادم   
 حركت  ، پس از چند دقيقه استراحت     .به همراه ما راه بيفتد     درگاه خداوند 

 ـ  بالگردصداي  باز هم   . در شيار را ادامه داديم     همگـي  . گـوش رسـيد    ههـا ب
 آنها ما را ديده و شناسايي كرده        .دور زدند  ها چند بار  بالگرد .پنهان شديم 
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 ،هابالگرد بعد از دور شدن    .كردند بودند و دشمن را به سمت ما هدايت مي        
تـاب    گرسنگي بي  شدتها از     بچه .در طول رودخانه به حركت ادامه داديم      

حركتمان گذشته بود و ما هيچ چيز  ساعت از آغاز 48 چرا كه ؛شده بودند
اي كه   ها پوست هندانه    يكي از بچه   ، چند لحظه بعد   .براي خوردن نداشتيم  

را   آن . پيدا كـرد   ،گذرد  در اين بيابان مي    شعمر مشخص بود چند روزي از    
 . شـد  مصرف نفر تقسيم كرد كه به جاي غذا         24در رودخانه شست و بين      

 ولي ؛ه كباب فرد اعلا خورده باشيم انگار يك پرس جوج.اي داشت چه مزه
 به سمت پل فلـزي در داخـل رودخانـه           .تازه اشتهايمان تحريك شده بود    

 در آن مستقر   193 گردان ةپل فلزي جايي بود كه آشپزخان     . حركت كرديم 
 چيـزي بـراي خـوردن پيـدا         طور قطع در آنجا     به. بود و انبار غذايي داشت    

  .شد مي
هنـوز نـيم سـاعت      . مقـدم بـود      خط اين پل ارتباطي بين گيلانغرب و     

هـاي بـزرگ      كنار سنگ  ،بيشتر حركت نكرده بوديم كه چند نفر را از دور         
بـاني    و مـشغول ديـده     سريع پنهان  خيلي   . مشاهده كرديم  ،داخل رودخانه 

. انـد  تند كه قبل از ما به اينجا رسيده       مشخص شد افراد خودي هس    . يمدش
يـك شـده و علامـت آشـنايي         هاي نظامي به آنها نزد     با يك سري تاكتيك   

 .آنها هم ما را ديده و شـناختند       . ري شود يداديم تا از تيراندازي آنها جلوگ     
 و چنـد نفـر      »جوكـار « ، سـتوان     751 فرماندة گردان    »لعل«افراد سروان   

 چند دقيقه با هم صحبت كـرديم و بـه       ،به آنها رسيديم   وقتي   .ديگر بودند 
 نفـر بـه مـا اضـافه شـده           هفت حالا حدود . سمت پل فلزي به راه افتاديم     

 نيروهاي مشترك منـافقين   به متر راه نرفته بوديم كه   200بيش از   . بودند
. آمدنـد   مـا مـي    وي كه از سمت پل فلزي به س ـ       برخورد كرديم ها   و عراقي 

با آرايش خاصي به . اند ها آنها را به سمت ما هدايت كردهبالگرددانستم  مي
هـا و تختـه     در زيـر صـخره  رنـگ د  و ما هـم بـي      ددر حركت بودن   طرف ما 
ما در محاصرة دشمن     .ها پنهان شديم و به حالت درازكش درآمديم        سنگ
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كه همراهم بود پنهان كنم يا نـه؟        را    دانستم مدارك شناسايي   نمي. بوديم
 در .دستور آتـش دادم . ، دشمن شروع به تيراندازي كرد چند لحظه پس از   

هـا رسـانده و      به بچه ودم را   خسريع  يلي   خ ،ميان آتش تيراندازي دو طرف    
  .ه دنبال من از رودخانه خارج شونددادم ب دستور

نشيني در داخل رودخانه،   با چند متر عقب.لحظات بسيار حساسي بود
 رسـانديم و داخـل       كنار رودخانـه   از كنارة آن بالا رفتيم و خود را به شيار         
ن هـاي مـا خـيس و سـنگي         لباس. شيار به سرعت شروع به دويدن كرديم      

. كردنـد  ها افتـان و خيـزان خـود را از مهلكـه دور مـي                ولي بچه  ؛شده بود 
 چند شيار عوض كرديم تا دشمن       . كوهستاني واقع بود   ةرودخانه در منطق  

 نفـر از    شـش  اما متأسفانه در اين درگيـري        ؛مسير حركتمان را پيدا نكند    
  . به اسارت دشمن درآمدند ما عزيزهمرزمان

ر از خارهـاي       . شده بود  سرعتمان كم    ياز فرط خستگ   داخل شيارها پـ
هـا را خراشـيده و     خارهايي كـه دسـت و پـاي بچـه    .مخصوص بياباني بود 

هـا داراي    پروردگار هـر كـدام از ايـن بوتـه    خواست به   .آلود كرده بود   خون
. اكبر شروع به چيدن آنها كرد و مشغول خوردن شـد          . هاي تلخي بود   بادام

ديم و پـس از ايـن همـه مـدت           همه سرگرم جمع كـردن بـادام تلـخ ش ـ         
 ـگرسنگي   بـادام  كلـي   ـ كه فقط غذاي ما همان پوست هندوانه شده بود 
عرق از تمـام     .هايمان ريخته و راه افتاديم      مقداري هم در جيب    وخورديم  

 آفتاب، سوخته و تـاول زده       بر اثر تابش  هايمان    صورت .بدنمان سرازير بود  
 بود كـه    ظهر 11 ساعت حدود    .ديد سوخت و تار مي    ان مي مهاي  چشم .بود

سـريع  خيلي  . دور ما را تحت نظر دارد      متوجه حضور يك نفر شديم كه از      
 در  اولين پيچ  يابتدابه  وقتي  . ميحركت كرد در داخل شيار به سمت جلو       

در ميـان   .  مـا شـد     باز هم لطـف خـدا شـامل حـال          ، رسيديم اريداخل ش 
 درون آن جـاي      همگـي  . وجود داشـت   پناه  مانند يك جان   ها، غاري  صخره
  .اي نگذشته بود كه دشمن بالاي سرمان قرار گرفت  چند لحظه.گرفتيم
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ارتفـاع    متـر  50موقعيت غار به شكلي بود كه هر دو طرف آن بيش از           
ناگهان صداي   .ميطور مستقيم از شيار خارج شو       هتوانستيم ب  داشت و نمي  

هـا در    فـس ن. رگبار گلوله كه جلوي غار را نشانه گرفته بودند شنيده شـد           
 شـما در    ؛فريادي شنيده شـد كـه از غـار خـارج شـويد            . سينه حبس شد  

هـا كـه وضـعيت را        تعـدادي از بچـه     .محاصره هستيد و امكان فرار نداريد     
يكـي از   . آوردند و آمادة تـسليم شـدند      هاي خود را در     لباس ،چنين ديدند 

 ؛يدريـد و تـسليم شـو      ببها را بالا      فقط دست  ،ين آمدند ياگر پا «: آنها گفت 
 . رو به سروان لعل كردم و نگاهم را به او دوخـتم            ».اي جز اين نيست    چاره

  .زد مي موجاشك در چشمانش 
دشـمن دوبـاره شـروع بــه        . هـا در وضـعيت روحـي بـدي بودنـد           بچه

 لحظـاتي سراسـر دلهـره و        ؛گذشـت  لحظات به كندي مـي    . تيراندازي كرد 
 افكـارم را    جـا نشـستم و سـعي كـردم          همـان  ، براي تمركز بيـشتر    .هراس

پس بايد با توكل    . دادم من هرگز تن به تسليم و اسارت نمي       .  كنم متمركز
 دعاهـاي .  راهي براي رهايي بيـابم     )عـج (به خداوند و مددجويي از امام زمان      

 ـآموخته از مرحوم پدر همسرم  را زير لب زمزمه ـالقدر   لي جلي آن روحان 
رون غـار تـيمم      سپس با خـاك د     ؛مسلط شوم  دم بر خود  كر سعي    و مدكر

   .دمكركردم و نماز ظهر و عصر را اقامه 
نه از داخل غار كوچكترين صـدايي    . سكوتي مرگبار حكمفرما شده بود    

. ين آمدن دشمن بـوديم    يهر لحظه منتظر پا   . شد و نه از بيرون     شنيده مي 
كردند تعدادمان    شايد فكر مي   ؛ين آمدن آنها خبري نبود    ياز تيراندازي و پا   

  هم  شايد  و كردند  احتياط مي  به همين خاطر  سلح هستيم و    زياد است و م   
شـايد هـم در     . آغاز كننـد   منتظر تاريك شدن هوا بودند تا يورش خود را        

 يزمـان .  كمك بودند تا بعـد حملـه كننـد         برايانتظار رسيدن افراد بيشتر     
 ـ       را بسيار طـولاني    يـك  حـدود  سـاعت    .سـر بـرديم    ه در سـكوت مطلـق ب
گرسنگي قدرت  . شد فضاي سبز وسيعي ديده مي     جلوي غار    .بعدازظهر بود 
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 با احتياط .تصميم گرفتم كاري كنم. گونه حركتي را از همه گرفته بود هر
 تعدادي از گياهان صحرايي را چيدم و شروع بـه           .بسيار از غار خارج شدم    

هـا بـه داخـل غـار آوردم و گفـتم       مقداري هـم بـراي بچـه     . خوردن كردم 
 و اينها سمي نيستند     .شناسم ها را مي   ين علف من ا !  نگران نباشيد  !بخوريد

  .شروع به خوردن كردندهم ها  بچه
زمـان بـه    .  هيچ خبري از افراد دشـمن نبـود        .رسيد عجيب به نظر مي   

.  احتيـاط لازم بـود     .تا پاسي از شب در غـار مانـديم        . شد كندي سپري مي  
 شـب گذشـته بـود    10ساعت از. ممكن بود دشمن در كمين نشسته باشد  

صورت داوطلب از غار خارج شده و منطقه را        ه نفر ب  دوميم گرفتيم   كه تص 
حـدود  . محمـدي آمـادة حركـت شـديم        يار اسـتوار  من و . ي كنند يشناسا

 آنجـا   .رسـيديم  زارهايي كه در مـسير بـود        به ني  .رفتيم سيصد متر جلوتر  
. خورد زار به چشم مي     بركة آبي هم در كنار ني      .تر بود  حركت كردن راحت  

 ،مشورتپس از   .  به دوستان توضيح داديم     موقعيت را  برگشتيم و  درنگ  يب
 حركت كنيم و با هم فاصله داشته باشـيم تـا            گروهتصميم گرفتيم در دو     

 گروه شروع به حركت     دوپس در    س ؛ همه با هم نباشيم    ،اگر غافلگير شديم  
از شيار به دامنة .  دوباره به هم ملحق شديم     ، متر جلوتر  200كرده و حدود  

 بـه محـل     ،سـر بگـذاريم    دانستيم اگر ايـن دامنـه را پـشت          مي .يمترفكوه  
 قرارگـاه سـوخت     ة به نزديكـي محوط ـ     وقتي .ر خواهيم رسيد  كسوخت لش 

از نـور   . ع پنهان شديم  يسرخيلي  .  آيفا شنيده شد   خودرو صداي   ،رسيديم
بـه عقـب    . تر از مـا قـرار دارد       يني فهميديم كه در سطحي پا     خودروراغ  چ

  .ها درازكش شديم  بوتهلاي هبرگشته و لاب
 متـري مـا   150 درحـدود وآمـد    آيفا به سـمت مـا مـي       . ميماندمنتظر  

شد كه چند نفر پياده شدند و وسـايلي از زمـين             طور تصور مي    اين .ايستاد
ين ي آيفا دور زد و از پشت كوه به سمت پـا           .برداشتند و دوباره سوار شدند    

 . خاموش شـد   اريش ميان درو   متري ما    300 حدود  در خودرو .سرازير شد 
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ر را پـشت سـر      كيم هر طور شـده محوطـة بـاز سـوخت لـش            تصميم گرفت 
ر يـا پـل فلـزي را        ك اصلي گيلانغرب به سمت قرارگاه لـش       ةبگذاريم و جاد  

 كـرده،  ها مـشورت   با بچه  .يمو به داخل رودخانه وارد ش     دوباره ،قطع كرده 
  و با فاصـله   ،ها آن  از ها حركت كنند و سربازان به تبعيت       پايور ابتداشد  قرار  
در و  هـاي شـب      در آن نيمه  .  بروند ن شده يير تع ي مس درپشت سرشان   در  

ين ي پـا   به سلامت  ي همگ ها  با لطف خداوند بچه    ،اي عميق  آن شيار صخره  
طـرف    اط بـود و در آن     ي كه در احت   186 محل احتياط گردان   به ما .رفتند

بـار    ه يـك  هر چنـد لحظ ـ    . بوديم دهي رس ،قرار داشت  كوه   رودخانه و دامنة  
 186 دشمن در حال انهدام سنگرهاي       .رسيد گوش مي ه   ب يصداي انفجار 

  .بود
 يابتـدا  م و از  يبرگـرد دوبـاره    ميم گرفت ي تصم قبل از ورود به رودخانه    

نفـس راحتـي    . ميشـو  وارد رودخانـه     ه،شيار به سمت رودخانه سرازير شد     
 هـر . رسـيد  به گوش مي   صداي آب تنها صداي دلنشيني بود كه         .كشيديم

ارتفاعات قرار  ينيهاي بلندي احاطه كرده بود و ما در پا دو طرف ما را كوه
شـد احـساس     مـي  لكامطور    بهعظمت طبيعت و آفرينندة آن را       . داشتيم

  .رسيد گوش ميه ها هم ب پچ بچه كم صداي پچ حالا كم. كرد
. ها بلند شد    بود كه صداي رگبار گلوله      گذشته  نيمه شب  12  از ساعت

در ناحية سـر و زيـر زانـوي چـپم احـساس             . گير شديم   زمين سريعخيلي  
 چـون   ؛ به گوشم دست زدم    ،كه دراز كشيده بودم     در حالي  .سـوزش كردم 

؛ سـپس بـه      متوجه خـون شـدم      كه احساس كردم گوشم سرد شده است     
هـا    بچه .سوخت پايم مي  .آمد  از سرم خون زيادي مي     .دست زدم ام    پيشاني

كم چشمانم تار شد و به زحمت چيـزي    كم.دورم حلقه زده و نگران بودند  
هايم را گرفتند و مرا بـا سـرعت از محـل             اكبر و محمود زير بغل     .ديدم مي

زارهـا   ها به درون ني     بچه .زار بود  سمت راستمان پوشيده از ني    . دور كردند 
از آن بـه بعـد ديگـر چـشمم هـيچ چيـز              . نـد بردبا خـود    نيز  رفتند و مرا    
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  بهدانم تير به كجايم اصابت كرده كه چشمانـم          ياكبر نم «: گفتم .ديد نمي
 ـ     ،داد اكبر مرا دلداري مي   » .بيند نميهيچ وجه    نظـر   ه ولي بسيار ناراحـت ب

هـا را   پـچ بچـه    فقـط صـداي پـچ     . رسيد و بغض گلويش را گرفتـه بـود         مي
: گفـت  گذاشت و مـي    هاي تلخ را به دهانم مي       اكبر تندتند بادام   .شنيدم مي

زار دراز   هـا داخـل نـي       بچـه  ة هم ـ .شـود   حالت خوب مي   االله شاء  ان !بخور«
 هـا   صداي رگبار و تك تيراندازي ». شما هم كمي استراحت كن     .اند كشيده

   .شد قطع نمي
 پس از حدود يـك      . پا و سرم شديدتر شده بود       در ناحية  سوزش و درد  

 .است احساس كردم حالم بهتر شده       .هايم را باز كنم    ساعت توانستم چشم  
كرد و   ها را خبر    اكبر با خوشحالي بچه    »بينم دارم مي ! اكبر«: مآهسته گفت 

 اكبـر و محمـود مـرا همراهـي     ». بايـد حركـت كنـيم    !شـويد  بلند« :گفت
ك ي ـم و پـس از  يحركـت كـرد   .هوا در حال روشن شـدن بـود       . كردند مي

 ة جـاد   و رودخانه  به محلي ناشناخته رسيديم كه از لبة       ،يماييساعت راهپ 
ها وسايل همـراه مـا يـك دوربـين خرگوشـي و يـك                تن .گذشت اصلي مي 

 بـه دامنـة كـوه        داوطلبانـه   نفر دوهماهنگي شد كه    . راديوي يك موج بود   
بـه  ود،  ها را وارسي كنند تا اگر خطري نب        لاي صخره  هبروند و با دوربين لاب    

  .ر خود ادامه دهيميمس
  داوطلب حركت شـدند    »عباس كندي «  كارمند  و »مهدوي« گروهبان

 دوربـين را از     ، متري دامنة كوه رسـيد     80 حدود بهوقتي   مرتضي   . رفتند و
باني كـرد كـه      ها گذاشت و شروع به ديده      به صخره   رو ،پشت تخته سنگي  

 گلوله او را هـدف گرفـت و بـه زمـين غلطيـد و بـه ديـار                    نياولدشمن با   
ر اثر  ين در حال فرار بود كه ب      ي به طرف ما رو به پا      عباس. عاشقان پيوست 

 بـه روي خـاك غلطيـد و از پـشت و             شگلولة دشمن به پـشت    دو  برخورد  
. زنان سرازير شده و پيش پاي مـا افتـاد          او غلط . جلوي او خون فوران كرد    

دشـمن سـفاك     .زار فرار كرديم   سريع او را بلند كرده و به داخل ني        خيلي  
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زار  يكي از سربازان در نـي     . زار شليك كرد    اژدر بنگال به سمت ني     ةبا گلول 
سوخت تا به     مي ، او چون ني كه از نيستان جدا شده بود         .ختدر آتش سو  

از خيلي سريع    .ه شد  به آتش كشيد   همهاي ما     دل .اصل خويش باز گردد   
 شـدت  از ، كوهستانيلا ه در لاب  يمودن مسافت يم و پس از پ    يآنجا دور شد  

  .مي نشستيخستگ
كـه از   اي   اي بسته بودند و پايم را با تكه پارچـه          را با چفيه  م  ها سر  بچه

. كـرد   سردرد رهـايم نمـي     .ند پانسمان كرد  ،كنار رودخانه پيدا كرده بودند    
آبـاد امتـداد     سمت راست ما كه به سـمت سـومار و صـالح            هاي  كوه ةدامن

هـاي عبـاس     لبـاس  . از تعداد زيادي درخت بلوط پوشيده شده بود        ،داشت
 .زار خوابانـده بـوديم    او را روي تختـه سـنگي كنـار نـي    .غرق در خون بود  

بـا   محل جراحـات او را    . قرار نداشت آرام و   لرزيد و    ميخيلي شديد    شبدن
هـاي   هاي جدا شده از لبـاس      شو داديم و با تكه پارچه     و  آب رودخانه شست  

 ةي ـعبـاس روح  .  محكم بستيم تا جلوي خـونريزي گرفتـه شـود          ،خودمان
 نگـران   ؛شـم  ي خوب م ـ  ؛ستي ن يزي چ ها  گفت بچه  ي م . داشت يار خوب يبس

  .داد يه ميگر همرزمان روحيگونه به د نياد و ينباش
 جلـو حركـت كننـد و بقيـه همـراه             از افـراد   تصميم گرفتيم تعـدادي   

با استفاده از چوب درختـان كنـار   .  پشت سر آنها بروند، با فاصله و مجروح
 برانكاردي درست كرده و براي حمل عباس       ،هاي خودمان  رودخانه و لباس  

 . حركـت شـديم    ةان جلودار قافله آمـاد    عنو ه نفر ب  16 .از آن كمك گرفتيم   
سرم را بلند كردم تا با خـداي        . ها خداحافظي كرديم   قبل از حركت با بچه    

اي افتاد كـه روي درخـت بلـوط          چشمم به لانة پرنده   . خود راز و نياز كنم    
كنار ما قرار داشـت و از درون آن صـداي چنـد جوجـه پرنـده بـه گـوش               

يك لحظه بـه يـاد دختـر        . بودندرسيد كه منتظر رسيدن والدين خود        مي
مسير سنگلاخي  . ماندم  بايد زنده مي    و من بود   او در انتظار   .كوچكم افتادم 

گذشـت    از كنار رودخانه مي، به پل فلزي »داربلوط« مواصلاتي   ة جاد وبود  
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 يارتفاع بسيار بلند   .ها و رودخانه داشت    و ديد كامل به داخل شيار صخره      
را بايد در داخـل آب و بـه حالـت پـامرغي              يرار مقداري از مس   چا ن  هب. بود

.  كـرديم  حركـت  را به اين حالت      ري از مس   متر 30حدود. ميكرد يحركت م 
در و   مـا   سـمت چـپ    .به اطراف نگـاه كـردم     .  شده بود  بي حس پاي چپم   

 وانت را ديدم كـه يـك        خودرو يك   ، بود ي اصل ةر جاد ي ارتفاع كه مس   يبالا
ن باشد  يمنافقاز   احتمال دادم    .ا بود نفر در كنار آن ايستاده و پشتش به م        

  بـه   با اشـاره    مجبور شدم  ،مي اسلحه همراهمان نداشت   يو چون فشنگ برا   
 د و با تمام توان خود را بـه قلـة كـوه            هندبتغيير مسير   اطلاع دهم    ها بچه

؛  غار كوچكي آنجـا بـود      .ميع حركت كرد  يسرخيلي   .رسانيمب سمت راست 
  .ديم شده و دراز كشي غار داخلبنابراين

همگـي خـسته و     .  آب همـراه داشـتيم     ة فقط يك قمقم ـ   در آن لحظه  
هـا توضـيح دادم در       دست گـرفتم و بـراي بچـه         ه قمقمه را ب   .تشنه بوديم 

 از آب آشاميدني خبـري نيـست و بايـد           ،ايم مسيري كه در آن قرار گرفته     
 نماز  ، سپس تيمم كرده   ؛جويي را در مصرف آب قمقمه بكنيم       نهايت صرفه 

داخـل   . حدود يك ساعت استراحت كرديم     .داخل غار خنك بود   . خوانديم
 .ها خواستم فقط زبانـشان را خـيس كننـد          م و از بچه   ريخت قمقمه آب    رِد

 »وتوق تق«از غار خارج شديم و به سوي روستاي          و  تر كردند  يبچه ها لب  
 متر 500ة با فاصل ودر امتداد جاده از ميان جنگل و كوهستان  . راه افتاديم 

از بالاي ارتفاعات، دژباني داربلوط پديدار      . كرديم اصلي حركت مي   ةاز جاد 
 را زيـر     خودمـان  .ديرس ـ يبـه گـوش م ـ    صداي هواپيماهـاي دشـمن      . شد

 بعـدازظهر بـه طـرف شـهر         دوهواپيماهـا سـاعت     . ها پنهان كرديم   درخت
رحمانـه بـر سـر مـردم      اي خـود را بـي   هاي خوشه گيلانغرب رفتند و بمب  

  .ريختند و بازگشتند
 مجبـور شـديم بـراي     . كرد  بيداد مي  نگيشت ووا خيلي گرم شده بود      ه

 ولي جز ؛زديم آب داشته باشد برويم يافتن آب به ته شياري كه حدس مي
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 ـ    . شد يده چيزي ديده نمي   تهاي تف  ماسه ه كنـدن زمـين     ـبا چوب شـروع ب
هـا بـه دسـت و        بچـه . هـا خنـك بـود      ماسـه  زير.  اثري از آب نبود    .كرديم

 چهـار سـاعت حـدود      .ماليدند تا كمـي خنـك شـوند        ميصورتشان ماسه   
 داشـت   فرزند پنج كه   ،پيرترين فرد گروهمان  » صياد«. بعدازظهر شده بود  

نزديـك كـرد و       خود را به من    ،شد اش دور نمي   اي از چهره   و نگراني لحظه  
آخـه   ؛مي ـرو اصلاً معلوم نيست ما داريم بـه كجـا مـي          ! حسن جان «: گفت
تـا آخـرين نفـس و       «: حرف آخر را به او گفتم     من با تندي    » .دي كن يفكر

 ولي تن  ؛ خون اگر چند ماه هم پياده راه برويم، خواهيم رفت          ةآخرين قطر 
 حلروي كرديم و به م نيم ساعت ديگر پياده ».م داديبه ذلت اسارت نخواه

هاي   درختان و علف   و در آن منطقه آب وجود داشت        .ر رسيديم كجهاد لش 
صداي پارس سگي   . داد  خبر از آب مي    ،ه بود سبزي كه در آن منطقه رست     

 تـصميم گـرفتيم دو نفـر    ؛ سـپس  چنـد دقيقـه نشـستيم     . دش ـ  شنيده مي 
 ة قطرات باقيماند  ،به اميد دسترسي به آب    .  آب بروند   آوردن داوطلب براي 

  .آب در قمقمه را نوشيديم
 و يكي از دوستانش براي آوردن       »شهرام رسولي « فهي وظ سوم گروهبان

 از گياهـاني كـه   ،نشـستيم  هر كجا مـي .  حركت كردند و ه داوطلب شد  آب
 كف پاهايمان   ،هايمان پاره شده   پوتين .خورديم آوري كرده بوديم مي    جمع
 و يـاران او در دشـت كـربلا،          )ع(ياد امام حسين  . آمد سوخت و خون مي    مي

ستمي كه بر آنان رفته بود و        تشنگي، گرمازدگي، داغديدگي آنها و ظلم و      
كــرد و تــسلي بخــش  را ســبك مــي، رنــج مــا زان آن عزيــغربــت كاروانيــ

  .هايمان بود دل
 يقيدقـا  . آب رفتـه بودنـد     آوردن يها بود كه برا    طرف بچه   هنگاهمان ب 

آمدند و با اشاره به ما گفتند خطـري      طرف ما مي    ديدم كه به   ها را  بعد بچه 
به . رايي داشت  جويبار آب زلال و گوا     .نيست و به طرف آنها حركت كرديم      

 يروهـا ي از ن   نفر دو ،تدر بازگش  .سرعت از آن نوشيده و به عقب برگشتيم       
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 همه شـروع بـه      ، با اولين صداي تيراندازي    كهعراقي در جاده ديده شدند      
توانـستيم راحـت     قدر آب خـورده بـوديم كـه نمـي           ولي آن  ؛دويدن كرديم 

همـه  . حركت كنيم و خود را از داخـل شـيارها و ارتفاعـات بـالا بكـشيم                 
  سرباز چهارو   وريپا  نفر پنج نفر از دوستان كه      9 فقط   .ه شده بودند  پراكند

يـك   .آباد و سـومار حركـت كنـيم         توانستيم به سمت صالح    ، بوديم فهيوظ
ديـد  به هيچ وجه    . جا را فرا گرفته بود      تاريكي شب همه   .ساعتي راه رفتيم  

 خستگي مفرط و غم از دست دادن همراهان، تاب و توان از همه .نداشتيم
 نفـر    دو ها اسـتراحت داده و      كمي به بچه   هبهتر«:  به اكبر گفتم   .رفته بود گ
 ـ تا صـبح      نفر نگهباني بديم   دو  ـ و بـه راه ادامـه        هشب شـرح  سـپس   ».ميدب
  .ح كردميها تشر  بچهي را برايف نگهبانيوظا

 كـه   ي در محـل نگهبـان      در سكوت كامل و بـي حركـت        دها باي  نگهبان
در صـورتي كـه مـورد مـشكوكي          ستادند و ي ـا ي م ـ ،ميده بـود  كـر مشخص  

دو نفـر بـه     .  بدون سروصدا من و اكبر را مطلع نماينـد         ،كردند ملاحظه مي 
  و بـرد  خـوابم نمـي   ؛ ولي   درازكشيدم. ها انتخاب شدند   عنوان اولين نگهبان  
 شـدت هـا از      پس از چند دقيقه متوجه شدم نگهبان       .مراقب اطراف بـودم  

 ـ    .خستگي خوابشان برده است     او را. ر هـم گذاشـته بـود    اكبر تازه چـشم ب
 من و او در ميان خواب و بيداري تا روشـن شـدن هـوا پـاس                  .مدكربيدار  
اي را   متروكـه ةاز دور خان  پس از مدتي.ها را بيدار كرديم  بعد بچه وداديم  

 خودروهـاي  .كرد وآمد مي مشاهده كرديم كه پير مردي در اطراف آن رفت 
 بـه    به آنان،   ولي او بدون توجه    ؛گذشتند چندگاه ازكنار خانه مي    عراقي هر 

يك گاو سفيد و مشكي هم در نزديكي او         . كار كشاورزي خود مشغول بود    
محمـود  . شد تشخيص داد ايرانـي اسـت يـا عراقـي           نمي. در حال چرا بود   

ا بمانيـد و    ج ـ  شـما همـين    ؛روم من براي كسب اطلاعات نزد او مي      «: گفت
  .»منتظر علامت من باشيد
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ديدم كه پيرمـرد او را بـه         از دور مي  . رمرد رسانيد محمود خود را به پي    
 محمود اشـاره كـرد و   ، منزل كه رسيدند    به درِ  .كند طرف خانه هدايت مي   
با خوشرويي ما را . كرد پير مرد كُرد تنها زندگي مي. ما به طرف آنها رفتيم

نـان  . ها داد  پذيرفت و موجودي خود را كه مقداري نان خشك بود به بچه           
در مقابل هر كس پول يا چيز .  خورديمي زيادي را با اشتهاخشك و خالي

 مسير حركت را بـه       هم در مقابل    او . به او بخشيد   ،قيمتي در جيب داشت   
 نظـارت  چـون   ؛سفارش كـرد از ايـن مـسير خـارج نـشويم            ما نشان داد و   

  . اين منطقه كمتر استبرها  عراقي
 به اولـين  وقتي. مكردي زار حركت مي لاي شيارها و در امتداد گندم  هلاب

 ايراني زيـر  خودروي يك ،آباد رسيديم  صالح  ـ آسفالت گيلانغربةپل جاد
 داخـل اتـاق     .ها راننده را شـهيد كـرده بودنـد          عراقي .بود پل واژگون شده  

صداي موتـور    . از جا درآمده بود    خودروهاي   ماشين غرق خون بود و چرخ     
 دوآنها  . ل پنهان شديم   زير پ  ،به عقب برگشته   .گير كرد  سواري ما را زمين   

  .دندكر يم حركت »كنگير«به سمت پل كه نفر مسلح بودند 
هـا    گندم .كردند زارهاي منطقه را بمباران مي     هواپيماهاي دشمن گندم  

 از داخل شهر گيلانغرب . ما را بيابندةزدند تا شايد افراد پراكند را آتش مي 
بـه   .م بـه سـمت شـهر حركـت كـردي         .شـد  هم صداي انفجار شـنيده مـي      

 بـه سـرعت وارد يكـي از         .م مشخص نبود  ي كه نامش برا   روستايي رسيديم 
 تنها چيزي كه توجه ما را جلـب         ، به محض ورود   .هاي مخروبه شديم    خانه
 پراكنـده   خانـه  ةمحوط بود كه در     ها  خمپاره يها تركش ها و   پوكه ،كرد مي
ممكـن   چـون    ؛كسي حق ندارد از آب تانكر بياشامد      «: ها گفتم  به بچه . بود

 تعدادي مـرغ و خـروس و گـاو و           ».سموم كرده باشد  است دشمن آن را م    
يكـي از   .  ولي از آدميزاد خبري نبود     ،گوسفند به امان خدا رها شده بودند      

 داخل اتـاق وسـايل      . او را گرفت و سر بريد      ،ال مرغي كرده  بسربازان به دن  
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 همـه چيـز را      .خـرد شـده بودنـد      زندگي مردم بيچاره روي هم ريختـه و       
  .دوروستا مشكوك ببه نظرم وضع . شكسته و از بين برده بودند

 سـراب    بـه نـام    يا  منطقه نزديك ،پس از مدتي   .از روستا خارج شديم   
 راهنمايي آن مرد بايد جاده را قطع كـرده و بـه سـمت     بر اساس  .ديمرسي

 تـا   و نفـره بـه راه افتـاده         9به صورت سـتون     . يمكرد يمحركت   آباد اسلام
خيلـي  . كـرديم  را طـي مـي      بـزرگ    ي خـاك  ةد دو تپ  ي با ،رسيدن به سراب  
بـال   ،خواست به جاي پـا      دلمان مي   و  اميدوار شده بوديم   .خوشحال بوديم 

 خداونـدا   . بـه سـلامت گذشـتيم       از اولـين تپـه     .كرديم داشتيم و پرواز مي   
 يعني ساحل   ؛يعني گذر از هجوم موج و توفان بلا        ، دوم ةين تپ اگذشتن از   

 سرانجام با توكل به خـدا      .به دعا و مناجات برداشتيم     باز هم دست     .نجات
 ، متـر  300 حـدود  ي مـسافت  يپس از ط    و  از تپه بالا رفتيم    .ميكردحركت  

نـشانه    به دست به طرف ما     ينكفين تپه فردي نشسته كلاش    يناگهان از پا  
 .ن حرف را چند بار تكـرار كـرد        يو ا » ايست«يعني  » !قف«: رفته فرياد زد  
.  را به طرف ما نشانه رفته بـود        7.جي.پي.آر چپش    در سمت  يك نفر ديگر  
ايم و از    شد فهميد كه محاصره شده      با يك نگاه به اطراف مي      .خشكمان زد 
  . شليك بودةنفر آماد  هر طرف يك

حركـت   هاي مـسخ شـده بـي        مثل آدم  .حس شده بود   دست و پايم بي   
اي كـه فكـر      انديـشيدم كـه درسـت در لحظـه         ايستاده بودم و به اين مـي      

 اينها از كجا پيدايـشان شـد؟ ناگهـان بـا            ،كرديم تا رهايي راهي نيست     مي
ها   دست . به خود آمدم   2»تعل تعل « :گفت صداي فرياد يكي از آنها كه مي      

 .مـن و محمـود از همـه جلـوتر بـوديم           . را روي سر گذاشته و جلو رفتـيم       
يكي ديگـر  .  فقط چشم به جلو دوخته بودموتوانستم تصميمي بگيرم   نمي

                              
   .بيا، بيا٢
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هنـوز چنـد قـدم    . و به طرف ما آمـد       آنها از داخل يك سنگر خارج شد       از
هاي ما به عكسي از حـضرت امـام          بيشتر به ما نزديك نشده بود كه چشم       

: محمـود فريـاد زد   .اش نـصب شـده بـود افتـاد          كه روي سـينه    )ره(خميني
محمـود   »الايراني؟«: دست پرسيد  هجي ب .پي.عراقي آر  »الايراني، الايراني «

سربازاني كه ما را در كمين نعل اسبي غافلگير          »الايراني«:  فرياد زد  دوباره
 ما را در آغوش گرفته و غـرق         . بلند شدند و به طرف ما آمدند       ،كرده بودند 

 يي راهنمـا  را به طـرف اسـتخري      نها ما آ .باور كردني نبود  . در بوسه كردند  
ي از آنها    يك .دادند شو مي و  ها داخل آب پريدند و خود را شست        بچه. كردند

ديـد، نگذاشـت بـه داخـل آب بـروم و گفـت نبايـد بـه              هاي مـرا   كه زخم 
توانست خوب فارسي صـحبت كنـد و         البته او نمي  . هايتان آب بخورد   زخم
  .فهماند ر با زبان اشاره منظور خود را ميبيشت

پس از چند لحظه جواني با محاسن بلنـد و لبـاس سـپاهي از داخـل                 
 شـروع  ـد ايراني است  بو كه مشخص ـارسي  سنگر بيرون آمد و به زبان ف

ر بدر سپاه   كلش ما«: ايشان توضيح دادند كه   . آمد گويي از ما كرد     به خوش 
 دشـمن از امـروز      .هاي مقيم ايرانند    عراقي ،پاسداران هستيم و اين برادران    

 شـروع بـه     ،ها و تأسيسات شهر گيلانغـرب      ساختمانصبح پس از تخريب     
سـازي خـواهيم     گيلانغرب را پاك    امروز عصر   ما تا  .نشيني كرده است   عقب
محمـود  » ايـد؟  ده را به اينجا رسان    شما چطور خود  : ال كرد ؤ س سپس. كرد

 يكي از بـرادران كـه پوسـت هندوانـه خـوردن             .مشغول توضيح دادن شد   
ر از تـن مـاهي آورد              ،ها را ديده بود    بچه  . داخل سنگر رفته و يك كارتن پـ
ها توانستند خوب غـذا       پس از مدت  تند و   ها هر كدام چند تايي برداش      بچه

  .بخورند
 آنهـا   خودرواستراحت كنيم تا      پاسدار از ما خواست كه همانجا      همكار
امـروز صـبح    مـزدوران   « : او گفت  .دكنپشت جبهه منتقل    را به    برسد و ما  

 هنـوز منـافقين در      وانـد    گرفته و شهيد كرده    ارتش را    نيروهاي نفر از    29
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 يك قبضه دوشيكا بـر     ، رسيد خودرو يوقت» .دتنهسداخل منطقه پراكنده    
 15 كردنـد و حـدود       همراهيرا    كيلومتر ما  17 حدود   .پشت آن سوار بود   

منتظـر رسـيدن    . دنـد كر ما را پيـاده      ،»وتوق تق«كيلومتر بعد از روستاي     
 از پشت   ، يك آيفا رسيد و چون مهمات بار زده بود         سرانجام. خودرو شديم 

مودن راهي در ابتداي روستاي سوم توقف كرد پس از پي  . آن آويزان شديم  
توانم بيش از اين شـما        نمي ،كه چون بار مهمات دارم     و راننده توضيح داد   

 راه را   ةبقي ـ و    ديگـر راهـي بـاقي نمانـده        .را با خود ببرم و بايـد دور بـزنم         
 نبايد كسي متوجه    ؛كس صحبت نكنيد    فقط با هيچ  . توانيد پياده برويد   مي

  .هستندنافقين در كمين  م.هويت شما شود
  غـرش   صـداي  كـه شـدن آيفـا نگذشـته بـود          هنوز چند دقيقه از دور    

 ولـي رنگـش     ؛ اول فكر كرديم هواپيماي خودي اسـت       .هواپيما شنيده شد  
.  موشك روي روستاي بعدي زددو ، به محض نزديك شدن به ما     .سياه بود 

 خيـز   ،وداي كه نزديكمان ب    هاي ديوار خانه   به سمت خرابه  درنگ    ما هم بي  
  .برداشته، درازكش سنگر گرفتيم و به همان حال مانديم

 .در طول راه تاول پاهايمان تركيده و خونابه از آنها سـرازير شـده بـود               
 وقتي صداي .و خس داخل آنها شده و حسابي عفوني شده بود خاك وخار

 .بـاور كـردنش مـشكل بـود       . هايم را بـاز كـردم      ، چشم انفجار خاموش شد  
قدمي من، كنار تلي از خاك، يك جفت پوتين نو برزنتـي            درست در چند    

اين چنـدمين بـار    .  اندازه بود  درست . آنها را برداشتم و پوشيدم     .افتاده بود 
كرد و   بود كه خداوند در اين سفر پر مخاطره لطف خود را شامل حالم مي             

 . شكري به جاي آوردم    ة سجد .من عاجز از درك و شكر به درگاهش بودم        
 كـه كـف      همراهـان  يكـي از   .ها متعجب شده بودند    يدن پوتين ها از د   بچه

هـاي تـو از مـال مـن          پوتين« :ز بين رفته بود گفت     ا كاملطور    بهپوتينش  
داخل روستاي سوم   .  مرا پوشيد و به راه افتاديم      ةهاي كهن   و پوتين  »هبهتر

بچه ايستاده    تعدادي زن و مرد و     ، خروجي روستا  ةدر انتهاي درواز  . شديم
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 بـه تـصور اينكـه مـا از          ، به محض ديدن مـا و نزديـك شـدنمان          هكبودند  
 همگي ايـستاده و زيـر لـب بـه           ،ميداريم و قصد آزار آنها را       هستمنافقين  

 شايد.  لحن سخنشان خشن و سرد بود .كردند زبان كردي با هم زمزمه مي     
  .كردند ميرا نفرين ما 

 تـا از    هندي از خودشان نشان ند    واكنشگونه   ها خواستم كه هيچ    از بچه 
به سمت سه راهي شيروان چـرداول يعنـي          .روستا به سلامت خارج شويم    

 آنجا سپاهيان اسلام قرار داشـتند       .ابتداي ارتفاعات قلاجقه حركت كرديم    
  .هاي ما بود و در تصرف كامل بچه

 را در چند قـدمي      ايرانرهايي و مرزهاي     ،شد به خوبي آزادي    حالا مي 
  .سپار شدسوي ايران ره  و بهاحساس كرد


